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 و الخاصّ العامّ  فیابعُالرّ قصدُالمَ

 اقسامُه[]تعریفُ العامّ و  فصل

 1]تعریفُ العامّ[

ها فإنّ .بالمقام لیقُیَبما لا 2أخرى و الانعکاسِ راد تارةًبعدم الاطّ النقضُ ]التعاریف[ من الأعلام فیها و قد وقعَ بتعاریفَ العامُّ فَرِّقد عُ

  .بما الحقیقیة ]العامّ[فی جواب السؤال عنه  واقعةٌ ]أنّها[لا ، بما الشارحةِ ]العامّ[فی جواب السؤال عنه  تقعُ  ةٌلفظیّ تعاریفُ

ذاك المعنى على فرد  جعل صدقُبه مفهوما و مصداقا و لذا یُ فَرِّا عُممّ فی الأذهان أوضحَ ]العامّ[منه  و کان المعنى المرکوزُ 3کیف

 و لا شبهةَ  أو عدم الصدق[ ]الصدقِ فیه راد أو الانعکاس بلا ریبٍبعدم الاطّ]التعاریف[ فی الإشکال علیها  صدقه المقیاسَ و عدمُ 

 .-من أن یخفى کما هو أوضحُ-بالأجلى  أن یکونَ لا بدَّ ]الحقیقی[ من أحد و التعریفُ أو عدم الصدق[ الصدقَالشبهةُ ]عتریه ت

]المفهوم به  شارَلیُ العامّ أفرادُ 7هالا شبهة فی أنّ 6جامعا بین ما 5یکون بمفهومه 4ما ما هو بیانُإنّ ]العامّ[من تعریفه  الغرضَ فالظاهر أنّ

ق لعدم تعلّ ،و ماهیته ]العامّ[ ههو حقیقتُ 8ما لا بیانُ ،من الأحکام ]العامّ[فی مقام إثبات ما له  [ما لا شبهة ...]إلیه الواقع فی التعریف[ 

                                                      
 تعریف عامّ : ]موضوع شناسی:[  1

لفظ مستغرق »به « عامّ»ال تعاریفی ذکر شده است که با اشکالات عدم جامعیت افراد و عدم مانعیت اغیار مواجه شده است. ]به عنوان مث« عامّ»برای 

امه مرحوم آخوند ادنیست. در « اسم عدد»نمی شود و مانع « جمع محلی باللام»تعریف شده است و اشکال شده است که شامل « لجمیع ما یصلح له

 می کند[. معنا« ول لفظ باشداستیعابی که مدل»را « عامّ»تعریف می کند. شهید صدر نیز « شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه»را به « عموم»

ریف حقیقی شرح اسمی هستند و تعاین تعاریف لفظی و ا -همانطور که قبلا نیز بیان شد–ذکر این تعاریف و اشکالات آنها مناسب مقام نیست، چرا که 

 می شود[. نین رو تکرار نمی باشند. ]توضیح مراد مرحوم آخوند و نقد آن در گذشته و ضمن معنای عبادت در اقتضای نهی برای فساد مطرح شد و از ا

 ارائه می دهند: « عامّ»در ادامه مرحوم آخوند دو دلیل برای لفظی بودن تعاریف 

نیستند و از این « عامّ»تر از تر و روشنأجلی و أظهر از معرَّف باشند، در حالی که تعاریف ذکر شده از حیث معنا و مصداق واضح . تعاریف حقیقی باید1

بر « عامّ»ای در صدق شبهه جهت به تعاریف از حیث جامعیت نسبت به افراد و مانعیت نسبت به اغیار اشکال می شود. این اشکالات گواه بر این است که

ه ای در صدق و عدم صدق وجود نداشتموجب می شود تا شبهه« عامّ»واضح و روشن است. وضوح معنای « عامّ»صادیق وجود ندارد و معنا و مفهوم م

 باشد. 

حقیقت خود . -فهومِ عامّنه م–مورد بحث قرار می گیرد و غرض اصولی، مصادیق عامّ است « عامّ». در این فصل از فصول علم اصول، احکامِ مصادیقِ 2

ر د« عامّ»عریف تموضوع حکمی از احکام اصولی نیست و به این جهت بحث از مفهوم آن مورد غرض اصولی قرار نمی گیرد. غرض اصلی از « عامّ»

 وجود ندارد. « عامّ»ابتدای این فصل، بیان معنایی است که جامع افرادی باشد که شکی در مصداقیت آنها برای 
 . 158و الفصول الغرویة / ص 339شدین  صر.ك به هدایة المستر 2
 ... . کیف لا تکون هذه التعاریف لفظیةّ 3
 الفاظی که ... .  4
 رجوع به مای موصول.  5
 افرادی که ... .  6
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بمفهومه  ]العامّ[یکون حیث لا ،10صادیقهأفراده و م 9الکلام بحسب الأحکام من ما هو محلُّ بعد وضوحِ []ما هو حقیقة العامّبه  غرضٍ

 لحکم من الأحکام. محلاً 11العامّ 

 [العامّ ]أقسامُ 

ق الأحکام به و إلا ة تعلّما هو باختلاف کیفیّإنّ ، 13و المجموعی و البدلی من الأقسام من الاستغراقی ]العامّ[له  رَکِما ذُ أنّ الظاهرُ 12ثمّ 

 تارةً ]العامّ[الحکم به  قَ تعلّ الأمر أنَّ غایةُ  .«علیه ینطبقَ 15أن حُیصلَ 14شمول المفهوم لجمیع ما»فالعموم فی الجمیع بمعنى واحد و هو 

                                                                                                                                                                                               
 رجوع به مای موصول.  7
 مفهومی که ... .  8
 بیان از مای موصول.  9
 یعنی عامّ به حمل شایع.  10
 یعنی به حمل اولی.  11
 اقسام عامّ :  12

 عامّ به استغراقی، مجموعی و بدلی تقسیم می شود. 

و موضوع حکم  عطف شده« و» عامّ استغراقی : هر فرد جداگانه و علی التعیین موضوع حکم است و خطاب به تعداد افراد منحلّ می شود و گویا افراد با

 «. اجتنب عن کلّ کذب»واقع شده اند. در نتیجه به تعداد افراد، امتثال و عصیان وجود دارد. مانند 

ن نسبت به تثال با اتیام موضوع واحد برای حکم واحد هستند و تنها یك خطاب و حکم وجود دارد. در نتیجه یك امعامّ مجموعی : مجموع افراد با ه

  «.-و السلام علیهم الصلاه–وجوب ایمان به تمام ائمه اطهار »تمام افراد و یك عصیان با ترك تنها یك فرد برای آن متصور است. مانند 

فراد با ست که گویا ااتخییر و علی البدل موضوع حکم است و یك خطاب و یك حکم بر موضوع با افرادی بار شده عام بدلی : فردی از افراد علی ال

]مرحوم «. لم شئتَاکرم أیِّ عا»به یکدیگر عطف شده اند. این تکلیف نیز یك امتثال با اتیان یك فرد و یك عصیان با ترك تمام افراد دارد. مانند « أو»

  بدلی برای عموم را انکار کرده است. ر.ك. حاشیه استاد زارعی سبزواری در مقام[. نائینی مصداقیت عامّ

ده است که شجموعی، گفته م]عامّ بدلی دارای لفظ خاصّ است و با عامّ استغراقی و مجموعی مشتبه نمی شود. اما هنگام تردید بین عامّ استغراقی و 

 اف[. اصل با عامّ استغراقی است، به دلیل وضع یا انصر

 سوال :

لق حکم به اعتبار غرض و بعد از تع تقسیم ذکر شده برای عامّ به لحاظ عالمَ ثبوت و فی حدّ ذاته و با قطع نظر از تعلّق حکم است یا به لحاظ عالمَ اثبات

 مولاست؟ 

 جواب :

 افراد را افاده می کند.  این تقسیم به لحاظ عالمَ اثبات است و مفهوم عامّ با قطع نظر از حکم، صرف شمولیتّ نسبت به

. شخص کند. ر.ك]نقد اول : این مفاهیم موضوعِ حکم واقع می شوند و موضوع مقدم بر حکم است و حکم متاخر نمی تواند خصوصیات آنها را م

 فرمایشات مرحوم اصفهانی. 

 نقد دوم : فرض تقسیم با قطع نظر از حکم و در مقام تصور ممکن است. ر.ك. حلقه ثالثه.

 ای برای این بحث یافت نشد[. ه : ثمرهثمر



6 

 

 بإکرام واحدٍ  ]المکلّفُ[ لَّموضوعا واحدا بحیث لو أخَ یکون الجمیعُ للحکم و أخرى بنحوٍ موضوعا على حدةٍ  فردٍ  یکون کلُّ بنحوٍ

موضوعا على البدل  واحدٍ بنحو یکون کلُّ و عصى و ثالثةً ه أطاعَبخلاف الصورة الأولى فإنّ ،أصلا ثلَمثلا لما امتَ «فقیهٍ م کلَّأکرِ»فی 

 .لَو تأمَّ النظرَ لمن أمعنَ کما یظهرُ  و امتثلَ واحدا منهم لقد أطاعَ بحیث لو أکرمَ

تها بمفهومها ها لیس من العموم لعدم صلاحیّتحتَ المندرجةِ ]العشرة[لآحادها  ]العشرة[عشرة و غیرها  شمولِ مثلَ أنَّ قد انقدحَ 16و

 .17فافهم. ]آحادها[منها  واحدٍ  للانطباق على کلِّ

                                                                                                                                                                                               
قلت: نعم، و لکنهّ لا  للاستغراقیّ.« کلّ رجل»للبدلیّ، و « أیّ رجل»إن قلت: کیف ذلك و لکلّ واحد منها لفظ غیر ما للآخر مثل » تعلیقة مرحوم آخوند : 13

 «.الملاحظة إمکان تطرقّ هذه الأقسام إلاّ بهذهیقتضی أن تکون هذه الأقسام له و لو بملاحظة اختلاف کیفیةّ تعلّق الأحکام، لعدم 
 افرادی که ... .  14
 مناسب عبارت است. « لِأن»تعبیر  15
مصداق عامّ نیست، چرا  -10مثل عدد -« اسم عدد»( روشن می شود که علیه أن ینطبقَ حُ شمول المفهوم لجمیع ما یصلَاز تعریف ذکر شده برای عامّ ) 16

ز آنها را اد یا تعدادی که با وجود شمول نسبت به افراد زیر مجموعة خود )ده شیء یا اعداد ذیل ده(، مفهومش صلاحیتّ انطباق بر تك تك آن افرا

 نمی باشند.  -10مثل –ندارد و تك تك آن افراد مصداق آن عدد 

ب : مرحوم آخوند باشند. / جوا نیز مصداق عامّ نیست چرا که افراد آن مصداق جمع نیستند و مصداق مفرد می« جمع محلی باللام»ول : با این بیان ]نقد ا

ن ماهیت در ای آحاد است که را مصداق لفظ عامّ نمی داند. اضافه بر این که آنچه دارای اهمیت است، وجود ماهیت قابل انطباق بر« جمع محلی باللام»

 وجود دارد. ر.ك. حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه. « جمع محلی باللام»

د. فرقی بین نیستن« کلّ»اق ، مصد«کلّ»از تعریف خارج خواهند بود، چرا که هیچ یك از مصادیق مدخول « کلّ»نقد دوم : با این بیان الفاظ عامّ مثل 

« مأئة»وم ق می کند، اما مفهشمولیت نسبت به افرادی است که مدخول بر آنها صد« کلّ»واب : مفهوم وجود ندارد. / ج« مأئة عالم»و « کلّ عالم»تعبیر 

از این  ایرادات موجب عدول برخی . )امثال این-نه صدق نفس لفظ عموم بر افراد–شمولیت نیست. از سویی وجود طبیعت مدخول در افراد مهمّ است 

 شده است(. « استیعابی که مدلول لفظ است»تعریف به 

لکن خود  ب مقام نیست،نقد سوم : مرحوم آخوند در ابتدای این بحث فرمودند تعاریف ذکر شده لفظی و بحث از آنها و جامعیت و مانعیت آنها مناس

 ایشان تعریفی را ذکر کرده و بر اساس آن صدق عموم بر اسم عدد را انکار کرده اند![. 
 باشد که بیان شد. شاید اشاره به اشکالات و جوابهایی  17
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 18]الفاظ العموم[فصل 

]العموم و بینهما  20کما یکون ما یشترك ،-19کالخصوص-لغة و شرعا  ]الصیغةُ العمومَ[ هصُّتخُ للعموم صیغةً لا شبهة فی أنّ

و  21الخصوصَ  صُّیخُ و لا []العمومَ هصُّکان تخُ لغةٍ  فی أیّ  [«الکلّ»]ه و ما یرادفُ «کلّ » لفظِ مثلَ أنّ  ضرورةَ  ،همامُّ و یعُ الخصوص[

 .]الخصوصَ[ 22همُّیعُلا

علاقة العموم و بأو  العمومُ [وصَ]الخصه عاء أنّبادّ عنایةً  فی الخصوص «[الکلّ]»ه استعمالَ ]العموم[ به «[الکلّ]»ه ینافی اختصاصُو لا

 الخصوص.

بخلافه  ]العموم[ و لو فی ضمنه نةٌالخصوص متیقّ إرادةَ أنّ ]الاستدلال[صغى إلى ذلك یُلا [الشبهة فی ... یا ضرورةَ ...]عدم  معه 23و

  .ن أولىفی المتیقّ اللفظ حقیقةً و جعلُ]العموم[ 

                                                      
 الفاظ عموم :  18

 سوال : آیا لفظ مختص عموم وجود دارد؟ 

ی خصوص وضع شده اند. ( لفظ عموم وجود ندارد و الفاظ ادعا شده برا2( مشهور : بله، وجود دارد. 1سه قول در جواب این سوال مطرح شده است : 

 هستند. ]ر.ك. حاشیه استاد زارعی سبزواری[. ( الفاظ ادعا شده برای عموم، مشترك لفظی بین عموم و خصوص 3

 نظر مرحوم آخوند : 

صوص یا اعمّ از خصوص و خعموم است و  -ر و ...به دلیل تباد-« کلّ»بدیهی است که لفظ مختص برای عموم وجود دارد، چرا که موضوع له مثل 

اد از آن که گاهی مر« نسجاسم »یا « مفرد محلی باللام»زده شده به  عموم نیست. همانطور که الفاظ مشترك بین عموم و خصوص نیز وجود دارد. ]مثال

ثال برای میست و یافتن فرد معهودی باشد، در خصوص استعمال شده است و الا افاده عموم می کند. )البته شمردن این الفاظ از الفاظ عموم صحیح ن

 ال همراه است([. لفظی که مشترك معنوی یا مشترك لفظی بین عموم و خصوص باشد، با اشک

 اشکال :

  مختصّ عموم بود، در خصوص نباید استعمال می شد. لکن در خصوص استعمال می شود. پس مختصّ به عموم نیست.« کلّ»اگر مثل 

 جواب :

لات ان در کماهمگ ، با ادعای این که خاصّ عموم است و نازل منزلة«جائنی کلّ الرجل»روشن است که استعمال در خصوص به نحو مجازی در مثل 

 )مجاز سکاکی( یا به خاطر علاقة عموم و خصوص )مجاز مشهور(، منافاتی با اختصاص موضوع له آن به عموم ندارد. 
 مثل اعلام شخصیه و بعض.  19
 مشخص نیست مراد مشترك لفظی است یا مشترك معنوی.  20
 در مقابل قول دوم.  21
 در مقابل قول سوم.  22
 « : خصوص»ادلةّ مخالفین برای اثبات وضع این الفاظ در  23

ادة عموم رادة خصوص شده است و اگر ارا، چرا که یا -بر خلاف عموم–خصوص قدرمتیقّن از مراد جدیّ متکلمّ هنگام استفاده از این الفاظ است  /1

 ود. شدرمتیقّن از مراد گوینده است، دانسته شده باشد، خصوص ذیل آن قرار داد. اولی این است که لفظ، حقیقت در معنایی که ق
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لما هو  حقیقةً«[ الکلّ]»ه و الظاهر یقتضی کونَ «.صّإلا و قد خُ  ما من عامٍّ»ى قیل قد اشتهر و شاع حتّ التخصیصَ إلى أنّ ]یُصغی[ و لا

و  .کون العموم کثیرا ما یراد مع ]الخصوص[الوضع به  یوجب اختصاصَ لا ]الخصوص[أنّ تیقُّنَ إرادته  24مع ؛یلا للمجازتقل ،الغالب

فلا محذور  26مَلِّو لو سُ .-25هکما یأتی توضیحُ-ة المجاز لعدم الملازمة بین التخصیص و المجازیّ یوجب کثرةَالتخصیص لا اشتهارُ

 .-یخفىکما لا-بالقرینة  ]المجازُ[أصلا إذا کان  المجاز[ کثرةَ الموجبِ التخصیصِ ]اشتهارِ فیه

 ]الفاظ العموم و توقّف دلالتِها علی الإطلاق[فصل 

 النفی أو النهی[النکرة فی سیاق ]

  .فی سیاق النفی أو النهی على العموم النکرةُ الةِ من الألفاظ الدّ دَّ عُ 27ربما

                                                                                                                                                                                               
 نقد :

 اولا بیان شد که به دلیل تبادر و ... این الفاظ ظهور در عموم دارند. 

ظ در بسیاری از این الفا ثانیا قدرمتیقن از مراد جدی، مستعمل فیه و موضوع له لفظ را تعیین نمی کند، مخصوصا که مراد جدی بلکه مراد استعمالی

 است. « مومع»موارد 

یار باید عین کثرت بس تخصیص و ذکر این الفاظ و ارادة خصوص بسیار زیاد است. اگر موضوع له این الفاظ عموم باشد، تمام این استعمالات در /2

به ه غلهد. معنایی کدمجاز تلقی شود. اما اگر موضوع له این الفاظ خصوص باشد، تمام این استعمالات حقیقت خواهد بود و مجاز به ندرت رخ می 

 دارد )اطرّاد( معنای حقیقی لفظ است. 

 نقد :

 اولا بیان شد که به دلیل تبادر و ... این الفاظ ظهور در عموم دارند. 

 . -همانطور که در ادامه بیان خواهد شد–ثانیا تخصیص مستلزم مجازیت نیست 

 نه از شواهد معنای حقیقی است. ثالثا استعمال مجازی بسیار با قرینه هیچ محذوری ندارد. استعمال بسیار بدون قری
 ...«. عدم الشبهه فی ... یا ضرورةَ »علاوه بر این که  24
 در فصل چهارم.  25
 که تخصیص موجب مجازیت است.   26
 نکره در سیاق نفی یا نهی : 27

 نکره در سیاق اثبات یا امر، با وجود مقدمات حکمت، مفید اطلاق بدلی است. 

قدمات با م–. نفی طبیعت -نه وضعی لفظی–، روشن است که دلالت بر عموم دارد؛ لکن دلالت آن بر عموم، عقلی است اما نکره در سیاق نفی یا نهی

نفی طبیعت  مام افراد است. اگر حتی یك فرد از طبیعت وجود داشته باشد، نفی طبیعت به طور مطلق صحیح نخواهد بود. بنابراینتمستلزم نفی  -حکمت

 )عموم( است. مستلزم نفی تمام افراد 

 توجه شود که طبیعت به سه گونه در سیاق نفی یا نهی قرار می گیرد : 

 مفید عموم است. «( : با مقدمات حکمت»طبیعت مرسل و مطلق )رجل  .1

 مفید عموم در محدودة مقید است. «( : با مقدمات حکمت نسبت به سایر قیود»طبیعت مقید )رجل عادل  .2

 عموم در محدودة قدرمتیقّن مراد متکلمّ. «( : حکمتبدون مقدمّات »طبیعت مبهم )رجل  .3
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و  ،جودبمو[ ]الطبیعةِ نهام م یکن فردٌ لإلا إذا  معدومةً  یکاد یکون طبیعةٌ ه لالضرورة أنّ ،عقلا نکرَینبغی أن تُلا ]العموم[ ها علیهو دلالتُ

 . موجودةً[ ]الطبیعةُإلا کانت 

فسلبها  32إلاو  31دیللتقی قابلةً  30-29لا مبهمة- 28مرسلةً ]الطبیعةُ[إذا أخذِتَ  ]العمومَ[تفیده  ]النکرةَ فی سیاق ...[فى أنّها یخلکن لا

  .-علیه من أفرادها []الطبیعةِها انطباقُ یصلحُ 34ما لا استیعابَ-أرید منها یقینا  33السلب لما یقتضی إلا استیعابَلا []الطبیعةِ

تی الّ لا الأفرادِ- ]النکرة[یراد منها  36ها بالإضافة إلى أفراد مافإنّ ،عقلیةً []العمومِعلیه  فی سیاق ...[ ]النکرةِها دلالتِ ینافی کونَلا 35و هذا

 . - [فراد]الا علیها ]النکرة[لانطباقها  یصلحُ

 «[کلّ»]مثل لفظ 

المدخول بقیود  ینافیه تقییدُراد من مدخوله و لذا لاه بحسب ما یُعمومِ على العموم وضعا کونَ  «کلّ»لفظ  مثلِ ینافی دلالةُلا 37کما

  کثیرة.

                                                                                                                                                                                               
ر حکمت است. د روشن شد که نکره در سیاق نفی یا نهی با مقدمات حکمت به حکم عقل مفید عموم است و دلالت آن بر عموم مبتنی بر مقدمات

ست ابه این جهت  .-حیت انطباق نکره را دارندنه به حسب افرادی که صلا –حقیقت مفید عموم به حسب آن چیزی است که از نکره اراده شده است 

 که افادة عمومیت آن متوقف بر اجرای مقدمات حکمت است. 

 فاده می کند[. قلی عموم را ااز الفاظ عموم نیست، چرا که لفظ برای عموم وضع نشده است، بلکه به دلالت ع« نکره در سیاق نفی یا نهی»]نتیجه آن که 
 مطلق.  28
 ی متکلمّ مشخصّ نباشد. محدودة مراد جدّ 29
 و إحراز الإرسال فیما أضیفت إلیه إنمّا هو بمقدمّات الحکمة، فلولاها کانت مهملة، و هی لیست إلاّ بحکم الجزئیّة، فلا تفید إلّا نفی تعلیقة مرحوم آخوند : 30

 هذه الطبیعة فی الجملة و لو فی ضمن صنف منها، فافهم، فإنهّ لا یخلو من دقّة.
–قیید را ندارند مطلقی که قابلیت تقیید را دارد، اما مقید نشده است. در مقابلِ مواردی که قابلیتّ تقیید را ندارد. ادعا شده است مواردی که قابلیت ت 31

 طلق نمی باشد. ، کلام م-مثل مقید کردن امر به قصد امر
 اگر مبهم اخذ شده باشد.  32
 معنایی که ... .  33
 افرادی که ... .  34
 عدم افادة استیعاب همة افراد هنگامی که مبهم باشد.  35
 معنایی که ... .  36
 مثل لفظ کلّ : 37

 الفاظی مثل کلّ، جمیع، کافّة نیز دلالت بر عموم دارند، اما دلالت این الفاظ وضعی لفظی است. 

نه افرادی که –منافاتی با عمومیت نسبت به مراد از مدخول  -مانند دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم–دلالت لفظی این الفاظ بر عموم 

. در نتیجه -نه عمومیت ما یصلح لأن ینطبق علیه–ندارد. در حقیقت وضع شده است برای عمومیت ما یراد  -مدخول صلاحیت انطباق بر آنها را دارد
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  .[ولاتهامدخ] فی استیعاب جمیع أفرادها []مدخولاتهاظاهرا عند إطلاقها  «[کلّ» لفظِمثلُ ] یبعد أن یکونَنعم لا

 ]المفرد و الجمع المحلّی باللام[

 تقییدُ ]العمومَ[ینافیه للعموم و لذا لا ]المحلّى باللام[على إفادته  بناءً -کان أو مفرداجمعا -ى باللام هو الحال فی المحلّ 39هذا 38و

  .40المدخول بالوصف و غیره

  .«42ق فم الرکیةضیّ»و إطلاق التخصیص على تقییده لیس إلا من قبیل 41

                                                                                                                                                                                               
قدمات حکمت در مدخول است. ]نقد شهید صدر، حلقه ثالثه : نیاز به افاده عموم این الفاظ نیز مانند نکره در سیاق نفی یا نهی، متوقف بر جریان م

 اجرای مقدمات حکمت در مدخول مستلزم لغویت جعل این الفاظ در استیعاب است[. 

یا نهی متفاوت  فیره در سیاق نالبته بعید نیست ادعا شود این الفاظ وضع شده اند برای عمومیت ما یصلح لان ینطبق علیه و در نتیجه از این حیث با نک

. -مدخول قدمات حکمت دربدون نیاز به اجرای م–، شامل تمام مصادیق مدخول می شود «کلّ عالم»هستند. بنابراین اگر مدخول فاقد قید بود، مانند 

ه سایر حکمت نسبت ب تبدون نیاز به اجرای مقدما–، شامل تمام مصادیق مدخول مقید می شود «کلّ عالم عادل»]اگر مدخول دارای قید بود، مانند 

 [. -قیود
 « : ال»مفرد و جمع محلیّ به  38

نه –فاده می کنند ر سیاق نفی یا نهی استیعاب ما یراد از مدخول را ادمانند نکره  -بر فرض این که از الفاظ عموم هستند–نیز « ال»مفرد و جمع محلیّ به 

الفاظ با مقید شدن  نیز متوقف بر اجرای مقدمات حکمت است. بنابراین افادة استیعاب این اده عموم در این الفاظدر نتیجه اف .-ما یصلح لان ینطبق علیه

 مدخول آنها منافاتی ندارد. 

ت افادة شمولی -ت حکمتمثل مقدما–البته دلالت وضعی لفظی این الفاظ بر عموم مورد قبول نیست و این الفاظ مصداق لفظ مطلق هستند که با قرینه 

عنای مفید م« ال]»ند. هیچکدام برای افادة عموم وضع نشده ا« ال»و مرکب مفرد و جمع محلیّ به « مدخول آنها»، «ال»وشن است می کند؛ چرا که ر

 . ندارد[« مدخول»و « ال»دارای ماده )طبیعت( و هیئت جمع )افراد( است و ترکیب وضع ثالثی غیر از وضع « مدخول»جنس است. 

 بی در مورد این الفاظ بیان خواهد شد. در ضمن بحث از مطلق و مقید مطال

 وضع برای استغراق و عموم شده است. « ال»]اشکال اول : 

وص رای عموم در خصب« ال»در مفرد افادة عموم ندارد و اگر در جمع افادة عموم داشته باشد، مستلزم وضع اختصاصی « ال»جواب : روشن است که 

 د وارد می شود(. استغراق نیز بر سر مفر« ال»مفرد ظهور در جنس دارد، ولی ادعا شده است که در « ال)»جمع است که احتمال عقلائی نیست. 

 ارای وضع ثالثی است. د -مخصوصا در جمع محلیّ باللام–اشکال دوم : به حکم تبادر ترکیب 

 جواب : خلاف وجدان و روش عقلائی است. 

ی شود و مز جمع متعین اشکال سوم : مدخول چه در جمع و چه در مفرد دارای مراتب مختلفی از شمولیت می تواند باشد که مدخول در مرتبة اخیره ا

  لثه[.موم نیست، اما مفید عموم است(. ر.ك. حلقه ثانیه و ثا)از الفاظ ع -نه خود مدلول وضعی لفظی–در نتیجه عموم لازمة مدلول وضعی است 
 استیعاب ما یراد که مفید عموم است به کمك مقدمات حکمت.  39
 حال، تمییز، ظرف و ... .  40
 اشکال مقدّر :  41

 . ، علماء را تخصیص زده است«عدول»ن اطلاق می شود و گفته می شود ، تخصیص به آ-مانند العلماء العدول –اگر مدخول متصف به وصفی باشد 
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 ]مقدّماتُ الحکمة[ الحکمةُ []العمومَته فیما إذا اقتضَ []العمومَما یفیده منع بل إنّ على العموم وضعا محلُّ ]المحلّى باللام[ه لکن دلالتُ

  .-یخفىکما لا-ب منهما رکَّ للمُ آخرُ ه و لا وضعٌاللام و لا مدخولِ وضعُ []العمومِلعدم اقتضائه  44و ذلك 43أخرى أو قرینةٌ

 45.46ناسب المقامَا یُالکلام ممّ د بعضُو ربما یأتی فی المطلق و المقیّ

                                                                                                                                                                                               
نه  –ا دارند رمفید عموم تمام افرادی است که صلاحیت انطباق مدخول بدون لحاظ وصف « العلماء»تخصیص فرع افادة عموم است و در نتیجه 

 . -عمومیّت نسبت به افراد ما یراد

 جواب : 

 ین که عمومیتنه ا –ل گرفته است اطلاق تخصیص به این مثالها تسامحی است و مراد این است که عمومیت از همان ابتدا در محدودة خاص شک

 . -کاملی بوده و سپس تخصیص خورده است

پس با پر سایجاد شود و  است. ظاهر این عبارت این است که ابتدا دهانة پهنی برای چاه« دهانه چاه را تنگ کن»این تسامح مانند تسامح در عبارت 

 ه شود. از همان ابتدا که چاه کنده می شود، دهانه اش تنگ گرفت کردن چاه، دهانه اش تنگ شود. حال آن که مراد جدی این است که

  .-نه این که ابتدا عام است و سپس تخصیص می خورد –در محل بحث ما نیز از همان ابتدا محدوده ضیق است 
 چاه.  42
 ...«. ان الانسان لفی خسر الا الذین »مانند استثناء که ظهور ما قبل را در عموم افاده می کند.  43
 بر عموم. « محلیّ باللام»عدم دلالت  44
 مقصد پنجم )مطلق و مقید(، ذیل فصل اول، در بحثی که در مقام شمارش الفاظ مطلق، به مفرد محلیّ باللام و نکرة اشاره می شود.  45
. الفاظ استفهامی مانند 3انند من، ما، متی. . موصولاتی م2. مفرد یا جمع مضاف. 1الفاظ دیگری نیز وجود دارد که ادعا شده برای عموم وضع شده اند :  46

 . ادات شرط مانند متی و اذا. ر.ك. حاشیه مرحوم مشکینی. 4من و ما. 
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 47[فی الباقی صالمخصَّ  العامّ حجیّةفصل ]

و  ،صلاص مطلقا و لو کان متّدخوله فی المخصَّ عدمُ لمَفیما بقی فیما عُ ةٌصل أو المنفصل حجّص بالمتّالمخصَّ العامّ فی أنّ 48لا شبهة

بین  المشهور[ الباقیحجیّة العامّ فی ]کما هو  49،منفصلا[ المخصِّص]أیضا إذا کان [ المخصَّص]ه فیه دخولُ لَمِما احتُ[  فیحجّةٌ]

 .51أهل الخلاف إلا إلى بعض 50ب الخلافُ نسَیُالأصحاب بل لا

  .تهو بین المنفصل فقیل بعدم حجیّ[ بقیما ]فیه [ العامّ]ته صل فقیل بحجیّص المتّبین المخصِّ لَ صِّفُ 53ربما 52و

                                                      
 حجیّت عامّ مخصَّص در باقی افراد : 47

 ]مساله شناسی:[ اگر عامّ تخصیص نخورده باشد، حتی در فرض شك در تخصیص، عامّ در تمام افراد حجتّ است. 

رادی که قطع به عدم تخصیص وجود دارد، حجیت عامّ ، نسبت به اف-چه به مخصص متصل و چه به مخصص منفصل–رده باشد اگر عامّ تخصیص خو

یت عامّ، اکرام ا توجه به حج، قطع وجود دارد که علماء عادل فقیه از عموم خارج نشده است و ب«اکرم کلّ عالم الا الفساق منهم»روشن است. در مثال 

 آنها واجب است. 

ردید وجود ت، «سّاق منهماکرم کلّ عالم الا الف»ما اگر شكّ در تخصیص زائد وجود دارد، شمولیت عامّ نسبت به برخی افراد مشکوك است. در مثال ا

 دارند. ن کرام دارند یاااز تحت عموم خارج شده اند یا خیر و در نتیجه تردید وجود دارد که این افراد وجوب « علماء عادل علوم غریبه»دارد که 

ا حجیتّ عامّ انکار کرام دارند یسوال این است که آیا عامّ نسبت به تمام افراد باقی )علماء عادل علوم غریبه( حجتّ است و در نتیجه این افراد وجوب ا

 می شود و وجوب اکرام این افراد را از عامّ نمی توان نتیجه گرفت. 

 ( حجیتّ فقط در مخصّص منفصل[. 4( حجیّت فقط در مخصّص متصل. 3( عدم حجیّت مطلقا. 2( حجیتّ مطلقا. 1]اقوال : 

 جواب صحیح : روشن است که عامّ در باقی افراد مطلقا حجّت است. 
 استفاده نشود. « لا شبهةَ»با توجه به ثبوت مخالف، بهتر است از تعبیر  48
 تفصیل مطرح خواهد شد و ارتباطی با این فصل ندارد.  در شبهه مفهومیه مخصّص منفصل دایر مدار اقلّ و اکثر که در فصل بعد به 49
 مخالفت.  50
 .43مانند أبی ثور و عیسى بن أبان، ر.ك. الإحکام فی أصول الأحکام، الجزء الثانی، ص 51
 اند.  برخی بین مخصصّ متّصل و منفصل تفصیل داده و حجیتّ عامّ نسبت به باقی افراد را در مخصّص متّصل پذیرفته و در مخصّص منفصل انکار کرده 52

 ]تتبع در کلمات علماء برای یافتن ادله مخالفین:[ عمده دلیل عدم حجیت عامّ مخصّص در باقی افراد از این قرار است : 

 ه است. استعمال نشد -که شمولیت نسبت به تمام افراد است–م مجازیّت عامّ است. عامّ در معنای حقیقی خود ( تخصیص مستلز1

ود استعمال نشده خر معنای حقیقی د« کلّ عالم»، «اکرم کلّ عالم الا الفساق منهم»( مستعمل فیه و معنای مجازی محتمل برای عامّ متعدّد است. در مثال 2

ادل هاشمی ع، کلّ عالم «یه، کلّ عالم عادل فق«کلّ عالم عادل هاشمی»، «کلّ عالم عادل»این معانی مجازی استعمال شده باشد : است و ممکن است در 

 و ... .« فقیه

 راد متکلم وجود ندارد و ترجیح هر احتمالی بر دیگری، ترجیح بلامرجّح است. ای برای تعیین م( قرینه3

به سایر  ت دارد و نسبتحجی« عالم عادل هاشمی فقیه»ر قدرمتیقن حجیت دارد. در مثال ذکر شده، عامّ صرفا در بنابراین عامّ مجمل است و صرفا د

 علماء فاقد حجیت است. 
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بلا  ترجیحٌ نٍ بلا معیِّ  [المجازات]الباقی من بینها  ات و تعیینُد المجازات حسب مراتب الخصوصیّالنافی بالإجمال لتعدّ  و احتجّ

 ح.مرجِّ

  .مجازا العامّ یلزم من التخصیص کونُه لاالتحقیق فی الجواب أن یقال إنّ 54و

ه دائرتُ 56و إن کان[ العمومِ]ت فیه لَعمِستُالعموم قد اُ أدواتِ ه لا تخصیص أصلا و أنّمن أنّ  ا عرفتَمَفلِ  55صلا فی التخصیص بالمتّأمّ

ت فی ستعملَقد اُ «رجل عالم و کلّ رجلٍ کلُّ»فی مثل  «کلّ»فلفظة  .57باختلاف ذوی الأدوات[ دائرته]و ضیقا تختلف  سعةً[ العمومِ]

 ة.فی غایة القلّ [ أحدهما]بالإضافة إلى الآخر بل فی نفسها [ رجل و رجل عالم]أحدهما  العموم و إن کان أفرادُ

 الخاصّ و کونَ[ الخصوصِ]فیه [ العامّ]ه استعمالَ[ واقعا اردةُ الخصوصِ]تستلزم  الخصوص واقعا لاإرادةَ  ا فی المنفصل فلأنّأمّ 58و

ة مانعا عن حجیّ الخاصّ و کونُ 59فی العموم قاعدةٌ [ وجود المخصّص المنفصل]معه [ العامّ]ه بل من الممکن قطعا استعمالُ ،علیه قرینةً

                                                                                                                                                                                               
 . 444البلخی، ر.ك. همان، ص 53
 در مقام ردّ استدلال، سه جواب بیان شده است.  54

 جواب اول ]نقد مقدمه اول[ :

 امّ در معنای حقیقی خود استعمال شده است. تخصیص مستلزم مجازیت عامّ نیست و ع

ه تمام الفاظ در معنای حقیقی ، روشن است ک-طلاق تخصیص به آن تسامحی استکه بیان شد ا-« اکرم کلّ عالم عادل»در مخصص متصل و امثال 

دایرة « کلّ »ول ر نشده بود، مدخذک« عادل»ست. اگر به دلیل تعددّ دالّ و مدلول )عالم و عادل( ا« کلّ»خود استعمال شده اند و مضیقّ شدن افراد مدخول 

 گرفت و حال که ذکر شده است، دایرة محدودتری را شامل می شود. تری را در بر میوسیع

و عمومیت  تثناء فرع بر، باز هم الفاظ در معنای حقیقی استعمال شده اند و اس«اکرم کلّ عالم الا الفساق منهم»]در مخصص متصل حقیقی و امثال 

 شمولیت معنای ماقبل نسبت به مستثنا است[. 
 . ]احتمال دارد مستدلّ این گونه موارد را مدنظر نداشته باشد[. -نه تخصیص واقعی–با مقید شدن مدخول که تخصیص تسامحی است  55
 ذکر می شد. « کانت»بهتر بود  56
 مدخول.  57
 اما در مخصص منفصل:  58

« أسد»ظر مشهور که طبق ن« رمیرأیتُ أسداً ی»تفکیك کرد. در مجاز، مراد استعمالی غیر از موضوع له است، مانند باید بین مراد استعمالی و مراد جدی 

ال ه است و استعماستعمال شده است که غیر از موضوع له )حیوان مفترس( است. اما گاهی مراد استعمالی همان موضوع ل« رجل شجاع»در معنای 

و مراد  ستعمال شده اندکه تمام افراد در موضوع له خود ا« زید کثیر الرماد»از معنای مطابقی کلام است، مانند حقیقی است، لکن مراد جدی غیر 

 ل مجازی نیست. در امثال این عبارات، استعما«. زید سخاوتمند است»است. اما مراد جدی این است که « زیادی خاکستر خانه زید»استعمالی 

مل ندارد. الی تطابق کااد استعمالی همان موضوع له است و استعمال حقیقی است، هر چند مراد جدی با مراد استعمدر عامّ دارای مخصّص منفصل، مر

لماء عت نسبت به تمام تخصیص خورده است، مراد استعمالی همان شمولی« لاتکرم الفساق من العلماء»که با مخصص منفصل « اکرم کلّ عالم»در مثال 

ادلی ع، هر عالم «کلّ عالم»که مراد جدی از  ، کشف می شود-د خاصّ که به دلیل نصّ بودن یا اظهر بودن مقدم استبه دلیل وجو–است، هر چند 

 است و شامل فاسق ها نمی شود. 
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لا مجال للمصیر [ هذا الامر الممکن]و معه  -العامّ[] لأصل ظهوره 60لا مصادما-أو الأظهر على الظاهر  تحکیما للنصّ [ العامّ]ظهوره 

 الإجمال. مجازا کی یلزمَ[ الخصوص]فیه  لَعمِستُقد اُ[ العامّ]ه إلى أنّ

 .[العامّ] من مراتبه مرتبةٍ لاحتمال الاستعمال فی خصوصِ الإجمالُ[ هذا الاحتمالِ]یرتفع به  و لااحتمالٍ دُهذا مجرّ 61یقاللا

من  و الثابتُ .ومر ظهوره فی العمبعد استقرا[ العامّ]ه یوجب إجمالَلا[ خصوصِ مرتبةٍ ]فیه [ العامّ]احتمال استعماله  دُه یقال مجرّفإنّ

 کما أشرنا إلیه آنفا. ،ة تحکیما لما هو الأقوىما هو بحسب الحجیّإنّ بالخاصّ[ العامِّ]مزاحمته 

ه إلا أنّ  ،صل و المنفصل و إن کان بعدم انعقاد الظهور فی الأول إلا فی الخصوص و فی الثانی إلا فی العمومالفرق بین المتّ و بالجملة

ة حجیّ  ة الظهور فی الخصوص فی الأول و عدمِبحجیّ الالتزامُ ما اللازمُمجازا فی واحد منهما أصلا و إنّ[ العامّ]م استعماله لا وجه لتوهّ 

 62ن.فتفطّ .فیه فی الثانی ةًحجّ فی خصوص ما کان الخاصّ[ مّالعا]ظهوره 

 64 المجازات. أقربُ الباقیَ بأنّ قد أجیب عن الاحتجاج 63و

                                                                                                                                                                                               
ا مانع رفص، بلکه خاصّ در حقیقت مخصص منفصل، ظهور عامّ و مراد استعمالی آن را تغییر نمی دهد و ظهور مستقرّ شده از حال خود منقلب نمی شود

 حجیت آن ظهور در محدودة علماء فاسق است و مشخص می شود که مراد جدی از ابتدا شامل این افراد نمی شده است. 

 نتیجه آن که دلیلی بر استعمال مجازی وجود ندارد و طبق اصل حقیقت و اصالت عموم، کلام ظهور در شمولیت دارد. 

 نیست، چرا در مراد استعمالی از عموم استفاده شده است؟  حال اگر سوال شود که اگر مراد جدی شمولیت کامل

گام محل رجوع هن وجواب مرحوم آخوند: ممکن است شارع مقدسّ مراد استعمالی را عامّ و شمولیت کامل قرار داده است تا یك قاعده ثابت شود 

ها اضافه بصرهس جزئیات و تکه ابتدا قاعده کلی ارائه شده و سپشك و تردید در مراد جدی مولا باشد. ]شیوه عقلائی در جعل و بیان قوانین این است 

 می شود. اگر تبصره و مخصصی یافت نشد، عامّ به عنوان قاعده حجیت دارد[. 

 چند در مخصص نتیجه آن که مراد استعمالی عامّ در مخصص متصل و منفصل، همان معنای موضوع له )شمولیت( است و استعمال حقیقی است، هر

یت در مورد هور در شمولیت محدود دارد و همان مقدار نیز حجت است. اما در مخصص منفصل ظهور در شمولیت وسیع، لکن وسعت شمولمتصل ظ

 خاصّ، فاقد حجیت است. 

 جعل القاعده فی ظرف الشكّ.  59
 درگیر بودن و برخورد داشتن.  60
، پس از سوی دیگر ممکن است استعمال مجازی باشد. نتیجه آن که ممکن است استعمال مجازی باشد ...«من الممکن »اشکال : شما در کلامتان گفتید  61

 و ممکن است استعمال حقیقی باشد و در نتیجه کلام مجمل است و مراد استعمالی معلوم نیست. 

 ستلزم حمل کلام بر معنای حقیقی است و کلام، ظهور در معنای حقیقی دارد. م -قیقتحبر اساس اصالت -جواب : امکان استعمال حقیقی 
 . -قدس الله اسرارهم–ر.ك. کلمات مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و امام خمینی  62
 جواب دوم به استدلال ]نقد مقدمه سوم، وجود مرجّح برای یك معنای مجازی[ :  63
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  .لاستعمالمن کثرة ا ة بحسب زیادة الأنس الناشئةِما المدار على الأقربیّة بحسب المقدار و إنّو فیه لا اعتبار فی الأقربیّ

بعد تسلیم -و الأولى أن یجاب الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه :  الأستاذ قدس سره فی مقامفی تقریرات بحث شیخنا  65و

 دلالةً [ الدلالةُ]من أفراده و لو کانت  آخرَ على فردٍ [العامّ]منوطة بدلالته  فرد من أفراده غیرُ  على کلّ دلالة العامّ  بأنّ  -ة الباقیمجازیّ

                                                                                                                                                                                               
لّ عالم الا الفساق کاکرم »مثال  ترین معنا به معنای حقیقی، معنایی است که تمام افراد باقی مانده را شامل شود. در از بین معانی مجازی محتمل، نزدیك

عنا به معنای حقیقی )هر منزدیك ترین  -و ...« هر عالم عادل فقیه»، «هر عالم عادل هاشمی»معانی مجازی، مانند  نسبت به سایر-« هر عالم عادلی»، «منهم

 است.  عالمی(

 اقرب مجازات به معنای حقیقی مقدم بر سایر مجازات است و مستعمل فیه باید بر آن حمل شود. 

 نتیجه آن که عبارت مجمل نیست و مراد استعمالی روشن است و عامّ در باقی افراد حجیتّ دارد. 

 نقد :

 100ها، م عالمشده اگر تما اد باقی مانده را شامل شود. در مثال ذکراقرب مجازات از حیث کمیّ و مقداری به معنای حقیقی، معنایی است که تمام افر

« هر عالمی»از نظر تعداد به « هر عالم عادل»نفر.  20های عادل فقیه نفر و عالم 15های عادل هاشمی نفر هستند، عالم 60های عادل نفر باشند، عالم

 نزدیکتر است. 

 مقداری مورد قبول نیست و عبارت چنین ظهوری ندارد.  لکن حمل لفظ بر اقرب مجازات از حیث کمیّ و

ی مجازی ن لفظ و معنانزدیکترین معنای مجازی به معنای حقیقی، معنایی است که لفظ کثرت استعمال مجازی در آن داشته باشد و سبب انس ذهنی بی

ین لفظ ه معنای حقیقی ابدر آن، نزدیکترین معنای مجازی « دأس»به دلیل کثرت استعمال مجازی « رجل شجاع»شده باشد. به عنوان مثال معنای مجازی 

 )حیوان مفترس( است. 

ندارد و در  «کلّ عالم عادل»کثرت استعمال در معنای « کلّ عالم»در مقام، کثرت استعمال لفظ عام در باقی افراد ثابت نیست. در مثال ذکر شده لفظ 

 قی افراد( مقبول نیست و کلام ظهوری در این معنای مجازی ندارد. )تمام با« کلّ عالم عادل»نتیجه حمل آن بر معنای 
 . 266، ص1ر.ك. میرزای قمی، القوانین، ج 64
 جواب سوم به استدلال ]نقد مقدمه سوم، وجود دلیل برای حمل لفظ بر تمام افراد باقی مانده[:  65

 که این شمولیت مقتضی دارد و مانعی ندارد. با فرض استعمال مجازی، عامّ شامل تمام افراد باقی مانده می شود؛ چرا 

عالمان را  وب اکرام تمامبه طور مطابقی وج« اکرم کلّ عالم»ثبوت مقتضی به دلیل این است که عامّ دارای دلالت ضمنی نسبت به تك تك افراد است. 

 د. و ... می باش« اکرم بکرا العالم»، «اکرم زیدا العالم»افاده می کند و در ضمن خود مفید 

عامّ است  فراد از حیطةااما فقدان مانع به این دلیل است که استعمال مجازی به دلیل مخصّص ثابت شده است و مخصّص صرفا خارج کننده تعدادی از 

 ست. ا -هنگام شك در تخصیص زائد–اند و اصل نیز عدم مانع و باقی افراد با خاصّ خارج نشده

 دارد. افراد حجیتّ فراد دارای مقتضی است و مانعی نیز ندارد و در نتیجه شمولیت عامّ نسبت به باقیبنابراین شمولیت عامّ نسبت به باقی ا

 نقد ]فقدان مقتضی[ :

ه. روشن است که است یا قرین با فرض استعمال مجازی، شمولیت عامّ نسبت به باقی افراد ثابت نیست. شمولیت عامّ نسبت به باقی افراد یا به دلیل وضع

نه –افاده می کند  ای نیز برای شمولیت نسبت به باقی افراد وجود ندارد و صرفا خاصّ، خروج برخی افراد راای باقی افراد وضع نشده است. قرینهعامّ بر

 . -داخل بودن باقی افراد در عامّ را

عا شده، تابع دلالت عامّ بر شمولیتّ )معنای حقیقی( است و الا بر فرض استعمال مجازی و فقدان قرینه برای تعیین معنای مجازی، های ضمنی ادّدلالت

دل، عالم مثل عالم عا–های ضمنی آن مشخّص شود. مدلول مطابقی و معنای مجازی مردد بین مراتب مختلف مدلول مطابقی عامّ روشن نیست تا مدلول
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 .[العامّ] فی مدلوله[ الأفراد]للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غیرها [ العامّ]بواسطة عدم شموله [ المجازیّةُ]إذ هی  ،ةًمجازیّ

اللفظ عن مدلوله  صرفَ ما یوجبُ[ المانعُ]ما هو المانع فی مثل المقام إنّ لأنّ ،ی للحمل على الباقی موجود و المانع مفقودفالمقتضِ

[ فی وجود المانع] كَّلو شُ. فالباقی[]ص المخصَّص بغیره بالنسبة إلى الباقی لاختصا[ رف ...ما یوجب ص]انتفاؤه  و المفروضُ[ اللفظِ]

 66انتهى موضع الحاجة. .فالأصل عدمه

و [ العموم]فیه [ العامّ]ستعمل فإذا لم یُ .67ما کانت لأجل دلالته على العموم و الشمولفرد إنّ على کلّ[ العامّ]دلالته  یخفى أنّقلت لا

التخصیص  جاز انتهاءُ 68اممّ-ات واحد من مراتب الخصوصیّ کلّ مجازا و کان إرادةُ -کما هو المفروض-فی الخصوص  لَعمِاستُ

ى و لا مقتضِ  حٍترجیحا بلا مرجِّ نٍبلا معیِّ[ المراتب]بعضها  نُکان تعیّ ،ممکنا -مجازا[ کلّ واحد من ...]فیه  العامّ استعمالُ[ جازَ]إلیه و 

و [ ما بقی]لیس بموضوع له [ العامّ]ه و المفروض أنّ .ا بالقرینةا بالوضع و إمّالظهور إمّ رورة أنّ، ضبعض المراتب[]فیه [ العامّ]لظهوره 

  69.آخرُ موجبٌ[ ظهور العامّ فی ما بقی]و لیس له  لم یکن هناك قرینةٌ

فی تمام الباقی بعد عدم  ]العامّ[ه یوجب ظهورَ لا، فرد على حدة حیث کانت فی ضمن دلالته على العموم على کلّ[ العامّ]ه و دلالتُ

إلا  ،و إن کان مدفوعا بالأصل[ تعیین تمام الباقی]المانع عنه . فتمام الباقی[]على تعیینه  استعماله فی العموم إذا لم تکن هناك قرینةٌ 

کما فیما  ،مستعملا إلا فی العموم[ العامُّ]ی إذا لم یکن جدِما یُإنّ 70نعم .بعد رفع الید عن الوضع[ تعیین تمام الباقی]له  ىَقتضِه لا مُأنّ

 دا.ل جیّفتأمّ 71.قناه فی الجوابحقّ

                                                                                                                                                                                               
های ضمنی است و تمام این معانی ممکن است مستعمل فیه لفظ باشد. هنگامی که مستعمل فیه مشخص نیست، مدلول -عادل هاشمی و عالم عادل فقیه

 نیز مشخص نیستند. 
 . 92شیخ اعظم، مطارح الانظار، ص 66
 دلالت ضمنی تابع دلالت حقیقت بر استیعاب است.  67
 مراتبی که ... .  68
 یر از وضع و قرینه. غ 69
 اگر استعمال حقیقی باشد، مقتضی وجود دارد.  70
 که ظهور عامّ در استیعاب باقی است.  71
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 [فصل ]هل یسری اجمال المخصِّص الی العامّ؟

 72المجمل مفهوما[ ص اللفظیّالمخصِّ( 1]

                                                      
 سرایت اجمال مخصص به عامّ )حجیت عامّ در شبهه مفهومیه و مصداقیه( : 72

 ( شبهه مصداقیه. 2( شبهه مفهومیه. 1دو گونه شبهه در مورد مخصص قابل تصور است : 

 مفهومیه :شبهه 

 گاهی مراد از مخصّص دارای اجمال است و مفهوم آن به طور دقیق مشخص نیست. 

 ]تفکیك اقسام موثر در بحث:[ این اجمال به دو گونه است : 

 م الالاکرم کلّ عا مراد از مخصص مردّد بین اقلّ و اکثر است. شمولیت مخصص نسبت به اقلّ یقینی و نسبت به اکثر مشکوك است. مثال : (1

رتکب مخصص نسبت به مالفساق منهم. مراد از فاسق مردّد بین مرتکب کبیره )اقل( یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره )اکثر( است. شمولیت 

 کبیره قطعی و نسبت به مرتکب صغیره، مشکوك است. 

ست. در این گونه بر زید بن بکر ا ین زید بن خالد ومردّد ب« زید»مخصّص مردّد بین دو امر متباین است. مثال : اکرم کلّ عالم الا زیدا. مراد از  (2

دو امر  خلاف تردد بین اقل و اکثر، مخصص قابل تفکیك به قطعی و مشکوك نیست و علم اجمالی نسبت به شمولیت مخصص نسبت به

 متباین وجود دارد. 

 از سوی مخصّص یا متصل است یا منفصل. 

 ( منفصل متباینان. 4اکثر.  و( متصل اقل 3( منفصل متباینان. 2( منفصل اقل و اکثر. 1اید مطرح کرد : با توجه به این اقسام، بحث را در چهار بخش ب

 ( شبهه مفهومیهّ در مخصّص منفصل مردّد بین اقلّ و اکثر : 1

ور ص منفصل ظه(. مخصّعامّ دارای مخصّص متّصل نیست و ظهور آن در عمومیت شکل گرفته است و این ظهور تغییری نمی کند )عدم اجمال حقیقی

می سازد. مخصّص در موارد قطعی )مرتکب کبیره(، مانع حجیت را دگرگون ن -حتیّ نسبت به مواردی قطعی مخصص )مرتکب کبیره( –شکل گرفته 

د. یت ندار(، حجعامّ است، چرا که نصّ یا اظهر )خاصّ( بر ظاهر )عامّ( مقدمّ است. اما خاصّ نسبت به موارد مشکوك مخصّص )مرتکب صغیره

ورد وارد مشکوك ممشمولیت عامّ نسبت به موارد مشکوك )مرتکب صغیره( مسلمّ و حجت اقوایی مانع از حجیت آن نیست. بنابراین حجیت عامّ در 

 ع حکمی(. قبول است و به بیان دیگر، اجمال مخصص به عام سرایت نکرده و در موارد مشکوك باید به عمومِ عامّ تمسك شود )عدم اجما

 ( شبهه مفهومیهّ در مخصّص منفصل مردّد بین متباینان : 2

و مورد دد که یکی از بیان شد مخصص منفصل، ظهور عامّ را تغییر نخواهد داد )عدم اجمال حقیقی(. از سویی به دلیل مخصص علم اجمالی وجود دار

تعارض  -لم اجمالیعبه دلیل –ه زید بن خالد و زید بن بکر )زید بن خالد و زید بن بکر( از تحت عموم خارج شده است. حجیت شمول عامّ نسبت ب

)عدم  ند ظهور داردکرده و هیچ کدام جاری نخواهند بود. نتیجه آن که عامّ نسبت به هیچ یك از این دو شخص حجیت ندارد )اجمال حکمی(، هر چ

م الزامی امی و عدم حکه دو مورد مشکوك، دوران بین حکم الزاجمال حقیقی(. ]در مقام عمل، به مقتضای اصل عملی باید مراجعه شود و اگر نسبت ب

-دمثل این که اکرام مخصص حرام باش–است و اگر دوران بین وجوب و حرمت باشد  مجرای برائت ،-مثل این که اکرام مخصص واجب نباشد–باشد 

 ، مجرای اصل تخییر[. 

 ( شبهه مفهومیهّ در مخصّص متصّل مردّد بین اقلّ و اکثر :3

ه این اجمال در مخصص متصل، اجمال مخصص به عام سرایت کرده و عامّ ظهوری در شمولیت نخواهد داشت )اجمال حقیقی(. البته روشن است ک

طعی و قصرفا نسبت به محدوده مشکوك )مرتکب صغیره( است. خاصّ در محدوده قطعی )مرتکب کبیره( حجیت دارد و عام در غیر محدودة 

 کب کبیره و صغیره نمی شوند( قابل تمسك است. مشکوك )کسانی که مرت
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 لا حقیقة و لا امّه إلى العی إجمالُسرِیَ و الأکثر و کان منفصلا فلابحسب المفهوم مجملا بأن کان دائرا بین الأقلّ إذا کان الخاصّ

ما إنّ الخاصّ ضرورة أنّ ،زاحم أصلامبلا [ بع ...ما لایتّ]فیه  حجةٌ[ العامَّ]ه لوضوح أنّ  ،بع فیه الخاصُّتَّیُبعا فیما لاتَّمُ بل کان العامُّ ،حکما

یکون کذلك کما ، لا فیما لااهرعلى الظ أو الأظهرِ تحکیما للنصّ[ العامّ]حجة على خلافه [ الخاصّ]فیما هو [ الخاصُّ العامَّ]یزاحمه 

 یخفى.لا

 ،صلافیما کان متّ و الأکثر قلّ أو بین الأ ]متصلا او منفصلا[ ین مطلقاکذلك بأن کان دائرا بین المتباینَ[ اجمالُ الخاصّ]و إن لم یکن 

 .[دّد ...المنفصل المر] فی غیره المتباینین و حقیقةًد بین حکما فی المنفصل المردَّ [ العامِّ]إلیه [ الخاصِّ]ه سری إجمالُفیَ

ه تخصیصُ مَ لِ ین عُه فی واحد من المتباینین اللذَ بع ظهورُتَّیُه لاکان ظاهرا فی عمومه إلا أنّ -قناهعلى ما حقّ- العامّ فلأنّ 73لا الأوّأمّ

 بأحدهما.[ العامّ]

 و الأکثر أو لکلّ واحد من الأقلّ  لکلّ[ مّالعا]ه لاحتفاف الکلام بما یوجب احتمالَ للعامّ من رأسٍ انعقاد ظهورٍ  فلعدم 74ا الثانیو أمّ

 ن فی البین.ه المتیقّلأنّ  فی الأقلّ ةٌحجّ[ العامَّ]ه لکنّ ،واحد من المتباینین

 غفل.فلا ت .صل و المنفصل و کذا فی المجمل بین المتباینین و الأکثر و الأقلّبین المتّ فانقدح بذلك الفرقُ

 المجمل مصداقا[ ص اللفظیّالمخصِّ( 2]

فلا کلام فی عدم  ،أو باقیا تحت العامّ[ خاصّ ال]فردا له  بین أن یکونَ  دَ ردّو تَ فردٌ  شتبهَلا بحسب المصداق بأن اِجمَا إذا کان مُأمّ 75و

 کما عرفت. ،للکلام إلا فی الخصوص عدم انعقاد ظهورٍ  رورةَ، ضالعامّ[]صلا به متّ[ المخصِّصُ]لو کان  ك بالعامّجواز التمسّ

                                                                                                                                                                                               
 ( شبهه مفهومیّه در مخصّص متصّل مردّد بین متباینان :  4

 ود.شاجمال مخصص متصل به عام سرایت می کند )اجمال حقیقی( و شمولیت عام نسبت به هیچ یك از دو مورد، مورد قبول واقع نمی 

در  ق اجمال حکمیل حقیقی و عدم آن است و تفاوت اقل و اکثر با متباینان در منفصل، تحقروشن شد تفاوت مخصص متصل و منفصل در تحقق اجما

 متباینان است و تفاوت اقل و اکثر با متباینان در متصل، وجود محدوده قدرمتیقن برای خاصّ در اقلّ و اکثر است. 
 منفصل مردّد بین متباینان.  73
 متّصل اقلّ و اکثر یا متباینان.  74
 اجمال خاص به عام در شبهه مصداقیه مخصّص :  سرایت 75

 از این قسمت، بحث در شبهات مصداقیه است که ناشی از اشتباه امور خارجی و عدم اطلاع کافی از آنهاست. 

صداقیه مشبهه  . آیا درعالم است یا خیر« زید»]گاهی یك فرد شبهه مصداقیه خود عامّ است. اکرام هر عالمی واجب است، لکن تردید وجود دارد که 

که جواب  ند؟ روشن استکخود عامّ می توان به عامّ تمسك کرد و در حقیقت عامّ نسبت به این افراد حجیت دارد و وجوب اکرام ایشان را افاده می 

موضوع و  ی در اثباتانمنفی است و دلیل عامیّ که وجوب اکرام را افاده می کند )اکرم کلّ عالم(، تعلق حکم فرع بر ثبوت موضوع است و دلیل لس

 احراز صغرای خود ندارد[.
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ی ما یمکن أن یقال ف إذ غایةُ [ عامّالتمسّكِ بال]و التحقیق عدم جوازه  خلافٌ[ العامِّ]ك به ا إذا کان منفصلا عنه ففی جواز التمسّو أمّ

 مُ کرِتُلا»فخطاب [ الخاصّ]ن أفراده مه فیما اشتبه أنّ ةًیکون حجّ و لاةًفیما کان فعلا حجّ العامَّ مُزاحِما یُ إنّ الخاصَّ وجه جوازه أنّ

کون یه فإنّ عارضه،یُلا و« م العلماءأکرِ» مثلَ مُزاحِ یُ، فلافی فسقه من العلماء كَّ ن شُمَ یکون دلیلا على حرمة إکرامِ لا «العلماء اقَفسّ

  .ةة بغیر الحجّة الحجّمَزاحِمن قبیل مُ

                                                                                                                                                                                               
دید داریم. در اسق بودن او ترعالم است اما در ف« زید»، می دانیم «اکرم کلّ عالم الا الفساق منهم»گاهی یك فرد شبهه مصداقیه مخصّص است. در مثال 

 این موارد امکان تمسك به عام وجود دارد یا اجمال به عامّ نیز سرایت می کند؟ 

حث بداگانه مورد فکیك شقوق:[ در این بحث باید مخصّص لفظی را از لبیّ و مخصّص های لفظی متّصل و منفصل را از یکدیگر تفکیك کرد و ج]ت

 قرار داد. 

صداقیه وجود ام در شبهه مع]برخی علماء بیان کرده اند که اگر در شبهه مفهومیهّ امکان تمسكّ به عامّ وجود نداشته باشد، به طریق اولی تمسك به 

شهید  فایه و کلماتندارد. از این جهت عمدة بحث در شبهه مصداقیه مخصص منفصل دوران بین اقلّ و اکثر است. ر.ك. حاشیه مرحوم مشکینی بر ک

 صدر در بحوث فی علم الاصول[. 

 شبهه مصداقیه مخصص لفظی متصل :

ه است و اصّ شکل گرفتروشن است که تمسكّ به عامّ در این موارد صحیح نیست و اجمال به عامّ سرایت می کند؛ چرا که ظهور عامّ تنها در غیر خ

 مصداقیت فرد مورد نظر برای عامِّ غیر خاصّ مشکوك است. 

 شبهه مصداقیه مخصص لفظی منفصل : 

ده است که شء نسبت داده ف است. ]مشهور متاخرین تمسك به عام را صحیح نمی دانند و به مشهور قدماامکان تمسك به عامّ در این موارد مورد اختلا

 تمسك به عامّ مورد قبول ایشان بوده است. ر.ك. تعلیقه استاد زارعی سبزواری[. 

 دلیل برای صحت تمسك به عام : 

شود، نسبت به وائی اقامه نمولیت نسبت به تمام افراد را دارد و اگر حجیت اق( ]وجود مقتضی:[ دلیل مخصّص منفصل است و در نتیجه عامّ ظهور در ش1

سبت به افرادی که شبهة ( ]عدم مانع:[ مخصّص نسبت به افرادی که قطعا مصداق آن هستند، حجیت دارد، اما ن2تمام افراد حجیت فعلی خواهد داشت. 

ود خلیل خاصّ تمسك کرد )عدم جواز تمسك به خاصّ در شبهة مصداقیة توان به د اش هستند، حجیت ندارد و برای تعیین حکم آنها نمیمصداقیه

ی که مزاحم ت فعلی اقوائخاصّ(. بنابراین خاصّ که حجیت اقوی نسبت به عامّ است، شامل مصادیق مشتبه نمی شود و در مورد این مصادیق، عامّ، حجی

 د بدون مزاحم است و باید به آن اخذ شود. آن باشد، ندارد. نتیجه آن که حجیت عام نسبت به این افرا

 نقد ]فقدان مقتضی[ : 

، حجیت «ءفساق من العلمالا تکرم ال»و « اکرم کلّ عالم»بعد از ورود مخصصّ منفصل، عامّ صرفا در محدودة فاقد عنوان خاصّ حجیت دارد. در مثال 

ه فاسق حجتّ )علمائی ک موجب تردید شمولیت محدودة عامّ بما هو« زید»ودن می شود. تردید فاسق ب« علمائی که فاسق نیستند»فعلی عامّ فقط شامل 

ت در مورد د که خاصّ نیسمی شود و این تردید مانع تمسك به عامّ است )شبهة مصداقیة عامّ بما هو حجة(. از سویی روشن ش« زید»نیستند( نسبت به 

شود.  صل عملی رجوعااصّ برای تعیین حکم فرد مشکوك، باید به عامّ فوقانی یا فرد مشکوك قابل تمسك نیست و با عدم امکان تمسك به عامّ و خ

ن بین محذورین ، مصداق دورااگر اکرام عالم فاسق مباح باشد، تردید بین وجوب و اباحه و مجرای برائت خواهد بود و اگر اکرام عالم فاسق حرام باشد

 و مجرای اصل تخییر است. 

 بررسی اشکالات و جوابهای مطرح شده، ر.ك. شهید صدر، بحوث فی علم الاصول[.  ]برای تکمیل این استدلال و
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 بُ یوجِ[ الخاصّ]ه  إلا أنّ ه فعلاشتبَو إن لم یکن دلیلا فی الفرد المُ الخاصّ فإنّ ،غایة الفساد فی[ ما یقال فی وجه جوازه]و هو 

فالمصداق  .فاسقال غیرَم لعالِافی  ةًدلیلا و حجّ «م العلماءأکرِ»فیکون  ،من الأفراد[ الخاصّ]فی غیر عنوانه  ة العامّ یّحجّ اختصاصَ

ته یّلاختصاص حجّ ةٌو حجّبما ه[ العامّ]من مصادیقه [ المصداق المشتبه]ه م أنّعلَه لم یُبلا کلام إلا أنّ ه و إن کان مصداقا للعامّشتبَالمُ

 بغیر الفاسق.[ العامِّ]

صل کما ص بالمتّصا بخلاف المخصَّلم یکن مخصَّ کما إذا ،ظهوره فی العموم ص بالمنفصل و إن کانالمخصَّ و بالجملة العامّ 

معلوم  غیرَ  هُشتبَیکون الفرد المُ 76فحینئذٍ  .[المخصَّص بالمتّصل] همثلُ  ة إلا فی غیر عنوان الخاصّیّعدم الحجّه فی إلا أنّ ،عرفت

  .من الرجوع إلى ما هو الأصل فی البین فلا بدَّ .تینالاندراج تحت إحدى الحجّ

 ا.لفظیّ صُهذا إذا کان المخصِّ

 مصداقا[ لُجمَالمُ اللبیُّ صُالمخصِّ( 3]

د البیان فی مقام التخاطب فهو إذا کان بصد مُعلیه المتکلّ کلَأن یتّ ا یصحّممّ[ المخصِّص اللبیُّ]ا فإن کان یّا إذا کان لبّأمّ 77و

  .إلا فی الخصوص للعامّ یکاد ینعقد معه ظهورٌ، حیث لاصللمتّکا

                                                      
 .مثله ة إلا فی غیر عنوان الخاصّیّفی عدم الحجّ اذ یکون  76
 ی :شبهه مصداقیه مخصص لبّ 77

ه عنوان بشف شده است. کص هستند، مخصّی ص را با لفظ بیان نکرده است، بلکه به حکم عقل، اجماع، سیره و امثال آنها که دلیل لبّ گاهی شارع مخصّ

طعا وجوب قهایی که دشمن مولا هستند، ا به حکم عقل می دانیم که همسایهرا ابلاغ کرده است، لکن م« اکرم کلّ جیرانی»مثال شارع تنها حکم عامّ 

ال این ی(. سوص لبّه مخصّخیر )شبهه مصداقیّاکرام ندارند. از سویی در مورد یکی از همسایه ها شك داریم که این شخص دشمن مولا می باشد یا 

ر این فرض عامّ هستیم، یا د ت عامّ نسبت به این فرد حجیت دارد و باید او را اکرام کرد و در صورت ترك اکرام او، مستحقّ عقاب مولااست که شمولیّ

 حجیت ندارد و اجمال به آن سرایت می کند. 

 کنیم :ابتدا باید مخصص لبی را به دو قسم تقسیم 

ر مقام مخصص لبی کالمتصل : گاهی مخصص لبی به گونه ای است که هنگام تخاطب در ذهن مخاطب حاضر است و متکلم می تواند د .1

وم استفاده معلوم است عم به وضوح«. هر کس را می خواهی با خودت به سفر بیاور»بیان مراد خود به آن تکیه کند، مثل این که به دوستم می گویم 

 ها یا افراد متجاهر به فسق نمی شود. ین کلام شامل خانمشده در ا

مضیقّ شکل  امّ از ابتدادر این گونه مخصص های لبی، عموم از همان ابتدای امر ظهوری مضیّق و محدود دارد و ظهور در عمومیت فراگیر ندارد. ع

ا سق می باشد یال اگر شخصی را شك داریم متجاهر به فگرفته است و تمسك به عامّ در شبهه مصداقیه مخصص لبی صحیح نیست. به عنوان مث

 خیر، نمی توانیم با تمسك به عامّ او را با خود به سفر ببریم. 

مخصص لبی کالمنفصل : گاهی مخصص لبی با تحقق و بررسی حاصل می شود و در مقام تخاطب حاضر نیست، به نحوی که عامّ ظهور در  .2

از سویی با بررسی سیره مشخص می شود که اکرام عالم فاسق، واجب «. اکرم کل عالم»مولا امر کرده است به عمومیت فراگیر دارد. به عنوان مثال 

که عالم است و فسق او مشکوك، می توان به عامّ تمسك کرد و او « زید»نیست )مخصص لبی کالمنفصل(. حال سوال این است که اگر در مورد 
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المصداق ] فیه[ العامّ]ظهوره ک[ العامّ]ته یّفی المصداق المشتبه على حجّ  العامّ کذلك فالظاهر بقاءُ[ المخصِّص اللبیّ]و إن لم یکن 

 .[المُشتبه

من  فلا بدَّ ،الکاشف بظهوره عن إرادته للعموم اشتمل على العامّ 79لیس إلا ما 78ةً د حجّى من السیّلقَالمُ الکلامَ فی ذلك أنّ و السرّ

ا له منهم ن کان عدوّمَ یرید إکرامَلا[ المولی]ه بأنّ  عَطِو قُ «م جیرانیأکرِ»مثلا إذا قال المولى  .ما لم یقطع بخلافه[ العامّ]اتباعه 

أخرى  ةٍلعدم حجّ ،م بخروجه عن عموم الکلام للعلم بعداوتهعلَ ن لم یُیة بالنسبة إلى مَ على الحجّ العموم باقیةً کان أصالةُ[ الجیرانِ]

                                                                                                                                                                                               
امّ نسبت به این فرد حجت است و اگر اکرام او ترك شود، مستحق عقاب از سوی مولاست، یا عامّ را واجب الاکرام دانست یا خیر. شمولیت ع

 حجیت ندارد و در فرض ترك اکرام او، مستحق عقاب از سوی مولا نیست و مولای حکیم او را عقاب نمی کند؟ 

 نظر مرحوم آخوند : 

ه عام ست و اجمال باتمسك به عامّ در شبهه مصداقیه مخصص لبی کالمنفصل لازم عامّ ظهور در عمومیت فراگیر داشت و این ظهور حجیت دارد و 

م ند که این عموکاست. مخصص لبی کالمنفصل بیان می « اکرم کلّ عالم»سرایت نمی کند. مولا تنها یك خطاب را القاء کرده است که آن هم 

انع حجیت مداریم که مصداق مخصص است و این علم حجت است و  شامل فساق نمی شود، لکن اگر علم به فسق زید وجود داشته باشد، علم

 فعلی عموم در مورد زید می شود. 

ص، بت به این شخاما اگر علم به فسق زید وجود ندارد و فسق او مشکوك است، علم به مصداقیت او برای مخصص وجود ندارد و ظهور عموم نس

 جیت فعلی می یابد. مانعی از حجیت ندارد و این ظهور نسبت به این شخص ح

ده در حقیقت تفاوت مخصص لفظی منفصل و مخصص لبی کالمنفصل این است که در مخصص لفظی منفصل، مخصص را خود شارع القاء کر

خصص لبی می کند. اما م« عالمی که فاسق نیست»است و این مخصص لفظی منفصل، محدودة حجیت فعلی عامّ را مضیق کرده و محدود به 

. در د داشته باشدط شارع القاء نشده است و حجیت فعلی عامّ مضیق نمی شود، مگر نسبت به افرادی که قطع به فسق آن ها وجوکالمنفصل توس

امّ دم تمسك به ععفرض شك مصداقی، تنها حجت موجود، عامّ است و حجت اقوایی وجود ندارد تا مانع آن شود. از این رو مواخذه مولا برای 

 خالی کرد.  ص لبی کالمنفصل صحیح است و نمی توان به بهانه این که شاید فاسق باشد، از تمسك به عامّ شانهدر شبهات مصداقیه مخص

دون به فرد مشکوك بنابراین فرد مشکوك الفسق، حکم وجوب اکرام را دارد، بلکه می توان ادعا کرد مقتضای بیان عموم و شمولیت آن نسبت ب

وضوعی است )خروج م القاء لفظی خاص، به معنای این است که شارع در مقام تصدی احراز موضوع بر آمده است و در مقام بیان فاسق نبودن زید

است  ه احراز کرده(. عمومیت وجوب اکرام را شامل این شخص کرده است تا به ما اطلاع دهد که این شخص فاسق نیست. به دلیل این کاز خاصّ

 این شخص فاسق نیست، خطاب خود را مقید نکرده و مخصص را بیان نکرده است. 

 ]برای شرح کلام مرحوم آخوند ر.ك. فرمایشات مرحوم خویی. 

 قدس الله–ویی خحوم آخوند ر.ك. فرمایشات مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام خمینی و مرحوم برای نقد کلام مر

 [. -اسرارهم
 می باشد. « أنّ»، خبر برای ...«لیس »حال یا تمیز برای کلام و  78
 کلامی که ... .  79
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ى لقَهو کون المُ[ العامّ]علیه [ الخاصّ]تقدیمه  ةَ قضیّ فإنّ ،اص لفظیّبخلاف ما إذا کان المخصِّ ،[العامّ] على خلافه[ العلم]بدون ذلك 

  .81صلامتّ  کما کان کذلك حقیقة فیما کان الخاصُّ ،الخاصَّ مُّ یعُ لاکان من رأسٍ 80هکأنّ[ العبد]إلیه 

 83هذا کما یظهر صدقُ ،فیه كَّلا فیما شُ[ المولی]ه ه عدوّ أنّ عَطِقُ 82إلا فیما[ العامّ]ته حجیّ یوجب انقطاعَ لابعدم إرادة العدوِّ و القطعُ

عقوبته  و حسنِ[ المولی]له [ هذا الجارّ]لاحتمال عداوته [ المولی]واحدا من جیرانه [ العبدُ] مُکرِة مؤاخذة المولى لو لم یُمن صحّ

 یخفى على من راجع الطریقةَ ، کما لاد احتمال العداوةبمجرّ[ ترك الاکرام]الاعتذار عنه  ةصحّ و عدمِ[ العامّ]على مخالفته [ العبد]

 یة أصالة الظهور.المستمرة المألوفة بین العقلاء التی هی ملاك حجّ المعروفة و السیرةَ

بخلاف هناك  ]المخصص اللبی کالمنفصل[بالنسبة إلى المشتبه هاهنا [ أصالة الظهور]یتها و بالجملة کان بناء العقلاء على حجّ

المخصِّص ]تین هناك بإلقاء حجّ[ المخصِّصِ اللفظیّ و اللبّی]لما أشرنا إلیه من التفاوت بینهما  84هو لعلّ ]المخصص الفظی المنفصل[

یکن  ه لمو کأنّ حکما من رأس[ الخاصَّ]ه مُّه لم یعُکأنّ و تقدیمه على العامّ بعد تحکیم الخاصّ[ الحجتّین]هما تُتکون قضیّ[ اللفظیّ

- «م جیرانیأکرِ»فی  بعدم إرادة إکرام العدوّ و القطعُ لیست إلا واحدةً لقاةَ ة المُالحجّ إنّ، فالمخصِّص اللبّی[]بخلاف هاهنا  ،بعامّ

ه و کلامه على وفق غرض ه على الحکیم إلقاءُإنّ. فالعامّ[]بخروجه من تحته  عَطِإلا فیما قُ[ العامّ]الید عن عمومه  یوجب رفعَلا -مثلا

 .[العامّ] أقوى على خلافه ةٌم حجّقُما لم تَ[ العامّ]باعه من اتّ فلا بدَّ  .مرامه

. العامّ[]بمفهومه [ العامّ]بخروجه من حکمه  مَلِ لیس فردا لما عُ[ المشکوكَ]ه للمشکوك أنّ [ العامّ]ة عمومه قضیّ بل یمکن أن یقال إنّ

 «یکون مؤمنا من جاز لعنه لاکلُّ»ه لمکان العموم و یجوز لعنُ ،فی إیمانه كَّفلانا و إن شُ إنّ 85«قاطبةً لعن الله بنی أمیةَ»یقال فی مثل ف

 87دا.ل جیّفتأمّ 86.ه لیس بمؤمنأنّ جُنتِفیُ

                                                      
حدودة مضیق حجیت فعلی ندارد. پس گویا این که از اول مضیق است، چرا که مثل چون در حقیقت ظهور در عمومیت فراگیر دارد ولی فراتر از م 80

 مضیق ابتدائی در محدوده بیشتر از آن فاقد حجیت است. 
 اگر مخصص متصل باشد، ظهور در عمومیت فراگیر شکل نمی گیرد و به طور حقیقی مضیق است.  81
 مصادیقی که ... .  82
بند بیان می کنند که سیره عقلاء تنها ملاك حجیت اصالت عموم است که رجوع به اصل ظهور دارد. پس هر جا سیره  دلیل برای این ادعا. در انتهای 83

 عقلاء بر تمسك به عام است، عام حجیت دارد. 
 فرق بین مخصص لبی و لفظی : بیان دو خطاب و حجت توسط مولا جهت افادة مراد خود یا اکتفاء به یك خطاب برای بیان حکم.  84
 .292، ص98بحارالانوار، ج 85

امیّه هستند، ولى شك در ایمان گروهى که از بنى که لعنِ مؤمن جایز نیست. به قرینه لبی کالمنفصل می دانیم«. امیه را لعنت کندخداوند همة افراد بنى 86

عامّ  گوییم فلانى به حکمبلکه نتیجة بالاترى گرفته و مى گوییم لعن اینها جایز است،، مىو کفر آنها داریم، مثل عمر بن عبدالعزیز. به حکم عموم عامّ 

 پس فلانى اصلاً مؤمن نیست.  ،لعنش جایز باشد مؤمن نیست و هرکس که مذکور لعنش جایز است
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 [إیقاظ ]إحراز المشتبه بالأصل الموضوعیّ 

 بل بکلّ 89بعنوان خاصٍّ  معنونٍ  غیرَ[ العامُّ]ا کان صل لمّبعد تخصیصه بالمنفصل أو کالاستثناء من المتّ الباقی تحت العامّ  أنّ 88یخفىلا

 -90إلا ما شذَّ-فی غالب الموارد  بالأصل الموضوعیّ[ الخاصّ]المشتبه منه  کان إحرازُ ،بعنوان الخاصّ[ العنوان]عنوان لم یکن ذاك 

                                                                                                                                                                                               
ممکن است اشاره به این باشد که کشف خروج موضوعی از خروج حکمی از مثبتات است، لکن چون مثبت اماره است، حجیت دارد. همچنین ممکن  87

و مورد، دیست و در هر ناست اشاره به اشکالی باشد که اکثر علماء مطرح کرده اند و فرموده اند که فرقی بین مخصص لفظی منفصل و لبی کالمنفصل 

 «. هایی است که فاسق نباشندعالم»فعلی عامّ مخصوص  حجیت
 احراز مشتبه با اصل موضوعی : 88

فردِ  ریِ مصداقیتِ بیان شد که در شبهه مصداقیه نمی توان به عامّ تمسكّ کرد. این سخن با صرف نظر از جریان اصل موضوعی برای احرازِ ظاه

 مشکوك برای عامّ است. 

 توضیح آن که :

 ولی است. گاهی اصل عملی حکمی جاری می شود مرجع اصل عم -در فرض فقدان عامّ فوقانی–یّه، تمسكّ به عامّ جایز نیست و در شبهه مصداق

 حکم احراز می گردد و گاهی اصل عملی موضوعی جاری می شود و موضوعِ حکم احراز می شود. 

لیل تردید به د«. سق نیستعالمی است که فا»ظهور و حجیت فعلی دلیل مخصوص ، بیان شد که «اکرم کلّ عالم الا الفساق منهم»به عنوان مثال در مثل 

صداقیه مخصص(. مبرای موضوع، مشکوك است و نمی توان به عامّ تمسك کرد )عدم جواز تمسك به عام در شبهه « زید»، مصداقیت «زید»در فسقِ 

ه و هر احراز کردواند موضوعِ حکم )عالمی که فاسق نیست( را در ظااصل عملی حکمی، برائت از وجوب اکرام است. اما ممکن است اصل عملی بت

ز وجوب اکرام نتیجه شود. اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است و در فرض ثبوت اصل موضوعی، نوبت به جریان برائت ا« وجوبِ اکرام»حکمِ 

 نخواهد رسید. 

( حجت : مانند 2می باشد. ، عالمی است که فاسق ن«علی»( قطع : علم به این که 1 به طور کلیّ برای احراز موضوعِ حکمِ شرعی چند راه وجود دارد :

ت و در حال حاضر با وجود بوده اس« عالم عادل»در گذشته « حسن»( اصل موضوعی : مانند این که 3این که بینه اقامه شود که علی، عالمی عادل است. 

زید « عالم بودن»ن که ( ترکیبی از اماره و اصل موضوعی : مانند ای4است. « عالم عادل» شك،ّ به کمك استصحاب احراز می شود که همچنان مصداقِ 

 با استصحاب احراز شود. « عادل بودن او»با قطع و 

مك اصل حال در محل بحث )شبهه مصداقیه مخصص( در غالب موارد، اصل عملی نافی عنوان مخصصّ است و نتیجه، جریان حکمِ عامّ به ک

  موضوعی است :

« غیر فاسق عالم»ر عنوانِ د، حجیت فعلی عامّ «لاتکرم الفساق من العلماء»و « اکرم کلّ عالم»اگر شبهه مصداقیه در مخصص لفظی منفصل باشد، مانند 

یا  نداشت(زلی )عدم فسق در زمانی که زید وجود خارجی به نحو عدم ا-« عدم فسق»با قطع یا حجت احراز شده است و اصلِ « زید»است. عالم بودن 

« م غیر فاسقعال»و در نتیجه حکم ظاهری بر  ثابت می شود -عدم نعتی )در فرضی که یقین سابق به عدالت او در برهه ای از زمان وجود داشته باشد(

ق(، غیر فاس عالم)بودن زید وجود دارد و موضوع برای وجوب اکرام احراز شده و حکمِ وجوب اکرام بر او بار می شود. اثر شرعی تحقق موضوع 

 ترتب حکم شرعی است )وجوب اکرام(. 

خی مانند مرحوم ار کرده و بر]البته نسبت به حجیت عدم ازلی بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند مرحوم نائینی و مرحوم امام آن را انک

 عراقی در موارد آن تفصیل داده اند[. 

، همین بیان -سقعالم غیر فا مانند اکرم العلماء الا الفساق منهم یا اکرم کلّ–تثناء یا وصف عدمی باشد اگر شبهه مصداقیه در مخصص متصل به نحو اس

 قابل ارائه بوده و اصل عملی موجب احراز موضوعِ عامّ بما هو حجه خواهد بود. 
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ما ه قلّأنّ  ضرورةَ 91،بلا کلام[ العامّ]به  كُز التمسّجُو إن لم یَ بحکم العامّ[ المشتبه]م علیه حکَ یُ[ الأصل الموضوعیّ]فبذلك  ،ممکنا

ها فهی و إن او غیرَ ةًتکون قرشیّ امرأةً  أنّ كَّلا إذا شُ . مثالعامّ[]ا بقی تحته ه ممّأنّ[ هذا الاصل]ح به نقَّیُ یجری فیه أصلٌ  یوجد عنوانٌ لا

ی جدِ تُ، ق الانتساب بینها و بین قریشٍعدم تحقّ أصالةَ  إلا أنّ ،هاأو غیرُ  ةٌها قرشیّز أنّحرِیُ فلا أصلَ  ،هاأو غیرَ ةًا قرشیّت إمّدَجِکانت وُ

أیضا  ،انتسابٌ یکون بینها و بین قریشٍ تی لاالّ المرأةَ لأنّ ،تحیض إلا إلى خمسینن لاممّ[ هذه المرأةَ]ها فی تنقیح أنّ[ هذه الاصالة]

 92 تعرف. لفتأمّ .ةُهی القرشیّ[ هذا الدلیل]عن تحته  و الخارجُ «إلى خمسین مرةَما ترى الحُإنّ المرأةَ أنّ »على  تحت ما دلّ باقیةٌ

 [فی التخصیص فی غیر الشكّ ك بالعامّ وهم و إزاحة ]التمسّ

لا من جهة احتمال  فردٍ[ حکمِ]فی  كَّ فیما إذا شُ[ بالعناوین الثانویّة]بالعمومات  كُ التمسّ[ الفقهاء]یظهر عن بعضهم  93ربما

 بعموم مثلِ  ]المشکوك[ه تُف صحّستکشَیُ ة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، ففی صحّ كَّکما إذا شُ  ،التخصیص بل من جهة أخرى

                                                                                                                                                                                               
ول التاریخ ارد، اما مجهدزید در زمان گذشته وجود اصل عدم عنوان خاصّ تنها در موارد اندکی قابل جریان نیست، مثل این که علم به فسق و عدالت 

از زمان  و در برهه ایهستند و تقدم و تاخیر هیچکدام بر دیگری مشخص نیست. در این فرض اصل عدم ازلی فسق به دلیل یقین لاحق و علم به فسق ا

وضوع را ما اصل نتوان دو حجیت ندارد. ]روشن است اگر بجاری نیست و اصل عدم نعتی نیز به دلیل علم به تحقق فسق و عدالت و جهل به تاریخ آن 

 احراز کرد، اصل در ناحیه حکم باید جاری شود[. 

صّ وجودیّ ون به عنوان خاکه عامّ معن -مانند اکرم کلّ عالم عادل–]اما اگر شبهه مصداقیهّ، در عامِّ دارای وصف وجودی باشد )مخصصّ تسامحی( 

 جود ندارد[.ولی نافی وصف )عدالت( است و موضوع عامّ نفی می شود. در این فرض، امکان تمسك به عامّ )عادل( است، اصل موضوعی عدم از

، در شبهه مصداقیه و «یندسالگی حیض می ب 60سالگی حیض می بیند، مگر زن قریشی که تا  50هر زنی تا »با توجه به مطالب بیان شده، در مثال فقهی 

کمِ حخواهد شد و  یك زن، اصل عدم ازلی قریشی بودن جاری شده و موضوع )زنِ غیر قریشی( برای عموم احرازتردید قریشی یا غیر قریشی بودن 

 سالگی خونی که دیده می شود باید استحاضه دانسته شود.   50سالگی بر آن مترتب می شود. بعد از  50حیض تا 

مثل ایرانی و افغانی و سفید –نباشد، بلکه معنون به هر عنوانی  -الت )عالم عادل(مثل عد–معنون به عنوان خاص وجودی  -مثل عالم–متعلّق لفظ عموم  89

که غیر فاسق  عناوین، آن عنوان خاصّ )فاسق( نباشد و در حقیقت متعلق عامّ )عالم( معنون به عنوان عدمی خاص )عالمی باشد که این -و سیاه و ...

 است( باشد. 
 و هو فیما إذا شكّ فیه لتبادل الحالتین، کمن تبادل علیه حالتیَِ الفسق و العدالة مع الجهل بتاریخهما.  90
 . -همانطور که گذشت–تمسك به عام بدون استفاده از اصل موضوعی، روشن است  91
با توجه به علم اجمالی به قریشی یا غیر قریشی –نیز جاری است و « عدم ازلی غیر قریشی بودن»، اصل «عدم ازلی قریشی بودن»اشکال : علاوه بر اصل  92

 ین دو اصل با یکدیگر تعارض و تساقط خواهند کرد. ا -بودن این زن

راز )موضوع خاصّ( اح «قریشی بودن»، «عدم غیر قریشی بودن»ندارد، مگر از در لسان دلیل اخذ نشده است و اثر شرعی « غیر قریشی بودن»جواب : 

 جاری می« بودن عدم قریشی»جاری نیست، ولی اصل « عدم غیر قریشی بودن»شود که این نیز اصل مثبت بوده و فاقد حجیت است. در نتیجه اصل 

دمِ جزءِ ع»موضوع است و  نافی جزء این« عدمِ غیر قریشی بودن»اصلِ «. اشدزنی است که غیر قریشی ب»باشد. ]نقد: موضوعِ دلیل عامّ بما هو حجه، 

ررسی قرار بمجرای اصل است. صحت یا عدم صحت جریان اصل در این مساله بحث مفصلی دارد که در فقه مورد تحقیق و « موضوعِ حکمِ شرعی

 گرفته است[. 
 تمسكّ به عامّ در غیر شكّ در تخصیص:  93
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للنذر للعموم و  بهذا الوضوء وفاءً الإتیانُ وجبَ بأن یقالَ ،قا للنذرمتعلَّ[ الوضوء او الغسل بمائع مضاف]فیما إذا وقع  «أوفوا بالنذور»

هذا ]د ذلك لما وجب الوفاء به و ربما یؤیَّ[ هذا الوضوء]ته ه لو لا صحّللقطع بأنّ «یکون صحیحا ما یجب الوفاء به لا محالةَ کلُّ»

[ الصیام فی السفرالإحرام قبل المیقات و ]ق بهما و فی السفر إذا تعلّ ة الإحرام و الصیام قبل المیقاتبما ورد من صحّ[ التمسّك بالعامّ

 94.النذرُ

من غیر جهة تخصیصها  كَّفیما شُ ةِلأحکام العناوین الثانویّ لةِم الاستدلال بالعمومات المتکفّه لا مجال لتوهّأن یقال إنّ  95و التحقیق

کما هو الحال فی وجوب إطاعة الوالد و الوفاء  ،ةقة بالأفعال بعناوینها الأولیّإذا أخذ فی موضوعاتها أحد الأحکام المتعلّ [العمومات]

                                                                                                                                                                                               
 مقدمه : 

وء با آب وض»یا « است شرب خمر حرام»ان خود فعل موضوع حکم قرار گرفته باشد، به آن حکم به عنوان اولی گفته می شود. به عنوان مثال اگر عنو

 ، احکام اولیه تلقی می شوند. «صحیح است

ذر از ن، حرج، ضرر، اضطرار، اکراه اگر عنوان عارض بر افعال موضوع حکم قرار گیرند، به آن حکم به عنوان ثانوی گفته می شود. مقدمه واجب،

 عناوین ثانوی تلقی می شوند. 

ق د فقط آب مطل، خطاب مجمل است و روشن نیست مرا«وضوء با آب صحیح است»حال فرض کنید حکم به عنوان اولی دارای اجمال باشد. در مثال 

 صحت وضوء با آب مضاف می شود. یز می شود. این اجمال موجب شك و تردید در ن -مثل گلاب–است یا شامل آب مضاف 

ارد که می ، تردید وجود د«وضوء با آب مضاف بگیرد»اگر شخصی نذر کند که «. اوفوا بالنذور»از سویی حکم به عنوان ثانوی دارای عموم است، مانند 

 توان به عمومِ حکم ثانوی اخذ کرد و صحت این نذر را نتیجه گرفت یا خیر. 

 شی از تخصیص عموم نیست، ناشی از اجمال حکم اولی است. تردید در تمسكّ به عموم نا

م در غیر دعا نذر احرابرخی گفته اند عام در این شرایط نیز حجت است و لازمة تمسكّ به عامّ، حکم به صحت وضوء با آب مضاف است. مویّد این ا

ه است. ]البته صحت آنها شد ه دلیل خاصّ بعد از تعلق نذر، حکم بهمیقات و نذر روزه در سفر است که قبل از تعلق نذر، این دو فعل باطل است، اما ب

صّ بر رد و دلیل خاصرفا موید است، چرا که محل بحث، تردید در صحت فعل است، اما دو مورد ذکر شده علم به بطلان قبل از تعلق نذر وجود دا

 سك به عامّ برای تصحیح آن مطرح نمی شد[. صحت بعد از نذر اقامه شده است. اگر دلیل خاصّ اقامه نشده بود، ادعای تم
 . 195، ص10جو  326، ص11ر.ك. وسائل الشیعه، ج 94
 نظر مرحوم آخوند : 95

 عمومات احکام ثانویه به دو گونه است : 

یا  ردوب وفاء داحکمی از احکام شرعی به عنوان اولی در موضوع آنها اخذ شده است، مانند وفای به نذر که در فرض رجحان منذور، وج (1

، وجوب وفاء نذر به فعلی که راجح باشد»اطاعت والدین که در فرض مباح بودن واجب است. در حقیقت حکم ثانوی به این گونه است 

 «. دارد

مّ در این موارد مصداق تمسك ، تمسك به عا-مثل شك در رجحان وضوء با آب مضاف–حال اگر شك در رجحان فعل وجود داشته باشد 

و  عل احراز شودمصداقیه خود عامّ است و روشن است که چنین تمسکی باطل است. در قدم اول باید موضوع و رجحان ف به عامّ در شبهة

 سپس به کمك اصل عموم، حکم به وجوب وفاء شود. 

در  چه در فرض شكّ در حکم اولی و چه–اما اگر حکمی درموضوع دلیل اخذ نشده و موضوع آن مطلق است، تمسك به عامّ صحیح است  (2

به عنوان مثال فعل به -. البته اگر علم به حکم اولی وجود داشته باشد و حکم اولی با حکم ثانوی تنافی داشته باشند -فرض علم به حکم اولی
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أحد أحکام العناوین الأوّلیّة فی موضوعات أحکام  أخذِ ]ه معه أنّ ضرورةَ  97،فی الأمور المباحة أو الراجحة 96[النذر]ه بالنذر و شبهِ

الإطاعة أو الوفاء فی  وجوبِ دلیلِ بعمومِك التمسّ یته جوازَ ء أو حلّفی رجحان شی كَّ إذا شُ م عاقلٌتوهّ یکاد یَلا[ ةالعناوین الثانویّ

 یته.أو حلّ[ الشیء]رجحانه 

ن منه و القدرة علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها بعد إحراز التمکّ الفرد المشکوك[]فی جوازه [ العموم]ك به لا بأس بالتمسّ ،نعم

الفرد جوازه )]فی الحکم بجوازها [ الاحکام الثانویّة]بعموم دلیلها  كُالتمسّ فی جوازه صحّ كَّ فإذا شُ .أصلا حکمٌ[ الاحکام الثانویّة]

ر الأقوى منهما و یؤثِّ ینِقتضیَبین المُ المزاحمةُ قعت ،ةبغیر حکمها بعناوینها الثانویّ ةلیّو إذا کانت محکومة بعناوینها الأوّ[ (المشکوك

[ الفرد المشکوك]م علیه حکَفلیُ .حبلا مرجِّ و إلا لزم الترجیحُ ،همار أحدُو إلا لم یؤثِّ ،کان فی البین لو[ الحکم الاوّلیّ و الثانویّ]

 للحرمة مثلا. إذا کان أحدهما مقتضیا للوجوب و الآخرُ -کالإباحة– بحکم آخرَ 98حینئذ

الإحرام قبل [ صحةُّ]و کذا  -[النذر]بناء على عدم صحته فیه بدونه -[ السفرِ]فیه [ الصومِ]الصوم فی السفر بنذره  ةُا صحّأمّ 99و

ما لم و إنّ ،ذاتا فی السفر و قبل المیقات[ الصوم و الاحرامِ]کاشف عن رجحانهما  100لدلیل خاصّ[ (صحّةالهی )]ما هو فإنّ ،المیقات

                                                                                                                                                                                               
، تزاحم ملاکی رخ داده )مفسده حرمت و مصلحت وجوب( و ملاك اقوی مقدم می شود و -حکم اولی حرام و به حکم ثانوی واجب باشد

ن ملاك اقوی، هیچکدام ترجیح ندارند. ]البته مرحوم آخوند بحث تعادل و تراجیح حکم به عنوان ثانوی را عرفا مقدم بر حکم در فرض فقدا

 اند[.به عنوان اولی دانسته
 عهد.  96
 امور مباح برای اطاعت والد و امور راجح برای وفای به نذر است.  97
 اذ لم یوثرّ احدهما.  98
 اما در مورد دو شاهدی که ذکر شد، یعنی نذر احرام قبل میقات و روزه در سفر :  99

نچه در ادامه آد. بنابراین در مورد این دو مثال، بیان شد که دلیل خاصّ بر صحت این دو نذر وجود دارد و محلّ بحث ما در فرض فقدان دلیل خاصّ بو

 جاری نیست. مطرح می شود، در محل بحث و مثال وضوء با آب مضاف 

 در این دو مثال، سه دلیل باید مدنظر قرار گیرد : 

 ع. ( ادله بطلان احرام قبل میقات و روزه در سفر که لازمه اش عدم رجحان این فعل است به دلیل فقدان مقتضی یا وجود مان1

 ( ادله اعتبار رجحان در متعلق نذر. 2

 ( صحت نذر این روزه و احرام. 3

 این سه دلیل، سه راه قابل تصور است :  برای جمع عرفی بین

ند و این دو ا برطرف می کرقبل از تعلق نذر، این دو مقتضی رجحان را داشته اند، اما مانعی برای فعلیت رجحان وجود داشته است. نذر، مانع  .1

 بعد از نذر راجح شده و صحیح می شوند. 

 ح می شوند. ا نذر، مقتضی رجحان حادث می شود و این دو راجح و صحیقبل از تعلق نذر، این دو فاقد مقتضی رجحان بوده اند و ب .2
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 کما ربما یدلّ  ،کذلكق النذر بهما بعد ما لم یکونا ین بتعلّا لصیرورتهما راجحَمع النذر و إمّ عُرتفِیَ ر بهما استحبابا أو وجوبا لمانعٍأمَیُ

  101.«م قبل المیقات کالصلاة قبل الوقتالإحرا»ما فی الخبر من کون [ صیرورتهما راجحین ...]علیه 

ی سقوطه إلا فعتبر یُا لایّکون وجوب الوفاء توصل ضرورةَ ،تهمافی عبادیّ[ تعلقّ النذر]ین بذلك هما راجحَجدی صیرورتُیُلا یقاللا

 .کانَ داعٍ بالمنذور بأیِّ الإتیانُ

  .ق النذر بهمالتعلّ  راجح علیهما ملازمٍ عنوانٍ هما عن عروضِتِصحّ دلیلِ ما تکون لأجل کشفِهما إنّتُه یقال عبادیّفإنّ

                                                                                                                                                                                               
ذر حادث می نجحان بعد از ر]نقد این دو راه حلّ : آنچه شرط صحّت نذر و مقتضای ادلّه دسته دوّم است، فعلیّت رجحان قبل از تعلّق نذر است. اگر 

ست. )شاید ل قرار نگرفته است و کنار گذاشته شده است و جمع عرفی رخ نداده اعم مورد -یعنی ادله اعتبار رجحان در متعلقّ نذر–شود، دلیل دوم 

 در آخر بحث اشاره به همین نکته باشد([.« فتامل»

 اشکال به راه حل دوم :

در  صلی است،وجوب وفای به نذر، وجوب توصلی است. اگر نذر موجب رجحان و وجوب روزه در سفر و احرام در میقات شده است، این وجوب تو

بادی بودن و عما در اثبات حالی که این افعال عبادی هستند و باید با قصد قربت اتیان شوند. این راه حل، رجحان و صحت این افعال را ثابت کرد، ا

 شرط قصد قربت این دو عاجز است. 

 جواب : 

ه وجه به علم ببا ت–این افعال کافی نیست، لکن  درست است که وجوب ناشی شده از وجوب وفای به نذر و مصداقیت برای منذور در عبادی شدن

یگری هم می د که این افعال همزمان با مصداقیت برای عنوان منذور واجب الوفاء، مصداق عنوان راجح عبادی د، روشن می شو-عبادی بودن این افعال

 شده است.  ذر است، موجب عبادیت این افعالباشد، هر چند آن عنوان بشخصه برای ما معلوم نباشد. بنابراین عنوان دیگری که ملازم ن

ه در اشد، مگر روزبهمیشه متعلق نذر باید رجحان داشته »ادله اعتبار رجحان متعلق نذر در این دو مورد تخصیص خورده است. در حقیقت  .3

 که برای صحت نذر و وجوب وفای به آن، رجحان این دو لازم نیست. « سفر و احرام قبل از میقات

نیست،  نذر فی نفسه بادیت و رجحان به نحو قربی روزه در سفر یا احرام در میقات که بعد از نذر حادث می شود، ناشی از خوداز سویی ع

ند، و الا می ل را اتیان کبلکه منوط به متعلق نذر مدنظر ناذر و نحوة نذر او است. اگر فعل عبادی را نذر کرده است، باید به شکل قربی فع

 صلی انجام دهد. تواند فعل را تو

 اشکال : 

د متعلق نذر قرار ست، نمی تواناگر قبل از نذر، روزه در سفر و احرام قبل از میقات باطل هستند، پس اتیان عبادی آنها مقدور نیست. فعلی که مقدور نی

 گیرد. شرط صحت نذر، قدرت بر منذور است. 

 جواب : 

بادی آنها عتند و اتیان شرط صحت نذر، قدرت بر منذور هنگام امتثال آن است. هنگام امتثال، بعد از نذر است و بعد از نذر، این دو فعل صحیح هس

ر ور قبل از نذمقدور است. پس شرط صحت نذر )قدرت بر منذور هنگام امتثال( وجود دارد. ]ممکن است ادعا شود شرط صحت نذر، قدرت بر منذ

 در انتهای عبارت اشاره به این مبنا باشد([. « فتامل»ست. )شاید ا
 دسته سوم ادله که مخصوص این دو مثال است.  100
من باب من حرم  6، 2الحدیث  213 /4لم نعثر على الخبر المشار الیه فی المتن، و لکن ورد أنه کمن صلىّ فی السفر اربعا و ترك الثنتین. راجع الکافی  101

 دون الوقت.
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ان الطارئ علیهما کفایة الرجحبق النذر بهذا الدلیل و إلا أمکن أن یقال ل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلّ قُهذا لو لم نَ

 ا کذلكن من إتیانهمتمکَّیُه و إن لم إنّف .-تعالى–با بهما منه ا و متقرِّق النذر بإتیانهما عبادیّتهما بعد تعلّالنذر فی عبادیّ لِبَمن قِ

 دا.یّل جفتأمّ .[النذر] هاء و لو بسببن من الوفمکّة النذر إلا التّعتبر فی صحّ یُ ن منه بعده و لاتمکَّه یُإلا أنّ [ النذر]قبله  [ عبادیّا]

 [لعامّ بأصالة عدم التخصیصل یّتقادمص نفیء ]بقی شی

کونه  مع العلم بعدمِ- ه من مصادیق العامّ فی أنّ  كَّ ما شُ کونِ  بأصالة عدم التخصیص فی إحراز عدمِ كُ ه هل یجوز التمسّهو أنّ 102و

 ،او لیس بعالم ه عالمٌفی أنّ كَّ ه و شُم إکرامُحرُزیدا یَ أنّ مَ لِما إذا عُ مثلُ  ،العامّ[]له  103مصداقا -[العامّ]بحکمه  محکوما[ ما شُكَّ ...]

 بسائر ما لغیر العالم من الأحکام؟حکم علیه بحیث یُ ،لیس بعالم[ زیداً]ه أنّ  -«أکرم العلماء» أصالة عدم تخصیصِب-[ زیدٍ]م علیه حکَفیُ

                                                      
 نفی مصداقیت برای عامّ با اصل عدم تخصیص : 102

 ]مسأله شناسی:[ 

ید( و شكّ در عالم بودن ز در مباحث سابق بیان شد که اگر عامیّ وجود داشت )اکرم کلّ عالم( و مصداقیت فردی برای عامّ احراز شده بود )آگاهی به

می شود  م تخصیص جاری می شود و حکم عامّ برای فرد احرازحکم )وجوب اکرام زید( به دلیل احتمال تخصیص حاصل شد، اصل عموم و عد

 )اکرام زید واجب است(. 

در عین این  م بودن زید(.اکنون بحث از موردی است که عامیّ وارد شده است )اکرم کلّ عالم( و شكّ در مصداقیت فرد برای عامّ است )تردید در عال

دارد، ر حکم وجود نداست که بر عامّ بار شده است )علم به عدم وجوب اکرام زید(. تردید که حکم آن )زید( معلوم است و حکم آن غیر از حکمی 

 . -بر خلاف فرض سابق–بلکه تردید در مصداقیت برای عموم است 

( 2ج است. خصّصا خار( زید به دلیل عالم نبودن و خروج موضوعی، حکم وجوب اکرام را ندارد و ت1دو فرض در محلّ بحث دو احتمال وجود دارد : 

 صا خارج شده است. ها تخصیص خورده است و تخصیزید عالم است، لکن از عموم وجوب اکرام عالم

تخصیص(، )سوال این است که آیا در محل بحث، اصل عدم تخصیص جاری می شود یا خیر؟ لازمة اجرای اصل عدم تخصیص و نفی احتمال دوم 

 «. یستزید عالم ن» مثبتات و لوازم امارات حجت هستند. اثبات احتمال اول، نتیجه می دهد کهاثبات احتمال اول )خروج تخصصّی( است؛ چرا که 

دیگری  ای دارد، جواب داده می شود اگر حکماگر سوال شود با فرض علم به عدم وجوب اکرام زید، اثبات عالم بودن یا جاهل بودن زید چه ثمره

عدم  ثابت بود، از زید نفی می شود؛ چرا که با اصل شود و همچنین اگر حکم دیگری برای عالمها ثابت بود، برای زید ثابت می برای غیرعالم

 تخصیص ثابت شد زید عالم نیست. 

 نظر مرحوم آخوند :

و اصل عدم   ]برای رسیدن به جواب، باید دلیل حجیت اصل عدم تخصیص بررسی شود که آیا شامل این فرض می شود یا خیر[. حجیت اصل عموم

 ره عقلاء است. در فرضی که موضوع احراز شود و شكّ در حکم باشد، سیره عقلاء برمبتنی بر سی -به عنوان مصداق برای اصل ظهور  –یص تخص

نیست.  تمسكّ به اصل عدم تخصیص است. اما در فرض احراز حکم و شك در موضوع بودن فرد، سیره عقلاء بر تمسكّ به اصل عدم تخصیص

 کشف حکم و مراد گوینده جاری است، نه مصداقیت امور خارجی برای عناوین موجود در دلیل لفظی[. ]اصول لفظی در مقام 
 ...«. عدم کون »خبر برای  103
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کما هو  ،العامّ[]محکوما بحکمه  العامّ فردِ فی کونِ كَّبما إذا شُ[ أصالة عدم التخصیص]تها فیه إشکال لاحتمال اختصاص حجیّ

و لا  ساعد علیه الدلیلُیُ 105من الاقتصار على ما ه لا بدَّإلا أنّ  104ةً ة و إن کان حجّت من الأصول اللفظیّثبِو المُ ،[العامّ]ة عمومه قضیّ

 فلا تغفل. .بنائهم على ذلك م استقرارُعلَ العقلاء و لم یُ و بناءُ یرةُإلا السّ 106هاهنا دلیلَ

 ص[بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّ  ]العملُ  فصلٌ

 یَ عِبل ادُّ 108[ العمل ...] الخلاف عن عدم جوازه یَ فِفیه خلاف و ربما نُ ؟صقبل الفحص عن المخصِّ یجوز العمل بالعامّ 107هل

  109.[عدم جوازه] علیه الإجماعُ

                                                      
 شبهه در ناحیه اصل مثبت نیست، بلکه از ناحیه عدم جریان اصل عدم تخصیص است.  104
 اصول لفظی که ... .  105
 اصل عموم در شك در موضوع با احراز حکم.  106
 حجیت عامّ قبل از فحص از مخصصّ :  107

 ]مسأله شناسی:[ 

–لقا اصل عموم مط آیا»آیا عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص جایز است؟ در حقیقت سوالی که سزاوار است محل بحث قرار بگیرد این است که 

 آن دارای حجیتّ است؟ جیت دارد یا بعد از فحص از مخصّص و یأس از یافتن ح -چه قبل فحص و چه بعد فحص از مخصص

 ابتدا بحث در فحص از مخصّص منفصل مطرح می شود و در انتها بحث در فحص از مخصّص متّصل بیان خواهد شد. 

 ]اقوال:[

 مساله اختلافی است، البته عدم خلاف بلکه اجماع بر عدم حجیتّ اصل عموم قبل از فحص از مخصّص نقل شده است. 

 های مسأله:[]پیشفرض

 اصل عموم فی الجمله و حداقل بعد از فحص دارای حجیت است.  .1

 . -نه ظنّ مطلق از باب انسداد–حجیت اصل عموم بر اساس ظنّ خاص است  .2

 . -نه ظنّ شخصی–حجیت اصل عموم از باب ظنّ نوعی است  .3

 حجیت اصل عموم برای مشافهین و غیر مشافهین ثابت است.  .4

 است که علم تفصیلی یا علم اجمالی به تخصیص وجود نداشته باشد.  محل بحث در تمسك به اصل عموم در فرضی .5

طرفِ  هر عامیّ»ست ]چهار پیشفرض اول مورد اثبات قرار گرفته است. لحاظ پیشفرض پنجم وجه منطقی ندارد و مستدلّ )مرحوم شیخ اعظم( مدعی ا

 باشد[. حث از مسأله میهای محلّ بلحاظ این پیشفرض به معنای خروج عامّ «. علم اجمالی تخصیص است

 های مسأله توجه نشده است. ها بطلان برخی استدلالهای مطرح شده در مقام را ثابت می کند، چرا که در این استدلالها به پیشفرضتوجه به این پیشفرض

 ]به عنوان مثال برای عدم حجیت اصل عموم قبل از فحص از مخصص این استدلالهای مطرح شده است :

است. )این  عموم از باب ظنّ مطلق، انسداد و حکم عقل به حجیت مطلق ظن است. قدرمتیقن این حکم در فرض بعد از فحصحجیت اصل  -

 استدلال بر خلاف پیشفرض دوم است(. 

موم فاقد بدون فحص و یأس از یافتن مخصصّ، ظنّ شخصی به ارادة عموم توسط مولا حاصل نمی شود. بدون حصول ظنّ شخصی، اصل ع -

 است. )در این استدلال به پیشفرض سوم توجه نشده است(.حجیت 
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عن  ص و الیأسِمطلقا أو بعد الفحص عن المخصِّ بعةًتّالعموم مُ أصالةُ ه هل یکونُ الکلام فی المقام أنّ محلَّ ذی ینبغی أن یکونَو الّ

شافه و للمُ[ 4] النوعیّ من باب الظنّ [3]بالخصوص فی الجملة  [2][ أصالة العموم]اعتبارها  الفراغ عن[ 1]بعد  ،[المخصِّص]الظفر به 

]الذّی ینبغی ... و علیه  ،من أطراف ما علم تخصیصه إجمالا[ العامّ]و لم یکن  ،تفصیلا[ العامِّ]م بتخصیصه علَما لم یُ [5][ المُشافَه]غیره 

 110قبل الفحص و الیأس.[ العامّ]به على عدم جواز العمل به  لَّدِا استُممّ فلا مجال لغیر واحدٍ [بعد الفراغ ...

کما هو الحال فی عمومات الکتاب و - الفحص فیما إذا کان فی معرض التخصیص قبلَ []العامّبه  كِجواز التمسّ عدمُ  111فالتحقیق

من  فلا أقلَّ  []الفحصقبله  []العامّه لو لا القطع باستقرار سیرة العقلاء على عدم العمل به لأجل أنّ []عدم جواز ... و ذلك -السنة

                                                                                                                                                                                               
دن با ضمیمه کر اصل عموم و ظهورات فقط برای مشافهین حجت است. غیرمشافهین باید حکم مردم زمان صدر اسلام را احراز کرده و سپس -

فحص از  حاصل می شود. پس قاعده اشتراك احکام، حکم خود را نتیجه بگیرند. کشف حکم مردم زمان صدر اسلام با فحص از مخصص

 مخصص لازم است. )با توجه به پیشفرض چهارم، این استدلال باطل است(. 

ه های متعدد در شریعت اسلام، هر عامّ وارد شده در شریعت قبل از فحص، طرف علم اجمالی ببا توجه به علم اجمالی به وجود مخصص -

خصص، به اصل عموم است. بعد از فحص از مخصص و یافتن تعدادی م وجود مخصص است. علم اجمالی به وجود مخصص مانع از اخذ

رخی ها علم تفصیلی به تخصیص حاصل می شود و نسبت به بعلم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی و شبهه بدوی می شود. نسبت به برخی عامّ

امّ ی به تخصیص عقدان علم تفصیلی یا اجمالدیگر عامّ از طرف علم اجمالی خارج شده و تمسكّ به عامّ جایز خواهد بود. )محل بحث ف

 است([. 
 .157، ص2الغزالی فی المستصفى، ج 108
 ]گفته شده این مطلب در نهایه الاصول یافت نشد[. «. بل ادعى علیه الاجماع کما عن النهایة»، قال: 197مطارح الانظار، ص 109
و استدلال شیخ اعظم در  201بت داده شده به محقق قمی در مطارح الانظار، صو استدلال نس 129تعریضی است به استدلال فاضل تونی در وافیه، ص 110

 . 202مطارح الانظار، ص
 جواب مرحوم آخوند :  111

قلاء عاید به سیرة ]راه حلّ مساله : حجیت اصول لفظی مثل اصل عموم، به دلیل سیرة عقلاء است. پس برای کشف حجیت اصل عموم قبل از فحص، ب

 مراجعه کرد. اگر سیرة عقلاء تمسك به عموم قبل از فحص باشد، حجیت ثابت می شود[. 

 ( غیر آن. 2امّ در معرض تخصیص. ( ع1]توجه به اقسام و صنوف :[ عامّ دارای دو قسم است. 

 عامیّ که در معرض تخصیص است :

های وارد شده در قوانین و شریعت؛ چرا که قوانین و احکام به شکل طبیعی دارای مخصص های ها در معرض تخصیص هستند، مثل عامّ برخی عامّ

 ل است. فراوان می باشند و روش شارع، بیان تدریجی احکام و القای مراد با مخصص منفص

یز ن. شك در حجیت ها، قطع به عدم سیره یا حداقل شكّ در سیره وجود دارد که نتیجه اش عدم حجیت عامّ قبل از فحص استدر مورد این عامّ 

 ر عدم حجیت است. ب -که خود از عقلاء هستند–. شاهد این ادعا اجماع علماء مساوی عدم حجیت است

 عامیّ که در معرض تخصیص نیست : 

دم اتکاء به ها در معرض تخصیص نیستند، مانند عامّ در محاورات عرفی که روش عرف در محاورات عرفی بیان تمام مراد با قرائن متصل و عبرخی عامّ

 قرائن منفصل است. 

 در این موارد، سیره بر عمل است و عامّ قبل از فحص حجیت دارد. 
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 کافٍ  []الشكّ فی العمل به قبلهالخلاف عنه و هو  فضلا عن نفیِ  []العملِ به قبلهالإجماع على عدم جوازه  یَعِ و قد ادُّ !کیف. كالشّ

 یخفى.، کما لافی عدم الجواز

 السیرةَ  فلا شبهة فی أنّ -کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعة فی ألسنة أهل المحاورات- 112کذلك ا إذا لم یکن العامّ و أمّ

  .صعن مخصِّ  بلا فحصٍ  []العامّعلى العمل به 

ه مقدارَ  کما أنّ ،[]التخصیصعن المعرضیة له  []العامّج خرُاللازم ما به یَ الفحصِ مقدارَ أنّ  ]التحقیق[ قد ظهر لك بذلك 113و

أو  115[]التخصیص به من العلم الإجمالیِّ  - []تلك الوجوهبها  لَّدِتی استُبحسب سائر الوجوه الّ []الفحص 114منه اللازمَ []الفحص

کما  ،[]تلك الوجوهبحسبها  []الفحصختلف مقداره فی ،[]تلك الوجوهها رعایتُ -117أو غیر ذلك 116بما هو التکلیف الظنِّ حصولِ

 118یخفى.لا

                                                                                                                                                                                               
فته شده است کرده است. گ ا مرحوم آخوند موافق هستند و در مقابل مرحوم نائینی با ایشان مخالف]مرحوم اصفهانی و مرحوم سیدنا الامام الخمینی ب

 عمل به عمومات قبل از فحص در محاورات عرفی به دلیل غفلت یا اطمینان به عدم تخصیص یا رسیدن وقت عمل یا ... است[. 
 در معرض تخصیص بودن.  112
 مقدار فحص : 113

 دی این است که چه مقدار فحص لازم است تا تمسك به عامّ جایز شود؟]مساله شناسی:[ سوال بع

برای لزوم فحص  های مطرح شده]راه حلّ:[ جواب این مساله با دقت در همان دلیلی که لزوم فحص را به اثبات رساند، به دست می آید. بنابراین استدلال

 ر فحص به دست آید. به طور جداگانه باید بررسی شوند تا مقتضای آنها نسبت به مقدا

ه این که باستدلال مرحوم آخوند )در معرض تخصیص( : فحص به مقداری لازم است که عامّ از معرضیت تخصیص خارج شود. ]اطمینان عرفی 

 مخصص ندارد[. در این فرض سیرة عقلاء بر عمل به عامّ و تمسك به آن می باشد. 

 شود.  ص به مقداری لازم است که علم اجمالی به علم تفصیلی و شك بدوی منحلّاستدلال مرحوم شیخ )طرف علم اجمالی تخصیص( : فح

 استدلال فاضل تونی )حصول ظنّ به تکلیف( : فحص به مقداری لازم است که ظنّ به تکلیف حاصل شود. 
 اضافی است. « مقداره»یا ضمیر در « منه» 114
مات الواردة فی الشریعة. و قضیةّ هذا العلم الإجمالیّ عدم جواز العمل بالعمومات قبل الفحص أنّا نعلم إجمالا بورود مخصّصات کثیرة للعمو»استدلال :  115

 . 202ر.ك. شیخ اعظم، مطارح الانظار، ص .«عن المخصّص، فإذن یجب الفحص عن المخصّص
العمل بمرادهم، فلا بدّ من العلم أو الظنّ بمرادهم. و لا أنّ المقصود من العمل بالأحکام هو تحققّ إطاعة الموالى، و لا تتحقّق إطاعتهم إلّا ب»استدلال:  116

 . 129ر.ك. فاضل تونی، الوافیه، ص .«یحصل الظنّ بمرادهم من العموم قبل الفحص، فیجب الفحص حتىّ یحصل الظنّ به
و علیه فلا یمکن لهم أن یتمسّکوا بعموم تلك الخطابات، بل لا بدّ أنّ خطابات الکتاب و السنّة خاصةّ للمشافهین، فلا تعمّ غیرهم من الغائبین و المعدومین. »استدلال :  117

لى الفحص، فإذن یجب هو متوقّف ع فی إثبات توجّهها إلیهم من التمسّك بقاعدة الاشتراك فی التکلیف، و التمسّك بها متوقّف على تعیین أنّ الحکم عامّ أو خاصّ، و

 . 201اعظم، مطارح الانظار، ص ر.ك. شیخ«. على غیر المشافهین الفحص عن المخصّص
ذهب ابن الحاجب إلى أن مقدار الفحص اللازم ما به یظنّ بعدم المخصصّ. و نسب إلى القاضی الباقلانیّ أنّ »تعلیقه استاد زارعی سبزواری در مقام:  118

مقدار اللازم ما به یحصل الاطمئنان لنائینیّ إلى أنّ ال(. و ذهب المحققّ ا144المقدار اللازم ما به یقطع بعدم المخصصّ. )راجع منتهى الوصول و الأمل، ص

  .«272، ص5اضرات، ج، و المح548 -547، ص2و سکون النفس بعدم وجود المخصصّ. و تبعه السیدّ المحقّق الخوئیّ. )ر.ك. فوائد الاصول، ج
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[ احتمال المخصصِّ المتصل]بل حاله  ،ه کان و لم یصلباحتمال أنّ صلِص المتّلزوم الفحص عن المخصِّ عدمُ 120الظاهرَ  إنّ 119ثمّ 

]قرینة  مطلقا و لو قبل الفحص عنها[ احتمال قرینة المجاز]هم على عدم الاعتناء به احتمال قرینة المجاز و قد اتفقت کلماتُ حالُ

 یخفى.، کما لاالمجاز[

 ة[العملیّ  هاهنا و الفحص فی الأصولالفحص  إیقاظ ]الفرق بین

 ،ةَیّا یزاحم الحجهاهنا عمّ[ الفحصَ]ه حیث إنّ ،ةالعملیّفی الأصول [ الفحصِ]بین الفحص هاهنا و بینه  علیك الفرقُ 121یذهبلا

باستحقاق  یستقلُّ[ الفحصِ]العقل بدونه  أنَّ ضرورةَ ؛ةَلا حجّ[ الفحصِ]ه بدونه فإنّ[ فی الاصول العملیّة]هناك [ الفحصِ]بخلافه 

                                                      
 فحص از مخصص متصل : 119

فحص از  (2از مخصص منفصل که مباحث قبل ناظر به این بخش بود. ( فحص 1فحص از مخصص به دو بخش تقسیم می شود : ]مساله شناسی:[ 

 مخصص متصل که در این قسمت به آن پرداخته شده است. 

مّ قبل از ر این فرض عاگاهی به دلیل احتمال نشنیدن یا از بین رفتن و پاك شدن لفظی در نوشته یا ... شكّ در وجود مخصص متصل حاصل می شود. د

 فحص از مخصص متصل حجیت دارد؟ 

حتمال اقبل از فحص است، مانند فرضِ ورد دقت قرار گیرد. سیره در مقام حجیت عامّ م -یعنی سیره–دلیل حجیت اصول لفظی مانند بحث سابق، باید 

ون فحص از مقام نیز بد وجود قرینة مجاز که علماء به اتفاق بدون فحص از قرینة مجاز، روایت را بر معنای حقیقی حمل می کنند )اصل حقیقت(. در

ا یی از اطمینان است این سیره ناشه ادعا شد]مخصص متصلّ، به عموم تمسك می کنند و در نتیجه عامّ قبل از فحص از مخصص متصل، حجت است. 

 [. مخصص متصل تمسك به عامّ ثابت نیستو در فرض شك در  می باشدغفلت یا ... 
 اطمینان حاصل از بررسی سیره.  120
 تفاوت فحص از مخصص برای عامّ با فحص از اماره برای جریان اصل عملی : 121

]محل ها با یکدیگر متفاوت است. شرطِ حجیت عامّ و همچنین حجیتّ اصل عملی، فحص است؛ فحص از مخصص منفصل یا اماره. اما این فحص

بهات لی در تمام شبحث جریان اصول عملی مرخّص و معذِّر در مقابل اصول منجزّ مثل احتیاط است. اضافه بر این که فحص برای جریان اصول عم

 ورد قبول علماء است، اما فحص در برخی شبهات موضوعیه شرط جریان اصل عملی نیست[. حکمیه شرط م

ت است و در در فحص از مخصص منفصل برای عامّ، عامّ بدون مخصص و قرینه متصل صادر شده است و ظهور شکل گرفته است. ظهور موضوع حجی

ن شد بیا( است. = مخصص منفصل فحص از حجت اقوای مزاحم )مانعنتیجه موضوع حجیت و مقتضی آن وجود دارد. فحص از مخصص در واقع 

 قدم است. م -به دلیل تقدیم نصّ یا اظهر بر ظاهر–ظهور مخصص بر ظهور عامّ 

 اما در فحص از اماره برای جریان اصل عملی، قبل از فحص موضوعِ حجیت محقق نشده است و مقتضی حجیت وجود ندارد. 

 یست و عقاب درناست و این موضوع بعد از فحص از اماره، احراز می شود. قبل از فحص، موضوع محقق « دم بیانع»موضوع جریان برائت عقلی، 

 فرض مخالفت قبیح نمی باشد. 

 . [است که بعد از فحص از رجحان، احراز می شود« عدم رجحان»]موضوع اصل تخییر، 

ین ن و لاتنقض الیقمثل رفع ما لایعلمو–ر ادلة لفظی برائت نقلی و استصحاب . داست« عدم علم و شكّ»اب، حصبرائت نقلی و همچنین استموضوع 

حصل و منقول بر تقیید این م، لکن اجماع -چه قبل از فحص و چه بعد از فحص–موضوع قرار داده شده است « ق عدم علم و شكمطل»، -بالشك

 شود.  ز فحص محقق میاست. بنابراین موضوع این ادله نیز بعد ا« فحص عدم علم و شكّ بعد از»اطلاق اقامه شده است و مراد جدی از این ادله، 

  .-بر خلاف فحص از مخصص منفصل برای عامّ–روشن شد قبل از فحص، موضوع حجیت اصول عملی محقق نشده است 
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على  و إن دلّ و النقلُ ،من غیر برهان[ المخالفةِ]علیها  بلا بیان و المؤاخذةُ[ الفحصِ]بدونه  یکون العقابُ، فلاالمؤاخذة على المخالفة

. ]الفحص[به  ]النقل[على تقییده  123الإجماع بقسمیه إلا أنّ 122مطلقا ]البراءة و الاستصحاب[البراءة أو الاستصحاب فی موردهما 

 .124فافهم

 ]اختصاص الخطابات بالحاضر[ فصلٌ

من الغائبین بل [ الحاضرِ]مُّ غیرَه التخاطب أو تع مجلسَ بالحاضر تختصُّ  -«ها المؤمنونیا أیُّ»مثل -الخطابات الشفاهیة  125هل

  .126فیه خلافالمعدومین؟ 

 قبل الخوض فی تحقیق المقام من بیان ما یمکن أن یکون محلا للنقض و الإبرام بین الأعلام. و لا بدَّ

 [بیان ما یمکن أن یکون محلّ النزاع]

قه تعلُّ کما صحَّ-ه بالمعدومین قُتعلُّ 127هل یصحُّ ،الخطابُ[ التکلیفِ]له  لَالتکلیف المتکفِّ فی أنَّ[ 1] النزاعُ مکن أن یکونَه یُاعلم أنّ ف

عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب  بل مع الغائبینَ[ المعدومین]المخاطبة معهم  ةِأو فی صحّ[ 2] ،أم لا -بالموجودین

                                                      
 با فحص یا بدون فحص.  122
 اجماع محصل و منقول.  123
است، فحص از « عامی که در معرض تخصیص»اند که شاید اشاره به نقدی باشد که مرحوم اصفهانی، مرحوم امام خمینی و مرحوم خویی متذکر شده 124

  .-نه مانع از حجیت–است و فحص در مقام نیز برای حصول مقتضی حجیت است آن مخصص محقق موضوع و متمم حجیت 
 ائب و معدوم :شمولیت عموم در خطابات نسبت به غ 125

ه و عمومیت داشت -« علی الناس حجُّ البیت من استطاع الیه سبیلا»انند م –های شفاهی که کسی در آنها خطاب داده نمی شود ]مسأله شناسی:[ گزاره

 شامل افراد غائب و حتی معدوم و کسانی که در آینده متولد می شود نیز می شود )قضیه حقیقیه(. 

یا « یها الناسیا ا»خطاب قرار می گیرند، مثل  افرادی مورد -با لفظ یا بدون لفظ و با نگاه و برگرداندن چهره–های شفاهی هاما برخی در برخی گزار

 ها مخصوص حاضرین هستند یا شامل غائب و معدوم نیز می شود. سوال این است که این گزاره«. إفعل کذا»یا ...« أنتم »

 ائلی که صلاحیّت دارد محلّ نزاع واقع شوند مطرح شود : در ابتدا با تتبّع و تاملّ باید مس

 جعل تکلیف توسط شارع و قانونگذار برای معدومین امکان عقلی دارد یا خیر؟  .1

امکان عقلی  کلیف یا ارشاد یا اخبارتبرای افاده  -با الفاظ یا غیر آن–خطاب حقیقی قراردادن غائب و معدوم یعنی القاء کلام به سمت آنها  .2

 یا خیر؟دارد 

ین است که ادات اظهور در عمومیت داشته و شامل غائب و معدوم می شود. سوال «( یا ایها الناس»در مثل « الناس)»مدخول ادات خطاب  .3

بیر شامل مومیت این تعانداء در مثال ذکر شده( مانعی از این ظهور نیست یا قرینه ای لفظی بر اختصاص آن به حاضرین است و ع« یا)»خطاب 

 و معدوم نمی شود؟  غائب

 این سوال بر خلاف دو مساله سابق، لغوی و لفظی است. 
 . 303مرحوم شیخ اعظم در تقریرات، پنج قول در مقام نقل نکرده اند. ر.ك. مطارح، ص 126
 مراد صحت عقلی به معنای امکان عقلی است.  127
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أداة الخطاب للغائبین  أو فی عموم الألفاظ الواقعة عقیبَ[ 3[ ]المخاطبة]و عدم صحتها [ المعدومین] 128أو بنفس توجیه الکلام إلیهم

 بل المعدومین و عدم عمومها لهما بقرینة تلك الأداة.

 ا.ا و على الوجه الأخیر لغویّلین یکون عقلیّیخفى أن النزاع على الوجهین الأوّو لا

 ]تکلیف المعدوم[

[ تکلیفَ المعدوم]ه ضرورة أنّ  ؛أو زجره فعلا[ المعدوم]ة تکلیف المعدوم عقلا بمعنى بعثه ریب فی عدم صحّلا عرفت هذا ف 129إذا

  .إلا من الموجود ضرورةً[ حقیقةً]کذلك  الطلبُ یکاد یکونُحقیقة و لا[ المعدوم]منه  یستلزم الطلبَ  130بهذا المعنى

 الإنشاء خفیفُ  فإنَّ ،أصلا[ تکلیف المعدوم]لا استحالة فیه   بعث و لا زجرٍ د إنشاء الطلب بلابمعنى مجرّ[ تکلیفُ المعدوم]هو  ،نعم

قانونا من الموجود و المعدوم حین الخطاب لیصیر  ءٍشی على وفق الحکمة و المصلحة طلبَ ئُنشِیُ -تبارك و تعالى-فالحکیم  ،المئونة

 ر.فتدبّ .بلا حاجة إلى إنشاء آخرَ 131الموانعُ  دَقِو فُ الشرائطُ دَجِ ا بعد ما وُفعلیّ[ القانونُ]

الکا للعین الموقوفة یصیر م[ البطون]منهم  المعدومَ  فإنَّ  .التملیك فی الوقف على البطون من غیر الطلب إنشاءُ [ انشاءِ الطلب]ه و نظیرُ

ر فی فیؤثِّ ،الواقف[]من الواقف بعقده [ العین الموقوفةِ]لها [ المعدومُ]ى و یتلقّ[ التملیك فی الوقف ...]إنشائه ب[ المعدوم]بعد وجوده 

                                                      
 مثل خطاب قرار دادن شخصی با روی کردن به او و القای کلام به سمت او، بدون استفاده از الفاظ خطاب.  128
 مساله اول : تکلیف معدوم :  129

 تکلیف معدوم دارای اقسامی است : 

عدوم قلی ندارد. مع( بعث و زجر فعلی : بعث و زجر فعلی متوقف بر موجود بودن مکلف است و تکلیف حقیقی به این معنا برای معدومین امکان 1

 امکان بعث و زجر فعلی ندارد و نمی توان در حال حاضر او را به کاری برانگیخت یا از کاری بازداشت. 

 زجر فعلی : انشاء طلب به دو گونه قابل تصور است : ( انشاء طلب و جعل قانون بدون بعث و2

کلف مطلق : انشاء طلب به شکل مطلق و بدون مقیدّ شدن به وجود مکلف، مثل جعل وجوب برای نماز یا حرمت برای شرب خمر، مشروط به وجود م -

حقق تود دارد و این قانون با موجود شدن مکلف و اساس مصلحت و حکمت برای موجود و معدوم وج ای ندارد. امکان جعل قانون برنیست و مئونه

  .-بدون این که نیازمند انشاء جدید باشد–شرایط و فقدان موانع، فعلی می شود 

آن خواهند  و مالك منافعانشاء طلب مثل انشاء اعتباریات از جمله انشاء تملیك در وقف برای بطون است. کسی که باغی را وقف نسلش می کند، نسل ا

یت فعلی فرع ا دارند. ملکررزندان از او که موجود هستند، ملکیت برای آنها فعلیت می یابد و فرزندانی که موجود نشده اند، استعداد ملکیت بود. ف

 وجود است اما انشاء ملکیت فرع بر وجود مالك نیست. 

. بسیار واضح لغ و عاقل و قادر بود، نماز بر او واجب استمکلف و تحقق شرایط، مثل اگر مکلفی وجود داشت و با مقید : انشاء طلب مقید به وجود -

 است که چنین انشائی ممکن است. 

 ]جعل قانون با انشاء طلب متفاوت است. انشاء طلب حقیقی همراه با بعث یا زجر فعلی است[. 
 به معنای بعث یا زجر فعلی.  130
 «. الموانع تالشرائط و فقد توجد»بهتر است گفته شود  131
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بعد [ المعدوم]لأن تصیر ملکا له [ العین الموقوفة]المعدوم فعلا إلا استعدادها  ر فی حقّیؤثّ و لاةَالفعلیّ ةَ الموجود منهم الملکیّ حقّ

 مطلقا. الطلبُ ئَهذا إذا أنشِ .وجوده

 132من الإمکان. بمکانٍ [ انشاء الطلب بلابعث و لازجر]فإمکانه  ،الشرائطَ[ المکلّفِ]ف و وجدانه دا بوجود المکلَّمقیَّ ئَا إذا أنشِ و أمّ

 []خطاب الغائب و المعدوم

ق توجیه الکلام نحو الغیر عدم تحقّ ضرورةَ  ،إمکانه و عدمِ ة خطاب المعدوم بل الغائب حقیقةًکذلك لا ریب فی عدم صحّ 133و

 ه إلى الکلام و یلتفت إلیه.بحیث یتوجّ[ الغیرُ]موجودا و کان [ الغیرُ]إلا إذا کان  حقیقةً

 []وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائی

ما وضع ]ه لأوجب استعمالُ لو کان موضوعا للخطاب الحقیقیّ -النداء أدواتِ  مثلُ -للخطاب  عَ ضِما وُ قد انقدح أنَّ 135منه 134و

لغیرهم [ ما یقع فی تلوه]العموم منه  إرادةِ ةَقضیّ  کما أنّ ،ما یقع فی تلوه بالحاضرین تخصیصَ[ الخطاب الحقیقیّ]فیه [ للخطاب

                                                      
 «. تعلق التکلیف بالمعدومین بمکان من الامکان»تسامح دارد و روشن است که امکان متصف به امکان نمی شود. مراد این است  عبارت 132
 مساله دوم : خطاب غائب و معدوم :  133

 قف بر موجودتوخطاب حقیقی به معنای القای کلام سمت غیر به غرض شنیدن و فهمیدن اوست. روشن است که تحقق خطاب حقیقی به این معنا م

ل به دلیل مشک بودن مخاطب، حضور او در محل تخاطب و امکان شنیدن و فهمیدن کلام است. بنابراین اگر مخاطب معدوم است یا غائب است یا

 شنوایی یا عدم آگاهی به زبان فارسی امکان شنیدن یا فهمیدن را ندارد، خطاب حقیقی در مورد او امکان عقلی ندارد. 

 ب حقیقی غائب و معدوم ممکن نیست. بنابراین خطا
 مساله سوم : بررسی ظهور ادوات خطاب : 134

 ]برای کشف ظهور الفاظ، بررسی موضوع له آنها، انصراف احتمالی و وجود قرائن ضروری است[. 

. در حمل می شوند -ی استه همان خطاب حقیقک-مشهور معتقدند ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده اند و در استعمالات بر معنای حقیقی 

مول نسبت به مساله دوم بیان شد که خطاب حقیقی مخصوص موجود حاضر است. بنابراین ادوات خطاب ظاهر در اختصاص به موجود حاضر است. ش

 معدوم یا غائب در استعمالات مجازی رخ می دهد. 

طاب خمثل –های مختلفی و ایجاد و انشاء خطاب می تواند به انگیزهاما مرحوم آخوند معتقد هستند ادوات خطاب برای ایجاد خطاب وضع شده اند 

ر که برای برای حسرت است. مانند هیئت ام« ای روزگار!»برای خطاب حقیقی و « ای مردم!»وان مثال عبارت باشد. به عن -حقیقی یا حسرت یا تاسفّ

اب ظهوری آن که ادوات خط باشد. نتیجه -مثل طلب حقیقی، تهدید یا تعجیز–های مختلفی انشاء طلب وضع شده است و انشاء طلب می تواند به انگیزه

 در اختصاص به حاضر ندارد. 

میم نیازمند ت، چرا که تع]نظریه سومی در مقام وجود دارد که برای مرحوم نائینی است. ایشان فرموده اند در قضایای خارجیه، خطاب مختص مشافه اس

تنزیل نیاز دارد  ین فرمایش دواقیقیه، شامل معدوم و غائب می شود و معدوم و غائب نازل منزله موجود هستند. )البته عنایت زائد است. اما در قضایای ح

مرحوم خویی ذکر  وحوم اصفهانی و علاوه بر تنزیل موجود، تنزیل حاضر بودن را نیز باید به همراه داشته باشد. نقد کلام مرحوم نائینی در فرمایشات مر

  شده است([.
 عدم صحةّ خطاب المعدوم او الغائب حقیقة.  135
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 136أدوات النداء مثلَ  أنَّ الظاهرَ  لکنَّ  ،[الخطاب الحقیقیّ أی الاستعمال المجازی]فی غیره [ ما وضع للخطاب]ه استعمالُ[ الحاضرین]

را و تحسّ[ أدوات النداء]بها  م ربما یوقع الخطابَفالمتکلِّ .الإنشائیِّ الإیقاعیِّبل للخطاب [ الخطاب الحقیقیّ]لم یکن موضوعا لذلك 

مخاطبا لمن ینادیه حقیقة [ المتکلِّمُ الخطابَ]کما یوقعه  ،ذلك أو شوقا و نحوَ -137«یا کوکبا ما کان اقصر عمره»مثل -فا و حزنا تأسّ

  .138همخاطبتُ بمن یصحُّ حینئذ التخصیصَ فی معناه الحقیقیِّ[ ما وضع للخطاب]ه یوجب استعمالُفلا

ی و غیرها على ما ی و التمنّکما هو الحال فی حروف الاستفهام و الترجّ ،یبعد دعوى الظهور انصرافا فی الخطاب الحقیقیِّلا 139نعم

مع  بدواع مختلفةٍ[ ... الاستفهام و]منها  موضوعة للإیقاعیّ [حروف الاستفهام و ...]من کونها  140قناه فی بعض المباحث السابقةحقَّ

]الانصراف الی الواقعیِّ  انصرافا إذا لم یکن هناك ما یمنع عنه[ الاستفهام و ...]الواقعی منها  فی[ حروف الاستفهام و ...]ظهورها 

أیَُّهَا یا » ضرورة وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل ،فی کلام الشارع 141غالبا[ ما یمنع عنه]کما یمکن دعوى وجوده  ،منها[

 الخطاب بلا شبهة و لا ارتیاب. بمن حضر مجلسَ 142«یا أیها المؤمنون»و  «النَّاسُ اتَّقُوا

و لا للتنزیل و العلاقة  145بلا عنایة[ أدوات النداء]ها الواقع تلوَ النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العامّ صحةُ 144یشهد لما ذکرنا 143و

 .146رعایةً 

                                                      
 سخنی مطرح نفرموده اند.  -ضمیر خطاب« کمُ»مثل –مرحوم آخوند در مورد سایر ادات خطاب  136
 فرزند مرده مشمول خطاب حقیقی نمی شود. «. ای ستاره! چقدر عمر تو کوتاه بود»شعر در رثاء موت فرزند کوچك سروده شده است به معنای  137
 نی حاضرین. یع 138
انصراف به معنای خاصی داشته باشد. به عنوان مثال  -به دلیل کثرت استعمال–برای کشف ظهور، بررسی موضوع له کافی نیست و ممکن است لفظ  139

 وند. آن حمل می ش ادات استفهام برای انشاء استفهام به اغراض مختلف وضع شده اند، لکن انصراف به استفهام حقیقی دارند و بدون قرینه بر

م به حاضر دم اختصاص حکعنقد : انصراف مقبول است اگر مانع و قرینه ای بر خلاف نداشته باشد. در کلام شارع قرینه عامه وجود دارد و آن بداهت 

 مخاطب موجود است. ]قرینه لبی متصل اشتراك احکام[. این قرینه موجب می شود تا ادات خطاب ظهور انصرافی در خطاب حقیقی و اختصاص به

 ضر نداشته باشد. حا
 ...«.  و أمّا الصیغ الإنشائیةّ»ذیل بحث اتحاد طلب و اراده که فرمودند :  140
 در مواردی که شارع در مقام تقنین و بیان قوانین است.  141
 این تعبیر هرگز در قرآن نیامده است.  142
 :  -نه حقیقی–شاهد مرحوم آخوند برای وضع ادوات نداء برای خطاب ایقاعی  143

د و این تنزیل و علاقه رخ می دهد. اگر نظریه مشهور صحیح بو وبدون عنایت  -به وجدان عرفی–مال این ادوات و ارادة عموم از مدخول آنها استع

 ای وجود نزیل و علاقهتادوات برای خطاب حقیقی وضع شده بودند، این استعمالات مجازی بود و استعمال مجازی نیازمند تنزیل یا علاقه است. لکن 

هد و د تنزیل رخ می ندارد و این شاهدی است بر اینکه استعمالات مجازی نیست و این ادوات برای خطاب حقیقی وضع نشده اند. ]در مجاز سکاکی،

 در مجاز مشهور، علاقه و رابطه بین معنای مجازی و معنای حقیقی مصحّح استعمال مجازی است[. 

عنایت دلیل و  رار می گیرد. بنابراین غفلت ازمورد غفلت ق -به دلیل انس ذهنی–مال اگر ارتکازی باشد نقد : وجود عنایت )تنزیل یا علاقه( در استع

 شاهدی بر فقدان عنایت نیست. 
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ن ت إلیه و التفتیش عمع الالتفا[ نزیلالت]العلم به  عدمُ[ التوهّمَ]ارتکازیا یدفعه [ الغائب و المعدوم منزلةَ الحاضرتنزیل ]م کونه و توهّ

 کما هو واضح. ،[ارتکازیا]ذلك ک[ التنزیل]م بثبوته علَیُ ن أینَلو کان مرتکزا و إلا فمِ[ الالتفات]بذلك [ العلم به]مع حصوله  ،حاله

بأداة الخطاب أو بنفس  ةِالخطابات الإلهیّ اختصاصِ فلا مناص عن التزامِ وضع الأدوات للخطاب الحقیقیّإن أبیت إلا عن  147و

 على التعمیم. فیما لم یکن هناك قرینةٌ 148بالمشافهین -]الخطابات الإلهیةّ[ کغیرها–توجیه الکلام بدون الأداة 

بالموجود فی الحال و [ -تعالی-]لإحاطته  -فضلا عن الغائبین-ین لغیر الموجودِ -تعالى–التزام التعمیم فی خطاباته  ةِصحّ مُتوهّ 149و

ة المخاطبة صحّ للخطاب و عدمُ  المعدوم بل الغائبَ ةَتوجب صلاحیّلا[ -تعالی-]إحاطته  أنَّ ضرورةَ ،فاسدٌ ،الموجود فی الاستقبال

 مَ ا و متصرّ لکونه تدریجیّ ه اللفظیَّخطابَ کما أنَّ ،یخفىکما لا -تعالى–یوجب نقصا فی ناحیته لقصورهما لا[ المعدوم و الغائب]معهما 

  .ضرورةً[ الخطاب اللفظیّ]منه  151عسمَن کان بمُمَ غیرِ ها نحوَکان قاصرا عن أن یکون موجِّ 150الوجود

                                                                                                                                                                                               
به این  یز موجب توجهنجواب : اگر عنایت ارتکازی بود، با التفات و تفتیش ذهنی مورد توجه و تصدیق قرار می گرفت. لکن در مقام بحث، التفات 

 ت در استعمال نمی شود. این نشان از فقدان چنین ارتکازی است. عنای
 . -نه خطاب حقیقی–که ادات نداء وضع برای خطاب ایقاعی انشائی شده اند  144
 اعمّ از تنزیل و علاقه.  145
 «. و لا رعایة للتنزیل و العلاقة»یعنی  146
ی باشد، خطابات شارع در استعمالات حقیقی به مشافهین اختصاص دارد. تعمیم به ]توجه به لوازم قول مشهور:[ اگر ادوات نداء وضع برای خطاب حقیق 147

 رخ می دهد.  [-ثل قرینه بداهت عدم اختصاص حکم به حاضرم-غائب و معدوم، در استعمالات مجازی و با قرینه ]
 «. اختصاص»متعلق به  148
 توهمّ ]انکار لازمه ذکر شده برای قول مشهور[ :  149

تبارك و – رای خطاب حقیقی است و صرفا شامل مخاطب موجود حاضر می شود. لکن متکلمّ در خطابات قرآنی یعنی خداوندادات نداء وضع ب

جودات در تمام ن و زمان است، احاطه به تمام مکانها و زمانها دارد و موجودات حال و آینده نزد او علی السویه است و تمام موکه بدون مکا -تعالی

قی حّت خطاب حقیصد او در حاضر هستند ]مرتبط با بحث ارتباط قدیم و حادث در مباحث فلسفی[. این احاطه و حضور موجب مکانها و زمانها نز

 (. 206و مطارح، ص 240، ص1، قوانین، ج183نسبت به غائبین و معدومین است. )ر.ك. فصول، ص

 لحاظ شود[ : جواب ]در خطاب حقیقی علاوه بر لحاظ متکلم، شنونده و نفس خطاب نیز باید

– کلم و خداوندغائب و معدوم به دلیل عدم حضور مادی در زمان و مکان خطاب، قابلیت مخاطب حقیقی واقع شدن را ندارند. نقص از جانب مت

 نب شنونده است. نیست، بلکه از جا -تبارك و تعالی

دومین حاضر نزد مع ن خاصّ است و قابلیتّ بقاء را ندارد وهمانطور که خصوصیتّ خطاب لفظی، تحقق تدریجی و آن به آن در طول زمان و در مکا

  نیست، همانطور که برای غائبین حاضر نیست. مخاطب حقیقی برای خطاب لفظی، شخصی است که زمان و مکانِ خطاب را درك کند.

  نتیجه آن که نقص در ناحیه مخاطب و خطاب مانع از صحتّ خطاب حقیقی برای غائبین و معدومین می شود.

 . 113برای بررسی سایر ادله یا توهمات، ر.ك. معالم، ص
 وجود پاره پاره )وجود تدریجی(.  150
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 .[الخطابِ] بلسانه -صلى الله علیه و آله-إلى غیر النبی [ موجَّهٌ] فی الکتاب حقیقةً «یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا» بمثل خطابَلا لو قلنا بأنّ 152هذا

عن کون  154فلا محیص إلا ،-وحیا أو إلهاما- حقیقةً الکلامُ 153إلیه هُو الموجَّ المخاطبُ[ -می الله علیه و آله و سلّصلّ-]ه ا إذا قیل بأنّو أمّ

[ الحکمِ] له لِاختصاص الحکم المتکفِّ مِ و علیه لا مجال لتوهّ .و لو مجازا للخطاب الإیقاعیّ [ «یا أَیُّهاَ النَّاسُ اتَّقُوا»]الأداة فی مثله 

 المعدومین فضلا عن الغائبین. مُّبالحاضرین بل یعُ الخطابُ

  155]ثمرةُ عموم الخطابات الشفاهیّة[ فصلٌ

 : ثمرتان ینَ ة للمعدومِه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیّقیل إنّ 156ربما

                                                                                                                                                                                               
 شنونده.  151
 فرض مساله مطرح شده در خصوص قرآن کریم :تذکر به پیش 152

های شارع مقدّس در قرآن کریم و ظهور در خطاب حقیقی و اختصاص به حاضرین یا ظهور در خطاب انشائی و شمولیتّ نسبت به بحث از خطاب

ان مخاطب مستقیم آیات الهی می باشد. هستند و ایش -تعالی وتبارك –فرض است که عموم مردم مخاطب کلام خداوند غائب و معدوم، با این پیش

ود، چرا که سطه به مردم القاء می شبه عنوان وا -صلی الله علیه و آله و سلم–از دریافت از ذات اقدس الهی، از زبان مبارك حضرت رسول آیات بعد 

 مردم قابلیت دریافت مستقیم وحی را ندارند. 

 ت آیات شریفه توسط ایشان اخبار ازست و تلاوا -صلی الله علیه و اله و سلم–اما ممکن است ادعا شود مخاطب حقیقی فقط شخص حضرت رسول 

  سته شده است[.دان« انما یعرف القران من خوطب به»مکالمه ایشان ص با خداوند تبارك و تعالی بوده است. ]موید این ادعا روایت مبارك 

حقیقی مخصوص فرد واحدی ست، امکان حمل بر خطاب حقیقی را ندارد. خطاب ا -مثل الناس–با این فرض، تعابیری که مشتمل بر الفاظ عموم 

قیقی ادات چه انشاء خطاب را معنای ح–است. بنابراین راهی جز حمل این تعابیر بر انشاء خطاب نیست  (-صلی الله علیه و آله و سلم–)حضرت رسول 

 . -نداء بدانیم و چه آن را معنای مجازی تلقی کنیم

 ست. ا -ولو غائب و معدوم–ی تمام انسانها نتیجه حمل این تعابیر بر انشاء خطاب این است که احکام برا
 که در امثال مشتقات الف و لام موصول است. « ال»رجوع ضمیر به  153
)استثناء نفی که مفید اثبات است، یعنی امکان فرار از التزام « ص عن الالتزام بالخطاب الإیقاعیّلا محیص إلّا المحی»معنا چنین خواهد بود « إلا»با وجود  154

 در عبارت باید حذف شود تا مقصود را افاده کند. « إلا»به خطاب ایقاعی وجود دارد( که خلاف مقصود است. بنابراین 
نه این که فصل –به غائب و معدوم( است، بهتر است در ادمه فصل سابق ذکر شود با توجه به این که بحث از ثمرة فصل سابق )شمولیت خطاب نسبت  155

 . -مجزایی قلمداد شود
 ثمره عمومیت خطابات شفاهی نسبت به غائب و معدوم : 156

 در کلمات علماء دو ثمره برای عمومیت خطابات شفاهی نسبت به غائب و معدوم ادعا شده است : 

یت دارد. رای معدوم حجبهر برای مقصودین به افهام، معدوم اگر مخاطب باشد، مقصود به افهام است و ظواهر کلام با توجه به اختصاص حجیت ظوا /1

  اما اگر معدوم مخاطب نباشد، مقصود به افهام نبوده و ظواهر برای او حجیت ندارد. ظهور صرفا برای مشافهین حجیت دارد.

 نقد :

این اختصاص  -که دلیل حجیت ظواهر است–ء یّت ظواهر برای مقصودین به افهام باطل است و سیره عقلافرض:[ مبنای اختصاص حجاولا ]انکار پیش

 را انکار می کند. 
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 157کالمشُافهِینَ. [المعدومینَ]الکتاب لهم  طاباتة ظهور خحجیُّ :الأولى

 مَ لِّو لو سُ ؛الاختصاص بهم عدمُ قَقِّین بالإفهام و قد حُة الظواهر بالمقصودِعلى اختصاص حجیّ مبنیٌّ[ هذا القول أو الادّعاء]ه و فیه أنّ

م إلى یوم القیامة یکونون کذلك هُکلَّ الناسَ أنَّ  بل الظاهرُ  ،ممنوع[ الإفهام]فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلك 

 158واحد من الأخبار. إلیه غیرُ ئُ ومِکما یُ، هم الخطابُمَّو إن لم یعُ [ مقصودین بالافهام]

من المعدومین و إن لم  160غَ لَو بَ دَ جِن وُعلى التعمیم لثبوت الأحکام لمَ بناءً  ةِبإطلاقات الخطابات القرآنیّ كِ التمسّ ةُصحّ 159الثانیة

الخطابات ]لعدم کونها [ التعمیم]على عدمه [ التمسك ...]ته صحّ حدا مع المشافهین فی الصنف و عدمُمتّ [ مَن وجُدَِ و ...]یکن 

م حکَ ى یُفی الصنف حتّ[ المشافهین]معهم [ غیرِ المشافهین]حاده من إثبات اتّ فلا بدَّ ،المشافهین غیرِ لأحکامِ لةًحینئذ متکفِّ[ القرآنیّة

و لا  إلا الإجماعُ 161حینئذ[ الاشتراك مع المشافهین فی الاحکام]و حیث لا دلیل علیه  ،ع المشافهین فی الأحکامبالاشتراك م

 لا فیما اتّحد الصنفُ کما لایخفى. علیه إ إجماعَ

له بإطلاق  واجدینَ شافهونا کان المُالآن فاقدا له ممِ کان البالغُ 163ما دخلِ و عدمُ حادِالاتّ إثباتُ نُمکِ ه یُیذهب علیك أنّلا 162و

  .[ما کان المشافهون واجدین له]من دون التقیید به [ المشافهین]الخطاب إلیهم 

                                                                                                                                                                                               
وصا آیات قرآن ات شرعی، مخص، مردود است. ظاهر خطاب«اگر معدوم مخاطب نباشد، مقصود به افهام نیست»ثانیا ]انکار مقدّمه استدلال:[ این ادعّا که 

 ة انسانها در طول تاریخ مقصود به افهام هستند ولو نتوانند مشافه و مخاطب قرار گیرند. این است که هم

م برای طب نباشد، حکاگر معدوم مخاطب باشد، علاوه بر حجیت ظواهر برای او )ثمرة اول(، حکم نسبت به او اطلاق دارد. اما اگر معدوم مخا /2

ی مدرك ستیم. از سویهارد. برای اثبات حکم برای معدوم، نیازمند به تمسك به قاعده اشتراك مشافهین ثابت می شود و اطلاقی نسبت به معدوم ند

لا حد باشند، مثقاعده اشتراك اجماع است که دلیل لبی است و مخصوص به مواردی که دو شخص )حاضر و معدوم در مقام( در صنف با یکدیگر مت

حتمال اماعی نیست و ا اگر اتحاد در صنف نداشته باشند، سرایت حکم از یکی به دیگری اجهر دو مرد باشند یا هر دو برای عصر ظهور باشند. ام

 خصوصیتی برای حاضر داده می شود که مانع از جریان قاعده اشتراك و اثبات حکم برای معدوم است. 

 نقد ]اقامه حجّت بر اتّحاد در صنف[ :

چه مرد -کم است حچرا که خطاب برای مشافهین دارای اطلاق است )مشافه دارای این معدوم اگر مخاطب نباشد نیز حکم برای او ثابت می شود؛ 

طلاق، حجت اتمال داده شده، تاثیری در ثبوت حکم ندارد. با قبول این ( و خصائص اح-باشد و چه زن، چه در دوران ظهور باشد و چه در دوران غیبت

 عده اشتراك جاری شده و حکم برای معدوم ثابت می شود.  بر اتحاد حاضر و معدوم در صنف حاصل است و در نتیجه قا
 .  233، ص1ر.ك. محقّق قمی، قوانین، ج 157
 و ... . « حلال محمد ص حلال الی یوم القیامه»مثل حدیث ثقلین، احادیث عرض اخبار بر کتاب، احادیث  158
 . 55ر.ك. وحید بهبهانی، ملاحظات الفرید علی فوائد الوحید، ص 159
 موجود شد و بالغ شد.  160
 که معدوم مخاطب نیست.  161
 اشکال اول به نقد )انکار اطلاق( : 162
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[ 165إلیه] قَمکن أن یتطرَّیُ 164فیما[ الإطلاق]د معه الإطلاق مع إرادة المقیّ ةَ یوجب صحّلا[ واجدین له]کذلك [ المشافهین]و کونهم 

  .[الفقدان] إلیه ذلك قُیتطرَّفیما لا[ الإطلاقارادةُ المقیّد مع ] الفقدان و إن صحَّ

بحسبه  الاختلافُ رَفیما کثُ حادَلا الاتّ ]قطعا أو إحتمالا[ فیما اعتبر قیدا فی الأحکام حادَحاد فی الصنف إلا الاتّلیس المراد بالاتّ 166و

فضلا عن -بقاعدة الاشتراك للغائبین  ا ثبتَمَلَ 168ام و إلابل فی شخص واحد بمرور الدهور و الأیّ 167بسببه بین الأنام و التفاوتُ

 من الأحکام. حکمٌ  -المعدومین

مختصّینَ بخصوص [ المشافهون]یکونوا می فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص المشافهین فیما لجدِما یُالاشتراك إنّ دلیلُ 169و

عدم  فلو لا الإطلاق و إثباتُ ،أیضا[ المشافهین]لهم [ التکالیف]فی شمولها  كَّشُلَ[ ذالك العنوانِ]ین به یکونوا معنونِعنوانٍ لو لم

                                                                                                                                                                                               
ه باشد، ضرورتی مخاطب که مشافه است، خصوصیت و قید محتمل برای حکم )مرد یا در عصر ظهور بودن( را داراست و حتی اگر مراد جدی مقید ب

مات حکمت جاری می شود و مقدناطلاق استفاده کرد. ]در مقام بیان بودن از این حیث استفاده ذکر قید وجود ندارد. در نتیجه از این عبارات نمی توان 

 نیست[. 

 رد جواب : 

 رورت ندارد و کلام فاقد اطلاق است. ض، مقید کردن -مثل قرَُشیِ بودن –اگر قید و خصوصیت مخاطب، امکان فقدان نداشته باشد 

 موجب اخذ اطلاق می شود. عدم ذکر قید ،-مثل جهل یا فقر–ن داشته باشد اما اگر قید و خصوصیت مخاطب، امکان فقدا
 هایی که مشافهین دارا بودند. هایی که بالغین حال حاضر فاقد آن هستند از خصائص و ویژگیخصائص و ویژگی 163
 خصائصی که ... .  164
 ی موصول رجوع می کند. «ما»به  165
   ]جواب دوم )انکار اثبات اتحاد در صنف( : 166

ند تمکن از جریان قاعده اشتراك مشروط به اتحاد صنفی دو شخص است. معدوم و حاضر از جهات مختلفی دارای اختلاف در صنف هستند، مان

 و امکانات، موقعیت مکانی و ...[.  شرایط زندگی ،-علیه الصلاه و السلام–معصوم 

 رد جواب :

نها در رنگ، نژاد، قبیله، وضع ، نیست. انسا-ه علم داریم در حکم نقشی نداردکحتیّ خصائصی -مراد از اتّحاد در صنف، اتّحاد در تمام خصائص 

غائب ضر به لا حکم از حااخلاقی، شرایط مالی و ... بسیار با یکدیگر متفاوت هستند، لکن احتمال تاثیر این خصائص در حکم شرعی وجود ندارد؛ و ا

نین ادعایی چاین قاعده،  نیز قابل سرایت نمی باشد و در هیچ حکمی قاعده اشتراك جاری نمی شود، حال آن که قطعا مراد علماء و اجماع کنندگان بر

 نیست که نتیجه اش بدون استفاده بودن این قاعده باشد. 

م اختلاف ج و ... . عدحی قید حکم هستند، مثل بلوغ، عقل، استطاعت در مراد از اتحاد در صنف، اتحاد در خصائصی است که به طور قطعی یا احتمال

 معدوم و حاضر در این خصائص موجب جریان قاعده اشتراك است. 
 انسان.  167
 اگر مراد به اتحاد در صنف، اتحاد در اموری باشد که اختلاف به حسب آن زیاد است.  168
 : ]جواب سوم )انکار نیازی به استفاده از اطلاق(  169

 اگر اتحاد در صنف وجود دارد و قاعده اشتراك جاری است، نیازی به تمسك به اطلاق نزد مشافهین وجود ندارد[. 
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المشافهین و لو قیل  غیرَ مُّیعُ کان الحکمُ[ الإطلاق و إثبات ...]و معه  ،الاشتراك ا أفاد دلیلُمَفی الحکم لَ ذاك العنوانِ دخلِ

 دا.ل جیّفتأمّ .[المشافهین] باختصاص الخطابات بهم

مقصودین  المشافهین غیرَ  ه مع کون غیرِإفهامُ دَصِ ن قُالظواهر لمَ ةِإلا على القول باختصاص حجیّ تظهر الثمرةُیکاد ه لاأنّ 170صَفتلخّ

مقصودین به  غیرَ[ غیر المشافهین]إلى منع کونهم  یرَو أشِ 171فی غیر المقام[ من قصد إفهامهُ]الاختصاص به  عدمُ  قَقِّو قد حُ .بالإفهام

 .172فی المقام -تبارك و تعالى-فی خطاباته [ الإفهام]

 ]تعقّب العامّ بضمیر یرجع الی بعض أفراده[فصل 

  174.بین الأعلام فیه خلافٌ ؟أو لا[ ذلك البعض]به [ العامّ]ه ب تخصیصَیوجِ[ العامّ]إلى بعض أفراده  یرجعُ بضمیرٍ العامّ بُتعقّ 173هل

                                                                                                                                                                                               
 رد جواب :

بدون  واطلاق نیست  از توضیحات سابق روشن شد، اگر خصوصیت از مواردی باشد که یقین به عدم تاثیر آن در حکم وجود دارد، نیازی به تمسك به

 شتراك جاری است. آن نیز قاعده ا

ست، ااعده اشتراك قاما اگر خصوصیت از مواردی است که احتمال تاثیر در حکم را دارد، شك در اتحاد صنفی بین حاضر و معدوم مانع از اجرای 

ه و اتحاد انکار شد صیتمگر با اطلاق احتمال تاثیر خصوصیت در حکم انکار شود. از این رو باید به اطلاق نزد مشافهین تمسك شود تا احتمال خصو

 صنفی ثابت شود و قاعده اشتراك جریان یابد. 
 خلاصه آن که : 170

خاطب است که مافهام بودن  ثمره دوم باطل بود و ثمره اول نیز مبتنی بر پذیرش دو مقدمة حجیت ظواهر برای مقصودین به افهام و انحصار مقصودین به

 است. هر دو انکار شد. بنابراین بحث مذکور فاقد ثمره 
 ذیل بحث حجیت ظواهر خواهد آمد.  171
 در ردّ ثمرة اول.  172
 ضمیری بعد از عامّ که به بعضی از افراد عامّ رجوع می کند : 173

به دلیل –ده است که (. در همان کلام یا کلام بعدی ضمیری آم1مسأله شناسی : لفظی عامیّ در کلام ذکر شده و حکمی بر آن بار شده است )حکم 

 (. 2ه بعضی از افراد عامّ رجوع می کند و حکم دیگری را برای آن بعض افاده می کند )حکمب -قطعی یا حجت شرعی

 سوال این است که آیا ظهور عامّ در عموم باقی است یا عمومیت آن فاقد حجیت است. 

ست. با توجه به این که وجوب ( بر همه علماء بار شده ا1وب اکرام )حکمظهور در عموم دارد و حکم وج« علماء«. »أکرِم العلماء و قَلِّدهمُ: » 1مثال

نی علماء یع–به بعضی از افراد علماء « همُ»ول و عدم جواز تقلید از علماءِ فاسق، ضمیر از علماء عد -به قرائن لبی یا لفظی خارجی–( 2تقلید )حکم

 تمام علماء است و عامّ در عموم حجیت دارد یا خیر. جوع می کند. سوال این است که حکمِ وجوب اکرام برای ر -عدول

عموم است و حکمِ عدهّ « المطلقات(. »228یفهوره مبارکه بقره، آیه شر)س...«  هِنَّوَبعُوُلَتُهنَُّ أحَقَُّ برِدَِّ  ...وَالمُْطَلَّقَاتُ یَترََبَّصْنَ بِأَنْفسُهِنَِّ ثَلاَثةََ قرُُوءٍ : » 2مثال

امل تمام انواع ( مخصوص طلاق رجعی است و ش2به عموم رجوع می کند، لکن حکمِ حقّ رجوع شوهر )حکم« هنّ(. »1ت )حکمبرای آن بیان شده اس

 مطلقات نمی شود. سوال این است که حکمِ عدهّ برای تمام مطلقات است یا خیر. 

به عام، اصل تطابق ضمیر با مرجع رعایت شده است. کشف  ]اشکال به مثال : در این موارد ضمیر در همان معنای عامّ استعمال شده است و در رجوع

تخصیص برای حکم دوم به دلیل لفظی خارجی موجب نمی شود که در این استعمال ضمیر به بعض افراد رجوع کرده باشد، بلکه دلیل خارجی 
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کما فی  ،علیه فی الکلام مَکِبما حُ کلامین أو فی کلام واحد مع استقلال العامّفی [ العامّ و الضمیرُ]الخلاف ما إذا وقعا  ن محلُّکُو لیَ

  175.«وَ بُعُولَتُهنَُّ أَحَقُّ بِردَِّهنَِ » [ -تعالی-] إلى قوله «یَترََبَّصنَْ  وَ الْمُطَلَّقاتُ» -تبارك و تعالى-قوله 

 .[ذلك البعض] هب[ العامّ]خصیصه تفلا شبهة فی  «هنَّ بردِّ أحقُّ أزواجهنَّ طلقات و المُ» مثلَ[ تعقّبُ العامّ ...]ا ما إذا کان و أمّ

فی ناحیة  فِ ن الضمیر الراجع إلیه أو التصرّمِ یدَما أرِ بإرادة خصوصِ فی العامّ  فِبین التصرُّ ه حیث دار الأمرُإنّ أن یقالَ 176و التحقیقُ 

 سندِ المُ الحکمِ إسنادِمع التوسعّ فی الإسناد ب[ ما هو المراد ...]لى تمامه ما هو المراد من مرجعه أو إ ا بإرجاعه إلى بعضِإمّ-الضمیر 

                                                                                                                                                                                               
ه بعض افراد عامّ را افاده کند، مثال برای محلّ مخصّص برای حکم عامیّ است که در این عبارت ذکر شده است. اگر قرینة متّصل اختصاص حکم دوم ب

 بحث خواهد بود[. 

خارج  واردی از بحثاگر حکم واحدی در کلام وجود داشته باشد که ضمیر موضوع آن باشد، روشن است که حکم برای بعضِ افراد عامّ است و این م

 «. هنّو المطلقات ازواجهنّ احقُّ بردّ»یا « العلماءُ قَلِّدهمُ»است، مانند 
 . -قدس الله اسرارهم–ر.ك. کلمات مرحوم شیخ اعظم، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، مرحوم خویی و امام خمینی  174
 . 228سوره مبارکه بقره، آیه شریفه  175
 تحقیق : 176

 ست:های زیر قابل تصورّ ابا توجه به ظهور عامّ در عمومیت و اختصاص حکم دوم به بعض افراد، راه

صّ است و حکم اولّ از عامّ، خا عامّ و رفع ید از ظهور عامّ در عمومیّت : ارجاع ضمیر به بعض افراد قرینه باشد برای این که مراد جدّی . تصرّف در 1

 . -نه تمام افراد–مخصوص بعض افراد عامّ است 

به بعض افراد  وطابقت ندارد اما ضمیر با مرجع خود م . تصرّف در ضمیر و رفع ید از ظهور تطابق ضمیر با مرجع آن : ظهور عامّ در عموم باقی است، 2

 آن رجوع می کند. )استخدام(. 

تمام افراد عامّ  حکم دومّ بر و. تصرّف در اسناد دوّم و حمل آن بر مجاز در اسناد : ظهور عامّ در عموم باقی است و ضمیر با مرجع خود تطابق دارد  3

 افراد عامّ مجازی است و در حقیقت حکم بر بعض افراد عامّ بار شده است.  حمل شده است؛ لکن اسناد حکم دوّم به تمام

 یر.  خی می شود یا در ابتدا باید به این مساله روشن شود که ارجاع ضمیر به بعض افراد عامّ، نزد عرف قرینه برای مراد جدّی از عامّ تلق

 اگر جواب منفی باشد، عامّ در عمومیّت ظهور داشته و اصل ظهور در مورد آن جاری است. 

ة مراد ر کیفیت اراداز سوی دیگر، باید توجه داشت که اصل ظهور هنگامی جاری است که شكّ در مراد باشد. امّا اگر مراد مشخص است و تردید د

اد عامّ. ت یا بعض افراوّل شكّ در مراد است و معلوم نیست حکم برای تمام افراد عامّ اساست، اصل ظهور جاری نیست. در محل بحث نسبت به حکم 

ة مراد ر کیفیت ارادنتیجه آن که نسبت به عامّ اصل ظهور جاری است. اما نسبت به حکم دومّ روشن است که حکم برای بعض افراد است و تردید د

لّ اولّ(. نتیجه آن حیچکدام )راه د استفاده شده است )راه حلّ سومّ( یا استخدام )راه حلّ دومّ( یا هاست. روشن نیست برای افادة مراد از مجاز در اسنا

 که نسبت به ضمیر که موضوع حکم دوّم است، اصل ظهور جاری نیست. 

صلا جاری اه اصل دومّ کارد، چرا روشن شد که اصل ظهور در ناحیةّ عامّ با اصل ظهور در ناحیّة ضمیر )اصل تطابق ضمیر با مرجع ضمیر( تعارضی ند

 نیست. اصل ظهور در ناحیةّ عامّ بدون معارض و مشکل جاری است. پس حکمِ اولّ برای تمام افراد عامّ است. 

ما صرفا اشد، اقرار داده ب به دلیل صلاحیتّ برای قرینه واقع شدن )ممکن است متکلم آن را قرینه برای افهام مراد جدی خود از عامّ –اما اگر ضمیر 

وجود  گیری ظهور عامّ در عمومیّت شود، ظهوری در عموم شکل نمی گیرد و اصل ظهور در ناحیةّ عامّ مانع از شکل -ممکن است و ظهوری ندارد(

 وك می شود.ندارد. عامّ در شمولیت نسبت به تمام افراد مجمل شده و شمول حکم نسبت به افرادی که ضمیر به آنها رجوع نمی کند، مشک
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و  ،فی جانب الضمیر[ أصالة الظهور]عنها  سالمةً الظهور فی طرف العامّ  کانت أصالةُ  -زاعا و تجوّتوسّ و إلى الکلِّ إلى البعض حقیقةً

ه على نحو الحقیقة أو المجاز فی الاستعمال و أنَّ ةِالظهور فی تعیین المراد لا فی تعیین کیفیّ باعُمن بناء العقلاء هو اتّ نَالمتیقّ ذلك لأنَّ

 ة الضمیر.کما هو الحال فی ناحیّ ،رادالکلمة أو الإسناد مع القطع بما یُ

ه إذا انعقد للکلام لکنّ .فافهم .أرید ه کیفَفی أنّ  كَّیما إذا شُفیما أرید لا ف كَّفیما إذا شُ ما یکون حجةًالظهور إنّ و بالجملة أصالةُ

بالإجمال [ العامّ]حکم علیه و إلا فیُ ،عرفا[ ممّا یصلح للقرینیّة[ ]العامّ]ا یکتنف به على الضمیر ممّ لَمَما اشتَ دُّ عَیُ فی العموم بأن لاظهورٌ 

 177ظاهرا معه[ الکلامُ ]یکون  بالکلام ما لاى فیما إذا احتفَّدا حتّإلا أن یقال باعتبار أصالة الحقیقة تعبّ ؛رجع إلى ما یقتضیه الأصولُو یُ

 178کما عن بعض الفحول. ،فی معناه الحقیقی

 ]التخصیص بالمفهوم المخالف[فصل 

 لکلِّ لَّدِو قد استُ 180.ینِعلى قولَ -الموافقفاق على الجواز بالمفهوم مع الاتّ- فوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالفاختلَ 179قد

 181یخلو عن قصور.بما لا[ القولَینِ]منهما 

                                                                                                                                                                                               
ت، اصل حقیقت ای دیگر( و یا باید ادّعا کرد با وجود فقدان ظهور عامّ در عمومیّاین فرض یا به اصل عملی رجوع می شود )در صورت فقدان اماره در

 تعبّدا جاری می شود و شمولیتّ عامّ نسبت به تمام افراد حجّت است. 

 امّ است[. یشان اجمال عوند جریان اصل عموم است و برخی معتقدند نظر نهایی ا]با توجهّ کلمات مرحوم آخوند، برخی معتقدند نظر نهایی مرحوم آخ
 ی موصول. «ما»رجوع به  177
 عالمی که به این مطلب قائل باشد، یافت نشد.  178
 تخصیص عامّ با مفهوم مخالف : 179

ه باشند. الف القاء شدعامّ و خاصّ )اخصّ مطلق در مقابل اخصّ من وجه( هر یك ممکن است با منطوق، مفهوم موافق یا مفهوم مخ ]مسأله شناسی :[

اقع نشده است. به صّ منطوقی یا خاصّ افاده شده با مفهوم موافق، مورد تردید وبه وسیلة خا -چه با منطوق افاده شده باشد و چه با مفهوم–تخصیص عامّ 

اکرام عالم  عدم وجوب یا حرمت»وارد شده است. عبارت دوم به مفهوم موافق و طریق اولویت « لاتکرم ولد العالم الفاسق»و « اکرم العلماء»ان مثال عنو

رام علماء کا»یجه آن که این مفهوم موافق مخصّص برای دلیل اول )اکرم العلماء( دانسته شده و آن را تخصیص می شود. نت«. فاسق را افاده می کند

 )ر.ك. کلمات مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و امام خمینی ره(.  «. واجب است مگر علماء فاسق

هوم موافق به اء شده با مف]تخصیص عامّ القاء شده با مفهوم مخالف به وسیلة خاصّ افاده شده با مفهوم مخالف نیز مورد قبول است. تخصیص عامّ الق

 ت[. مخالف به صراحت مورد بحث واقع نشده است. شاید بحث آن شبیه عامّ منطوقی تلقی شده اسوسیلة خاصّ افاده شده با مفهوم 

ورد، آاگر فاسقی خبر »و « هیچ ظنیّ حجت نیست»محلّ بحث و اختلاف در مواردی است که عامّ، منطوقی است و خاصّ مفهوم مخالف. به عنوان مثال 

ستفاد از شرط فهوم مخالف ممو با منطوق نفی حجیت تمام ظنون را افاده می کند. عبارت دوم بر اساس  وارد شده است. عبارت اول عامّ بوده« تبینّ کن

 دارد.  -که مصداق ظنّ است–یا وصف، ظهور در حجیت خبر عادل 

رند. گر تنافی دادیروشن است در این موارد ابقای ظهور عموم در عمومیت و ظهور شرط یا وصف در مفهوم مخالف ممکن نیست. این ظهورها با یک

ن آد از یکی از ظهور عموم نفی حجیت خبر عادل است و ظهور مفهوم مخالف حجیت آن. در نتیجه چاره ای جز تصرف در یکی از ظهورها و رفع ی

 دو نیست. 
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العامّ و ما له ]منهما  کلٌّ ح أن یکونَیصلَ لکن على نحوٍو 182ینِ أو کلامَ و ما له المفهوم فی کلامٍ  ه إذا ورد العامُّو تحقیق المقام أنّ

العموم و ]منهما  على کلٍّ فالدلالةُ ،المفهوم إلغاءِ 183بین تخصیص العموم أو الأمرُ و دارَ رِف فی الآخَللتصرّ  صلةًمتّ قرینةً[ المفهوم

مات الحکمة ة مقدّلعدم تمامیّ ،و لا مفهومٌ یکون هناك عمومٌ ، فلاالحکمة أو بالوضع ماتِمقدّ بالإطلاق بمعونةِ إن کانت[ المفهوم

من العمل بالأصول  فلا بدَّ .[وضعا] کما فی مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر کذلك ،منهما لأجل المزاحمة فی واحدٍ

                                                                                                                                                                                               
ا خیر؟ یا  می باشد ییت عامّ سوال این است که آیا مفهوم مخالف می تواند مخصّص عامّ افاده شده با منطوق باشد؟ مفهوم مخالف مانع ظهور یا حج

 شت. را کنار گذا جواب مثبت است و عامّ تخصیص می خورد یا از ظهور مفهوم مخالف رفع ید می شود و یا ادعا اجمال باید کرد و هر دو ظهور

ته باشند یا در دو کلام رار گرف( اتصال عامّ و خاصّ به این نحو که در یك کلام ق1بحث را در دو مقام مجزا مطرح خواهیم کرد :  ]تفکیك مسأله:[

ستقرّ برای نعقاد ظهور مامتصل به گونه ای که ممکن است هر یك از عامّ و مفهوم مخالف عرفا قرینه متصل برای دیگری تلقی شود. قرینه متصل مانع 

 ( انفصال آن دو به نحوی که برای هر کدام ظهور مستقرّ شکل گرفته است. 2کلام است. 

ستفاد یا ناشی از ، عموم م«المعاکرم کلّ »ظهور عامّ ممکن است ناشی از وضع یا ناشی از اطلاق باشد. گفته شده است در مثال  مسأله:[ ]مقدمه برای حلّ

 «. عالم»است یا ناشی از اطلاق لفظ « کلّ»وضع لفظ 

رخی بم را وضعی و دلالت جمله شرطیه بر مفهو مفهوم مخالف نیز ممکن است ناشی از وضع یا اطلاق باشد. در بحث مفهوم شرط بیان شد که برخی

 اطلاقی قلمداد کرده بودند. 

فهوم مخالف، اگر امّ و ظهور مدر فرض اتّصال عامّ و خاصّ، با توجهّ به عدم امکان جمع بین ظهور ع ل و تحلیل آنها :[ر برای مسأله اوّ]حالات متصوّ

برای تصرّف در ظاهر است و در حقیقت  ، اظهر قرینه-عامّ وضعی است و دلالت مفهوم اطلاقییل این که دلالت مثلا به دل-یکی از آن دو اظهر بود، 

شرطیه  م مخالف جملهاظهر مانع شکل گیری ظهور دیگری خواهد بود. در مثال حجیت ظنّ، اظهریت نفی حجیت از تمام ظنون قرینه برای انکار مفهو

 خواهد بود. 

مات ق باشد، مقدخواهد شد و هیچ یك از ظهورات منعقد یا مستقر نمی شود. اگر ظهورات بر اساس اطلا اما اگر اظهر وجود نداشت، کلام مجمل

و – لام مجمل استکحکمت و فقدان قرینه تمام نخواهد بود. اگر ظهورات بر اساس وضع باشد، وجود معارض مانع شکل گیری ظهور است. در نتیجه 

 به اصل عملی رجوع کرد.  به حکم بایدبرای رسیدن  -ای دیگردر فرض فقدان اماره

ر، کلام رض فقدان اظهدر فرض انفصال عامّ و خاصّ نیز جواب همان جواب فرض اتصال است و در ف و تحلیل آنها :[ ای مسأله دوم]حالات متصور بر

ور کمی است و ظهرض انفصال اجمال حمجمل خواهد شد. )با این تفاوت که در فرض اتصال، اجمال حقیقی است و ظهوری شکل نمی گیرد، اما در ف

 ست(. افاقد حجیتّ  -به دلیل معارض-شکل گرفته، 

 ]ر.ك. فرمایشات مرحوم نائینی و امام خمینی ره[. 
 شش قول در حاشیه استاد زارعی سبزواری بر کفایه از یکدیگر تفکیك شده است.  180
به عنوان مثال برای قبول تخصیص به قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح تمسك شده است و برای نفی تخصیص به تقدم منطوق، لکن جمعی  181

قدم د. در مورد تاولی از طرح است که عرفی باشد. اضافه بر این که طرح مفهوم مخالف، طرح کامل دلیل دوم نیست و به منطوق آن عمل می شو

 . 146ز باید گفت ملاك تقدم منطوق و مفهوم بودن نیست، بلکه اظهریت است. ر.ك. معالم، صمنطوق نی
 مراد دو جمله نحوی است که هر یك به تنهایی یصحّ السکوت هستند.  182
 مناسب این عبارت است.  -«أو»به جای -« و» 183
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مانعا عن انعقاد الظهور أو [ الأظهرُ]و إلا کان  ،هما أظهرأحدُ[ النحو]إذا لم یکن مع ذلك  ،ة فیما دار فیه بین العموم و المفهومالعملیّ

 184ر.ه فی الآخَاستقرارِ 

 مع کلٍّ لَأن یعامَ ه لا بدَّو أنّ  صالُو الاتّ على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباطُ فی ما إذا لم یکن بین ما دلَّو منه قد انقدح الحال 

[ الأظهرَ]یخالفه لا 185ف فی الآخر بماعلى التصرّ و القرینةُ لُوَّعَالمُ[ الأظهرُ]و إلا فهو  ،المجمل لو لم یکن فی البین أظهر منهما معاملةَ

 العمل.بحسب 

 ]الإستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة[ فصل 

أو لا ظهور له فی واحد  188أو خصوص الأخیرة 187إلى الکلّ  [الإستثناءِ]هل الظاهر هو رجوعه  متعددةٍ لجملٍ بُالمتعقَّ 186الاستثناء

 .أقوالٌ[ فیه] ؟فی التعیین من قرینة بل لا بدّ 189منهما

                                                      
-نه ظهور بدوی–و کلام. )دقت شود که موضوع حجیت، ظهور مستقر است ( عدم انعقاد ظهور در کلام واحد و عدم استقرار ظهور در د1دو احتمال :  184

 ( عدم انعقاد ظهور در فرض اطلاق و عدم استقرار ظهور در فرض وضع. 2(. 
 تصرفی که ... .  185
 استثناء بعد از جمله های متعدد : 186

  ]مسأله شناسی :[

ه آخر های متعدّدی در جمل مختلف ذکر شد و سپس مخصّصی بیان شد، تنها عامّ در جملدر بحث از تخصیص عامّ این سوال مطرح است که اگر عامّ 

 ،«فاسقیناطعم الفقراء و اکرم العلماء الا ال»های سابق را تخصیص زده است. به عنوان مثال در عبارت تخصیص خورده است یا مخصصّ، تمام عامّ 

 فاسقین تنها مخصص برای علماء است یا مخصصِ فقراء نیز می باشد؟ 

ر نیز عت، حال یا غیندر عنوان بحث صرفا یك مثال برای تخصیص است و بحث اختصاصی به استثناء ندارد و شامل تخصیص با « استثناء»روشن شد که 

خارج  از محلّ بحث -لفاسقینامانند اطعم کلّ جیرانی و جیرانك الا –مفردات  ]عطف«. اطعم الفقراء و اکرم العلماء اذا کانوا عدلاء»می شود، مانند 

 است[. 

ز مه یا برخی اهدر عنوان مسأله نیز به معنای اتصال مخصص و در مقابل مخصص منفصل است، مخصص منفصلی که علم اجمالی وجود دارد « تعقب»

 ست. های ما را تخصیص زده است. مخصص منفصل از بحث خارج اعامّ

ملات جدر عنوان، عبارات مستقلی است که به یکدیگر عطف شده اند. بحث شامل جملات متعدد غیر مرتبط نمی شود. در « های متعددجمله»مراد از 

 اند[. ر دادهغیر مرتبط تخصیص تنها جمله آخر را در بر می گیرد. ]برخی جمل غیر عطفی یا حتی مفردات غیر عطفی را نیز مورد بحث قرا

انند مها وجود داشته باشد. اما اگر امکان تخصیص وجود ندارد، روشن است محل بحث در مواردی است که عقلا، عرفا و شرعا امکان تخصیص عامّ 

 که فاسقین نمی تواند مخصص برای عدلاء باشد، از محل بحث خارج است. « اکرم العدلاء و اطعم الفقراء الا الفاسقین»

 تغییر داد. « المخصّص المتعقبّ لجمل متعاطفه»ن استفاده می شود که بهتر است عنوان را به از بیانات مطرح شده چنی

 ]اقوال:[ 

 ظهور در تخصیص تمام جمله ها.  .1

 ها در عموم. ظهور در تخصیص جملة آخر و ظهور سایر جمله .2
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بلا [ الأخیرة]رجوعه إلى غیرها  أنَّ ضرورةَ  ،حالٍ إلى الأخیرة على أیِّ [ الإستثناءِ]ه لا خلاف و لا إشکال فی رجوعه الظاهر أنّ 190و

ى من تراءَو إن کان المُ ،ة رجوعه إلى الکلّفی صحّ[ الظاهرُ أنّه لا خلافَ و لا اشکالَ]و کذا  ،عن طریقة أهل المحاورة خارجٌ قرینةٍ

                                                                                                                                                                                               
د )تفاوت ها ظهوری در عموم یا خصوص ندارنجمله اجمال و انکار هر دو ظهور ادّعا شده. البته قدرمتیقن تخصیص جملة آخر است، اما سایر .3

 با سایر اقوال(.

ها دارد. ر.ك. کلمات ]اگر موضوع تکرار شده است، ظهور در تخصیص جملة آخر و اگر تکرار نشده است، ظهور در تخصیص تمام جمله .4

 مرحوم نائینی و مرحوم خویی قدس سرهما. کلمات این دو محقق ارجمند کمی متفاوت است. 

ها دارد. ر.ك. فرمایشات مرحوم امام اگر موضوع تکرار شده است، مجمل است و اگر تکرار نشده است، ظهور در تخصیص تمام جمله .5

 خمینی قدس سره[. 
 . 321، ص1ر.ك. شیخ طوسی، العده، ج 187
 .204و صاحب فصول، الفصول الغرویه، ص 136ر.ك. علامه حلی، مبادی الوصول، ص 188
 .249، ص1الذریعة، جر.ك. سید مرتضی،  189
 دو مقدمه : 190

خصیص ت. عدم ارادة ( با توجه به ذکر مخصّص بعد از جملة آخر و اتصال به آن، خلاف و اشکالی نیست که عرفا مخصّص برای جملة آخر می باشد1

 جملة آخر از مخصص، خروج از روش عرف در تکلمّ و خلاف ظاهر است. 

ع های سابق را تخصیص بزند. از کلام صاحب معالم در ذکر مقدمه ای برای صحت رجواند تمام عامّ ( خلاف و اشکالی نیست که مخصّص می تو2

 ن گزاره مورد اشکال و تامّل است. ها چنین استفاده می شود که ایاستثناء به تمام جمله

ستثنی منه یا می است تعدّد ل است، در حالی که بدیهگویا شبهه این است که رجوع استثناء به کلّ موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود که محا

عامّ و اخراج  ستثناء معنایاچه معنای ادات –مستثنی با وحدت آنها تاثیری در معنای ادات استثناء ندارد و فهم عرف از معنای آن را تغییر نمی دهد 

مام تاء به . رجوع استثن-منه و مستثنی باشد )رای مشهور( حکمی باشد )نظر مرحوم آخوند( و چه معنای خاصّ و اخراج حکمی خاصّ بین مستثنی

 های سابق موجب تعدد معنای ادات استثناء نیست و مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی باشد. جمله

 جواب مسأله : 

سازگار است ]و  با هر دو احتمال یکسان است و معنای آن هاهنگام رجوع به جملة آخر و هنگام رجوع به تمام جمله« الا»با توجه به این که مستعمل فیه 

ها ندارد. هر چند تخصیص جملة ای برای هیچ یك از دو احتمال وجود ندارد[، کلام مجمل است و ظهوری در ارجاع به جملة آخر یا تمام جملهقرینه

 ها ظهوری در در عموم یا خصوص ندارد. آخر قطعی است ولی سایر جمله

مل کرد و نسبت عها و انکار اصل حقیقت به عنوان یك اصل تعبّدی، در مورد عموم موجود در آنها به قدرمتیقن باید انکار ظهور سایر جمله با توجه به

قن مراد از ، قدرمتی«لا الفاسقینااطعم الفقراء و اکرم العلماء »به خارج از قدرمتیقن به اماره دیگر یا اصل عملی باید مراجعه شود. به عنوان مثال در 

 است.  ، فقرای عادل است و نسبت به فقرای فاسق ظهوری در عمومیت وجود ندارد و مقتضای اصل عملی برائت از وجوب اطعام«فقراء»

 اما با قبول اصل تعبدی حقیقت و حمل کلام بر حقیقت )عموم( ولو با فرض فقدان ظهور، دو حالت قابل فرض است :

ها حمل بر عموم  اری شده و سایر جملهج، اصل تعبدی -و انکار نیاز به اطلاق در متعلق کلّ« اطعم کلّ فقیر»مانند –شد . اگر عموم مستفاد از وضع با1

 خواهند شد. 
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و ل؛ الإشکال و التأمّ محلُّ[ رجوعهَ إلی الکلّ]ه أنّ  ،]الکلّ[ ة رجوعه إلیهلصحّ مةً مقدّ دَ هّمَ حیثُ  -رحمه الله- 191کلام صاحب المعالم

کان الموضوع -ة الأداة بحسب المعنى یوجب تفاوتا أصلا فی ناحیّى لاد المستثنَ ى منه کتعدّد المستثنَتعدّ  أنَّ ضرورةُ[ الظاهرُ]ذلك 

کما  ،دا هو المستعمل فیه فیما کان واحداى منه متعدَّفیه الأداة فیما کان المستثنَ و کان المستعملُ ،-192اخاصّ ا أوله فی الحروف عامّ

الإخراج  فیه أداةُ لَعمِما استُ دَتعدُّ بُیوجِخارجا لا 194عنه جِخرَأو المُ 193جِخرَالمُ دُهو الحال فی المستثنى بلا ریب و لا إشکال و تعدّ

  .مفهوما

 نا على کلِّ یقِّمت[ الأخیرة]ا فی الرجوع إلى الجمیع أو خصوص الأخیرة و إن کان الرجوع إلیه[ الأداة]ه لا ظهور لها یظهر أنّو بذلك 

  .تقدیرٍ

 ،[العموم]معه ظاهرا فیه [ غیر الأخیرة]یکون بما لا[ غیرِ الأخیرة]یکون ظاهرا فی العموم لاکتنافه عم غیر الأخیرة أیضا من الجمل لان

 ،دا لا من باب الظهورة أصالة الحقیقة تعبّبحجیّ إلا أن یقالَ اللهمَّ من الرجوع إلى الأصول.[ غیر الأخیرة]فی مورد الاستثناء فیه  بدَّ  فلا

ك تل تمُّیکاد یَالإطلاق و مقدمّاتِ الحکمة، فإنّه لاا لا ما إذا کان بالعموم إذا کان وضعیّ أصالةَ[ هذا القول]علیه  فیکون المرجعُ 

 .195ناء للرجوع إلى الجمیع. فتأملّمع صلوح الاستث ماتُالمقدّ

                                                                                                                                                                                               
م قید( ات حکمت )عدلح للقرینیه )استثناء بعد از جملة آخر( مانع از احراز مقدم، وجود ما یص-اطعم الفقیرم»مانند  –. اگر عموم مستفاد از اطلاق باشد 2

شده  ان اصل اطلاقاست و اطلاق احراز نشده و کلام مجمل است. ]مگر ادّعا شود اصل تعبدی عدم قرینه موجب احراز تعبدی مقدمات حکمت و جری

 و کلام در عموم حجیت دارد[. 
. البته محل بحث صاحب معالم صحت رجوع استثناء به کلّ نیست، بلکه اشتراك معنوی )در مقابل اشتراك لفظی( در فرض 127معالم الدین، ص 191

 رجوع استثناء به کلّ است. 
و تفاوت مستثنی و مستثنی ها و مستثناها خواهد شد. در فرض خاصّ بودن معنای حرف، تعددّ تخصیص تعددّ تخصیص موجب تعددّ ربط بین مستثنامنه 192

تخصیص که  منه، موجب تعدد معنای حرف خواهد بود. در حقیقت تردید وجود دارد که در مقام یك ربط و تخصیص وجود دارد یا چند ربط و

در، بحوث صك. شهید . ر.مستلزم چند معنا برای ادات استثناء است. از سویی استعمال لفظ در بیش از یك معنا محال یا خلاف ظاهر دانسته شده است

 . 394، ص3فی علم الاصول، ج
 مستثنی.  193
 مستثنی منه.  194
إشارة إلى أنهّ یکفی فی منع جریان المقدمّات صلوح الاستثناء لذلك، لاحتمال اعتماد المطلق حینئذ فی التقیید علیه،  تعلیقة مرحوم آخوند در مقام : 195

عرف ظاهرا فی الرجوع حسب متفاهم البإنّ مجرّد صلوحه لذلك بدون قرینة علیه غیر صالح للاعتماد ما لم یکن اللهّمّ إلّا أن یقال:  لاعتقاد أنهّ کاف فیه.

 فافهم.  إلى الجمیع. فأصالة الإطلاق مع عدم القرینة محکّمة، لتمامیّة مقدمّات الحکمة،
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 ]تخصیص الکتاب بخبر الواحد[ فصل 

 ]القول الحقّ و ادلّته[

کما جاز بالکتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینة  ،197بالخصوص المعتبرِ جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد 196الحقّ

لما هو الواضح من سیرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب إلى [ 1] ،ارتیابة من خبر الواحد بلا القطعیّ

  .-علیهم السلام-زمن الأئمة 

                                                      
 تخصیص کتاب با خبر واحد : 196

 ]مسأله شناسی:[

ی می تواند احد معتبر ظنّ ومتواتر و خبر واحد دارای قرینه قطعی روشن و مسلمّ است. سوال این است که آیا خبر تخصیصِ عمومات قرآن با آیات، خبر 

 با روایات قابل تخصیص است یا خیر؟ « اوفوا بالعقود»عمومات قرآن را تخصیص بزند؟ به عنوان مثال 

ع با أحلّ الله البی»ن مثال و مسأله قابل ارائه است. به عنوادبوده و ادله مشترکی برای این ای شبیه این مسأله ]امکان تقیید مطلقات قرآن با روایات نیز مسأله

 روایات قابل تقیید است یا خیر؟[. 

 ]اقوال: 

 . توقف و اجمال[. 3. منع تخصیص. 2. جواز تخصیص. 1

 قول حقّ : 

 جواز تخصیص کتاب با خبر واحد. 

 ادلةّ جواز تخصیص :

اند. این سیره کاشف از رأی معصوم ع ر عمل به اخبار واحدی بوده است که مخصص کتاب بودهب -علیهم الصلاه و السلام–ان ائمه سیره اصحاب تا زم /1

 است. ]امکان تحصیل این سیره با بررسی کتب تاریخی، روایی و رجالی[. 

قابل احراز  اد ظنی مخصّصطعی عمل می کردند. عمل به اخبار آحنقد : عمل به اخبار آحاد توسط اصحاب مسلمّ است، اما شاید ایشان به اخبار آحاد ق

 نیست. 

می کردند.  ات مخصصّ عملجواب : این ادّعا واضح البطلان است. ]از مراجعه به احوالات ایشان چنین استفاده می شود که بدون قرینه قطعی به روای

صاحب  رسی احوالات محدثین مثلو همچنین بر -لینی و مرحوم صدوق بوده اندکه مورد فتوای مرحوم ک–مراجعه به روایات کتاب الکافی و الفقیه 

 نوادر الحکمه روشن می سازد که احتمال وجود قرینه قطعی برای تمام آن اخبار مردود است[. 

طلقات مب ]یا مقید ت کتاانکار تخصیص کتاب با خبر واحد تالی فاسد دارد. از آن جایی که همه یا اکثر قابل توجهی از روایات مخصص عموما /2

و امثال « داوفوا بالعقو»قرآن[ هستند، انکار تخصیص کتاب با خبر واحد به معنای حذف خبر واحد از ادله فقه است. عمده اخبار باب معاملات مخصص 

 باشند. می« احلت لکم بهیمة الانعام»آن هستند. بسیاری از اخبار باب اکل لحم مخصّصِ 

این اخبار  اند که قرآن ذکر نشده است. در موردعمومات موافق کتاب هستند، مثل کلّ شیء لك حلال یا در مضامینی وارد شده عدةّ اندکی از اخبار

 نیز یا عمومات قرآن می تواند مستمسك ما در فقه قرار گیرد و یا ادلةّ دیگری مثل اجماع و سیره وجود دارد. 

اطل و غیر قابل ء خبر واحد بزم الغاء خبر واحد به طور کلی یا در حکم الغاء خبر واحد است. لکن الغابنابراین انکار تخصیص کتاب با خبر واحد مستل

 التزام است. ]حجیت خبر واحد و تاثیر مهم آن در فقه به ادله متعدد ثابت شده و موافق سیره و اجماع علماء است[. 
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 بواسطة القرینة واضح البطلان.[ عمل الأصحاب] ذلك أن یکونَ و احتمالُ

 مَ لو سلِّ الکتاب، یکن على خلافه عمومُ لمخبرٍ ندرةِ ضرورةَ، الغاء الخبر[]ة أو ما بحکمه الخبر بالمرّ لزم إلغاءُ 198ه لولاهمع أنّ[ 2]

 یکن کذلك. ما لموجودُ

 ادلّة عدم الجواز[]

ة قطعا القطعیّ الغیرِ]العامّ الکتابیّ[ ف فی دلالته یمنع عن التصرّلا 200یّا صدورا و خبرِ الواحد ظنیّا سندا،قطع الکتابیِّ و کون العامِّ 199[1]

 جزما. جائزٌ]تخصیص المتواتر به[ ه أیضا مع أنّ]خبرِ الواحد[ به  المتواترِ تخصیصُا جاز مَو إلا لَ

ف فیه ة على التصرّللقرینیّ الخبر بدلالته و سنده صالحٌ مع أنّ ،سند الخبر الدوران فی الحقیقة بین أصالة العموم و دلیلِ أنّ 201و السرُّ

  .]الخبر[ لرفع الید عن دلیل اعتباره صالحةٍ ها غیرُفإنّ]أصالةِ العموم[ بخلافها  ،]العموم[

                                                                                                                                                                                               
مومیت و و بسیاری از عمومات و اطلاقات ادعایی یا ع زیاد نیستند -بر خلاف تصور–تاب ( انکار تالی ادعا شده : عمومات و اطلاقات ک1]برای تامل : 

احد ظنیّ مورد فتوای افرادی ( انکار فساد تالی : الغاء خبر و2اطلاق ندارند یا عمومیت و اطلاق آن ها اضافی و ناظر به برخی حیث ها و جهات است. 

 ع بر عدم حجیّت خبر واحد را مطرح کرده اند[. مثل مرحوم سید مرتضی است، بلکه ادّعای اجما
 در مقابل حجیت مطلق ظنون و از باب انسداد.  197
 .العمل بخبر الواحد فی قبال عمومات الکتابلولا  198
 ادلةّ عدم جواز تخصیص : 199

واند تبر واحد نمی کتاب قطعی الصدور و خبر واحد ظنی الصدور است. ظنی الصدور نمی تواند مانع حجیت قطعی الصدور شود. پس مفاد خاصّ خ /1

 مانع حجیت عمومات کتاب شود. 

 نقد :

ما گر استدلال شاص آن را دارد. جواب نقضی : خبر متواتر قطعی الصدور است، اما بر همگان روشن است که خبر واحد ظنی الصدور امکان تخصی

 صحیح بود، خبر واحد نیز امکان تخصیص به خبر متواتر را نداشت. 

ی ی به ظهور ظنجواب حلیّ : کتاب و خبر واحد هر دو دارای حیث صدوری و دلالی هستند. کتاب از حیث صدوری، قطعی است، اما از حیث دلال

 دلالی ظنی است. افاده عموم می کند. خبر واحد از حیث صدوری و 

لتزام اط خبر واحد، فی نفسه ظهور کتاب )دلالی( و خبر واحد )صدوری( حجیت دارند، لکن با توجه به ظهور کتاب در عمومیت و افاده تخصیص توس

بر خا باید حجیت یبه حجیت ظهور کتاب و حجیت خبر واحد در مقام قابل التزام نیست و یا باید از ظهور کتاب دست کشید و آن را تخصیص زد، 

 . -دنه صدور قطعی کتاب و صدور ظنی خبر واح–حد در مقام را انکار کرد. بنابراین تعارض بین دلالت کتاب و صدور خبر است وا

تاب دلالت ظنی ک از آن جایی که در این موارد عرفا خبر قرینه برای فهم مراد جدی از ظهور کتاب است، پس حیث صدور ظنی خبر واحد بر حیث

 جه خبر واحد مخصص کتاب خواهد بود. مقدم می شود. در نتی

ری و اند و برخی تعارض را بین حیث دلالی کتاب و حیث صدو]در مقابل برخی تعارض در مقام را بین حیث دلالی کتاب و خبر واحد تصویر کرده

 بیان و دفاع است[.  ر این دو سخن نیز نتیجه اخذ شده توسط مرحوم آخوند قابلاند، لکن بنابدلالی خبر واحد با هم تلقی کرده
 . 147ر.ك. معالم الدین، ص 200
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لالة و مع وجود الدّ ،دلالةٌ[ الخبرِ]یوجد على خلافه فیما لا[ الإجماعَ]ه قال بأنّی یُعلى الخبر بالإجماع کَ ینحصر الدلیلُلا 202و[ 2]

 .ةفی قبال العمومات الکتابیّ[ الخبر]على العمل به  هم مستمرةٌسیرتَ و قد عرفت أنّ !کیف 203 .[الخبر] العمل به ة یسقط وجوبُالقرآنیّ

ا لم یقل بها ها ممّأو أنّ  ها زخرفٌ أو أنّ 205ها على الجدارها أو ضربُللقرآن یجب طرحُ خالفةَالمُ الأخبارَ على أنَّ  ةُ الأخبار الدالّ 204و [3]

من  المرادُ ه لا محیص عن أن یکونَأنّ الدلالة على طرح المخالف إلا ا و صریحةَجدّ و إن کانت کثیرةً 206-علیه السلام-الإمام 

و صدور الأخبار  !کیف .لیست من المخالفة عرفا[ مخالفةَ العموم]ها ل بأنّ قُإن لم نَ ،العموم مخالفةِ المخالفة فی هذه الأخبار غیرَ

  .اجدّ  کثیرةٌ -علیهم السلام-المخالفة للکتاب بهذه المخالفة منهم 

                                                                                                                                                                                               
 فی تخصیص العامّ الکتابیّ بخبر الواحد.  201
دلیل حجیت خبر واحد، اجماع است. اجماع دلیل لبی است و صرفا در قدرمتیقن دارای حجیت است. قدرمتیقن از محدودة حجیت خبر واحد شامل  /2 202

 این اخبار دلیلی بر حجیت ندارند. اخبار مخالف عموم کتاب نمی شود. بنابراین 

 نقد :

 ر خصوص اخبارددلیل حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. ادله مختلفی اقامه شده است و در مقام به سیره اصحاب بر عمل به خبر واحد 

 است[.  ستدلال مخالفانیز باطل کننده مخصّص اشاره شد. این سیره مفید حجیت اخبار مخصص کتاب است. ]دلیل دوم اقامه شده بر حجیت این اخبار 
 .96ر.ك. معارج الاصول. ص 203
روایات مخصّص، مخالف قرآن هستند. روایات کثیر )حیث صدوری( و صریح )حیث دلالی( بر عدم حجیتّ اخبار مخالف قرآن اقامه شده است.  /3 204

 پس این اخبار حجیت ندارند. 

 نقد :

 خالفت و تنافی محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول روایات ذکر شده نیست. اولا مقدمه اول باطل است تخصیص عرفا م

می ز اخبار، مطلق مخالفت نیست، بلکه مراد مخالفت به تباین و کلی است و شامل تخصیص ن، مراد جدی ا-بر فرض مخالفت بودن تخصیص–ثانیا 

لم اجمالی به بار ظنی که عست. اخبار مخصص متواتر یا با قرینه قطعی یا اخشود؛ چرا که به طور قطع اخبار مخصّص بسیاری از معصومین ع صادر شده ا

ر اخبار ذکر از مخالفت د صدور برخی از آنها وجود دارد، فراوان است. قطعا این اخبار زخرف و باطل نیستند. این قرینه است تا کشف شود مراد جدی

 شده شامل مخالفت به تخصیص نمی شود. 

مقصود این  وراد جدی است مه است : مخالفت با ظاهر و مخالفت با واقع و مراد جدی. شاید مراد از مخالفت، مخالفت با واقع و ثالثا مخالفت دو گون

مراد الهی  ن جاری نخواهند کرد و هر چه می گویندباشد بر زبا -تبارك و تعالی–است که اهل بیت ع، هرگز کلامی که واقعا مخالف با کلام خداوند 

دهند، بلکه  اب ارائه نمیدر ظاهر مخالف آن باشد. با این توضیح، این روایات معیاری برای حجیت یا عدم حجیت اخبار مخالف با ظواهر کتاست، ولو 

 اطمینان می دهند که اخبار مخالف ظاهر کتاب با باطن و واقع آن موافق است.  
 با این تعبیر روایتی یافت نشد.  205
 .  15و  14و  12و  10ح، 106، ص27وسائل الشیعة، ج 206
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واقعا و إن کان هو على خلافه  -تبارك و تعالى-یقولون بغیر ما هو قول الله لا[ -علیهم السلام-]هم أنّ المرادُ ة احتمال أن یکونَ قوّمع 

 207فافهم. .[-تعالی-] من کلامه[ -تعالی-]و بیانا لمراده  -تعالى–شرحا لمرامه  ،ظاهرا[ -تعالی–قول الله ]

]التخصیص و  هماجوازَ  و إن کان مقتضَى القاعدة ممنوعةٌ[ خبر الواحد]النسخ به  بین جواز التخصیص و جوازِ الملازمةُ 208و[ 4]

فی تعیین  لافُ الخِ لَّ و لذا قَ[ النسخ]واعی إلى ضبطه مع وضوح الفرق بتوافر الدّ ،لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع 209،النسخ[

 بخلاف التخصیص.[ النسخ]موارده 

 لدوران بین النسخ و التخصیص[ ]افصل 

و  ةًصا تارة و ناسخا مرّمخصِّ فیکون الخاصُّ، صا و منسوخاهما ناسخا و مخصِّحالُ فُختلِیَ ینِالمتخالفَ و العامَّ الخاصَّ أنّ 210یخفىلا

  ؛منسوخا أخرى

                                                      
 جواب آخر خلاف ظاهر اخبار و مردود است. اخبار در مقام ارائه معیار به مخاطب برای تشخیص اخبار جعلی و کذب است و تشخیص مخالفت اخبار 207

 با کتاب را بر عهده مخاطب گذاشته است. تبئین ذکر شده از مراد اخبار نمی تواند معیاری را به مخاطب ارائه دهد. 
لازمة پذیرش تخصیص کتاب با خبر واحد، پذیرش نسخ کتاب با خبر واحد است؛ چرا که تخصیص، تخصیص افرادی حکمی است و نسخ،  /4 208

ت. پس جماع باطل استخصیص زمانی حکمی است و هر دو از یك نوع بوده و در احکام با یکدیگر تفاوتی ندارند. لکن نسخ کتاب با خبر واحد به ا

 خبر واحد نیز مردود است.  تخصیص کتاب با

 نقد : 

د به ب با خبر واحتلازم بین تخصیص و نسخ مقبول نیست؛ چرا که در مورد نسخ کتاب با خبر واحد به اجماع باطل است، در حالی که تخصیص کتا

 سیره اصحاب صحیح است. تفاوت در حکم این دو به دلیل ادله قابل التزام است. 

اتر یا قرائن قطعی ی شد و به توه ندرت نسخ و انگیزه برای نقل آن در بین مردم، اگر نسخی رخ می داد در بین جامعه منتشر ماضافه بر این که با توجه ب

را  ی است که نسخبه دست ما می رسید؛ بر خلاف تخصیص که متعارف بوده و بسیار رخ داده است. این خود دلیلی برای مشکوك شدن به خبر واحد

 افاده کرده است. 
، حجیت خبری است که ناسخ کتاب است؛ لکن اجماع بر عدم حجیت، مانع از حجیت -اگر مانعی از آن وجود نداشت–مقتضای حجیتّ خبر واحد  209

 است. 
 دوران بین نسخ و تخصیص : 210

( خاصّ، منسوخِ 3باشد.  رای عامّ( خاصّ، ناسخ ب2( مخصّص بودن خاصّ نسبت به عامّ. 1در رابطة ثبوتی بین عامّ و خاصّ سه حالت قابل فرض است : 

 عامّ باشد. 

 در تشخیص هر یك از این احتمالات علم به زمان ورود آنها یا جهل به آن تاثیر گذار است. 

 به طور کلّی ممکن است زمان ورود هر دو معلوم یا مجهول یا زمان یکی از آنها معلوم باشد. 

 در ادامه برخی از این فروض مورد اشاره قرار می گیرد. 
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 ]فرض العلم بتاریخ العامّ و الخاصّ[

فلا محیص العامّ[ ]حضور وقت العمل به  قبلَ[ العامّ]أو واردا بعده  مع العامّ قارناإن کان مُ الخاصَّ لأنّ[ اختلاف الحال]ذلك  211و

 .[العامّ] صا و بیانا لهمخصِّ[ الخاصّ]عن کونه 

                                                      
 علم به زمان ورود عامّ و خاصّ :  211

 سه حالت در مورد زمان ورود عامّ و خاصّ قابل تصوّر است : 

اصّ را بیان کرده  به مردم، خ. تقارن ورود عامّ و خاصّ : به عنوان مثال عامّ از آیات الهی است و وجود مقدس نبی اکرم ص در همان زمان ابلاغ عام1ّ

ن غ آعل و ابلااست. این فرض منحصر در تخصیص است و احتمال نسخ در مورد آن وجود ندارد. نسخ زمانی قابل تصور است که مدت زمانی از ج

 گذشته باشد. 

 . تقدمّ ورود عامّ : این حالت به دو فرض قابل تفکیك است : 2

ست. اگر سخ اختلافی ا( خاصّ قبل از زمان عمل به عامّ و امتثال آن وارد شده است : احتمال تخصیص در این فرض وجود دارد، اما احتمال ن1

مال نسخ ز این رو احتاا برخی نسخ قبل از رسیدن زمان عمل را ممکن می دانند و شرط نسخ رسیدن زمان عمل باشد، احتمال نسخ وجود ندارد. ام

 در این فرض را قائل هستند. بنابر نظر ایشان، این فرض دوران بین تخصیص و نسخ است. ]ر.ك. کلمات مرحوم نائینی[. 

ر بیان از ست. اگر تأخیارد، اما احتمال تخصیص اختلافی ( خاصّ بعد از زمان عمل به عامّ و امتثال آن وارد شده است : احتمال نسخ وجود دا2

حتمال تخصیص اممکن باشد،  -ح اعمّبه دلیل مصال-وقت حاجت صحیح نباشد، احتمال تخصیص منتفی است. اما اگر تأخیر بیان از وقت حاجت 

 نی[.نیز وجود دارد و مصداقی برای دوران بین نسخ و تخصیص خواهد بود. ]ر.ك. کلمات مرحوم نائی

مانی به م واقعی در زضمن این که روشن است اگر نسخ رخ داده باشد، عمومیتّ عامّ در مقام بیان حکم واقعی ایراد شده است، هر چند این حک

 . پایان می رسد و منسوخ می شود. اما در فرض تخصیص، عمومیّت عامّ حکم ظاهری است و این عمومیت مراد جدّی شارع نیست

 صّ : این حالت نیز دارای دو فرض است :. تقدمّ ورود خا3

–ی است خاصّ اختلاف ( اگر عامّ قبل از زمان عمل به خاصّ وارد شده باشد، امکان تخصیص وجود دارد و وجود احتمال ناسخ بودن عامّ برای1

 . -همانطور که در حالت سابق بیان شد

 خصیص و منسوخ بودن خاصّ وجود دارد. ( اگر عامّ بعد از زمان عمل به خاصّ وارد شده باشد، احتمال ت2

 در فروضی که دوران بین تخصیص و نسخ وجود دارد، دو ظهور با یکدیگر تعارض دارند. 

ویی عامّ ظهور سن دارد و از آاز سویی اطلاق و عدم ذکر أمد و پایان برای عامّ یا خاصّ که ورود آن مقدّم است، ظهور در دوام حکم و بی پایان بودن 

ظهور در عمومیّت و  ، التزام به«اءلایجب اکرام الفساق من العلم»و « اکرم العلماء»یّت دارد. التزام به هر دو این ظهورها ممکن نیست. در مثالِ در عموم

لتزام نیست. شته و قابل اهمچنین ظهور در دوام حکم، مستلزم وجوب اکرام عالم فاسق دارد که با حجیت خاصّ )عدم وجوب اکرام عالم فاسق( تنافی دا

ر یك از این دو ه. رفع ید از بنابراین یا باید قائل به نسخ شد و از ظهور اولی رفع ید کرد و یا باید قائل به تخصیص شد و ظهور دوم را کنار گذاشت

 ظهور، تنافی حاصل شده را از بین می برد. 

ف به ب اطمینان عرمخصوصا ناسخ بودن عامّ برای خاصّ، ]اگر موج حقّ این است که با توجه به شیوع و متعارف بودن تخصیص و ندرت بسیار نسخ

ر عامّ صرّف دتقرینه برای  -به دلیل ندرت نسخ–تخصیص نشود،[ عرف ظهور در دوام حکم را اقوی از ظهور عامّ در عموم دیده و ظهور در دوام را 

موم تخصیص است(. این اقوائیت ظهور در دوام نسبت به ظهور در عشکوك به غالب که کند و کلام را بر تخصیص حمل می کند )الحاق متلقیّ می

دم می ی مقبر ظهور وضع -به قرینه ذکر شده–حتی در فرضی که ظهور در دوام اطلاقی و ظهور در عموم وضعی باشد نیز وجود دارد و ظهور اطلاقی 

 شود. 
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 ،البیان عن وقت الحاجة م تأخیرُیلزَ، لئلاصاکان ناسخا لا مخصِّ[ وقت العمل بالعامّ]حضوره  بعدَ[ الخاصُّ واردا بعد العامّ]و إن کان 

کما هو الحال فی غالب العمومات و [ العامّ]صا له أیضا مخصِّ لکان الخاصُّ 212و إلا ا کان واردا لبیان الحکم الواقعیّفیما إذ

 الخصوصات فی الآیات و الروایات.

ناسخا له  العامُّ حتمل أن یکونَیُ ،صا للعامّمخصِّ  الخاصُّ حتمل أن یکونَفکما یُ  واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ و إن کان العامُّ 

ة النسخ فی مع قلّ ،«صَّ إلا و قد خُ ن عامٍّ ما مِ » رَهِى اشتُثرة التخصیص حتّصا لکَمخصِّ الخاصُّ أن یکونَ  و إن کان الأظهرُ [ الخاصّ]

کما ، -و لو کان بالوضع- أقوى من ظهور العامّ -و لو کان بالإطلاق-الدوام  فی الخاصِّ یصیر ظهورُ  213ا و بذلكالأحکام جدّ

 .[العامّ و الخاصّ] تاریخهما مَلِ هذا فیما عُ .یخفىلا

 ]فرض الجهل بتاریخهما[

فالوجه هو الرجوع إلى  ،و قبل حضوره بعد حضور وقت العمل بالعامّ  الخاصُّ د بین أن یکونَردَّو تَ[ تاریخهما] لَهِلو جُ 214اأمّ

 ة.الأصول العملیّ

                                                                                                                                                                                               
 ]نظرات برخی دیگر از علماء :

تیجه ی شود و در نریان مقدمات اطلاق در مدخول است و ثبوت خاصّ مانع از جریان اطلاق در مدخول ممرحوم نائینی : اصالت عموم متوقف بر ج

 عمومیّت عامّ فاقد حجیت است. 

ها در شریعت است و نمی تواند وجهی برای تقدیم تخصیص بر ها و عامّ  ّمرحوم عراقی : کثرت و ندرت ادعایی مرحوم آخوند بعد از زمان ورد خاص

ه در دوران ک. التزام به تخصیص موجب کثرت تخصیص شده است و سوال این است که چرا به تخصیص ملتزم شده اند. جواب این است نسخ باشد

 بین تصرف دلالی )تخصیص( و تصرف جهتی )نسخ از باب توریه، تقیه یا ...(، تصرف دلالی مقدم است. 

نه از زمان –د امر می باشن ت با یکدیگر هستند. کلام اهل بیت ع بیان همان احکام از اولمرحوم اصفهانی : احکام شرعی ثابت از اول امر در ظرف ثبو

 لام اهل بیت ع به منزلة کلام واحد است و این موجب حمل بر تخصیص می شود[. . در نتیجه ک-صدور احکام از زبان مبارك ایشان
 هری باشد. اگر در مقام بیان حکم واقعی نباشد، بلکه در مقام بیان حکم ظا 212
 «.بکثرة التخصیص و قلةّ النسخ مع ورود العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ »یعنی  213
 مجهول بودن زمان ورود عامّ و خاصّ:  214

وارد مخوند در این اگر زمان ورود عامّ و خاصّ مجهول باشد، امکان تخصیص، ناسخ بودن خاصّ و منسوخ بودن خاصّ وجود دارد. به نظر مرحوم آ

، «اءلفساق من العلمالایجب اکرام »و « اکرم العلماء»خصیص بر نسخ مقدمّ نیست و در مورد حکم مشکوك باید به اصل عملی رجوع شود. در مثال ت

اسخ بودن زمان ورود عامّ و خاصّ مشخص نیست و احتمال تخصیص و ناسخ بودن خاصّ و منسوخ بودن خاصّ وجود دارد. در فرض تخصیص و ن

اجب است. پس )ناسخ( و« اءاکرم العلم»م فساق از علماء برای ما واجب نیست. اما در فرض منسوخ بودن خاصّ، اکرام آنها بر اساس عمومِ خاصّ، اکرا

 باشد. تردید بین وجوب و عدم وجوب است که مجرای اصل برائت می

 اشکال :

 در این موارد نیز به دلیل کثرت تخصیص و ندرت نسخ، تخصیص مقدم است. 

 واب :ج
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محلّ ]حاقا له إل[ التخصیص]لشرطه  ه واجدٌبالتخصیص أیضا و أنّ بان الظنَّهاهنا و إن کانا یوجِ النسخِ التخصیص و ندرةُ و کثرةُ

ا فیم[ التخصیص]علیه  الحملَ[  النسخکثرةُ التخصیص و ندرةُ ]بان وجِما یُو إنّ [ هذا الظنّ]ه لا دلیل على اعتباره إلا أنّ ،بالغالب[ البحث

 ا.در جیّفتدبّ .إلیه کما أشیر ،مّمن العا فی الدوام أظهرَ[ الکثرة]لذلك  لصیرورة الخاصِّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ إذا ورد العامُّ

 ]مبنی تعیّن التخصیص[

یکون  ماإنّ ]الخاصّ[ حضور وقت العمل به قبلَ العامُّ ردَأو وَ قبل حضور وقت العمل بالعامّ ردَللتخصیص إذا وَ الخاصّ نَتعیّ إنّ ثمّ

 215صابین کونه مخصِّ[ الخاصُّ]بل یدور [ التخصیص]له [ الخاصُّ]ن ا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا یتعیّمبنیّ

فی عموم  العامِّ  صا و إن کان ظهورُمخصِّ[ الخاصِّ]ه کونُ  الأظهرَ أنَّ 218إلا ،217صا و منسوخا فی الثانیو مخصِّ 216لو ناسخا فی الأوّ

 ا فی الأحکام.النسخ جدّ  ه و ندرةِالتخصیص و شیوعِ  فِ عارُلما أشیر إلیه من تَ ،الخصوصفی  من ظهور الخاصِّ  219الأفراد أقوى

 ]حقیقة النسخ[ 

 .القول فی النسخ 221الکلام إلى ما هو نخبةُ  لا بأس بصرف 220و

                                                                                                                                                                                               
و  ه تاریخ عامّدر این موارد کثرت تخصیص و ندرت نسخ موجب ظنّ به تخصیص است که دلیلی برای حجیت این ظنّ وجود ندارد. ]در فرض جهل ب

 –ص خصیتمکان حمل بر اخاصّ، تعارض بین ظهور در دوام و ظهور در عموم نیست تا ظهور در دوام مقدم شود، بلکه این احتمال وجود دارد که اصلا 

از وقت حاجت به  باشد )البته بیان شد در تمام احتمالات امکان تخصیص وجود دارد و تاخیر بیان وجود نداشته -مثلا به دلیل تاخیر بیان از وقت حاجت

 ایندارد. در نمصلحت اقوی مانعی ندارد(. در نتیجه دَوَران بین فروضی است که امکان تخصیص وجود دارد و فروضی که امکان تخصیص وجود 

 توان کلام را بر تخصیص حمل کرد. این گمان فاقد حجیت است. و فیه تاملّ[. دَوَران، صرفا با گمانِ امکان تخصیص، نمی
س أنّ کونه مخصّصا بمعنى کونه مبیّنا بمقدار المرام عن العامّ، و ناسخا بمعنى کون حکم العامّ غیر ثابت فی نف لا یخفى» تعلیقه مرحوم آخوند در مقام : 215

 .«یکاد یخفىما هو واضح لاملا أصلا، کینهما عالأمر فی مورد الخاصّ مع کونه مرادا و مقصودا بالإفهام فی مورده بالعامّ کسائر الأفراد، و إلّا فلا تفاوت ب

 «.فیما إذا ورد الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ» 216
 «.فیما إذا ورد العامّ قبل حضور وقت العمل بالخاصّ» 217
 در ادامه بیان خواهد شد که به نظر مرحوم آخوند، نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز است.  218
ر در ظاهرا مراد اقوائیت فی نفسه و بدون لحاظ قرینیت دوران بین تخصیص و نسخ و کثرت تخصیص و ندرت بسیار نسخ است. با لحاظ این قرینه، ظهو 219

  دوام اقوی از ظهور عامّ در عمومیت خواهد بود.
 حقیقت نسخ : 220

 مقدمه : 

 با توجه به بحث دوران تخصیص و نسخ، این سوال مطرح است که حقیقت نسخ چیست. 

ود که پس روشن می شسنسخ در جوامع بشری به معنای تغییر قوانین وضع شده، ناشی از جهل به مصالح و مفاسد واقعی است. قانونی وضع می شود و 

نسخ  . پس مراد ازرو نسخ می شود. لکن جهل برای شارع مقدس که عالم و حکیم علی الاطلاق است، محال استدارای نقص و اشکال است و از این 

 در شریعت اسلام چیست؟ 
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دوام  إظهارَ ت الحکمةُضَما اقتَالحکم ثبوتا و إنّ فی الحقیقة دفعُ[ النسخَ]ه إثباتا إلا أنّ  الحکم الثابتِ النسخ و إن کان رفعَ فاعلم أنّ  

 و ذلك لأنّ ،و استمرار أو لیس له دوامٌ  رارٌ بحسب الواقع لیس له قَ[ الحکمَ]ه مع أنّ  222هإنشائه و إقرارِ  ه أو أصلَ الحکم و استمرارِ

ه مع أو استمرارَ الحکمَ  رَظهِأن یُ[ -صلی الله علیه و آله و سلم-]ى إلیه وحَ أو یُم لهَربما یُ 223الصادع للشرع -صلى الله علیه و آله- النبیّ

صلی الله علیه و آله و -]لاعه فی الاستقبال أو مع عدم اطّ نسخُیَ[ الحکمَ]ه على حقیقة الحال و أنّ [ -صلی الله علیه و آله و سلم-]لاعه اطّ

                                                                                                                                                                                               
 رمایند. فمرحوم آخوند ابتدا از نسخ در تشریعیات سخن می گویند و در ادامه به مناسبت از بداء در تکوینیات مطالبی را بیان می 

 حقیقت نسخ چیست؟ 

ع بقاء است. لیل ناسخ مانمقام اثبات و دلالت، دلیل ناسخ حجیت دلیل منسوخ را رفع می کند. در ظاهر حجیت دلیل منسوخ اقتضای بقاء دارد که ددر 

م در ت. حکود نداشته اسلکن در واقع زمان حکمِ منسوخ به پایان رسیده است و اصلا حکم منسوخ از همان ابتدا موقت بوده و بعد از ورود ناسخ وج

 واقع و عالم ثبوت رفع نشده است، بلکه دفع شده است. 

 انواع نسخ کدام است؟ 

( 2مت بیت المقدس. ( حکمی جعل شده و چنین اظهار می شود که دارای دوام و استمرار است، مانند وجوب اقامه نماز به س1نسخ دو گونه است : 

ح انند وجوب ذبف اراده نشده است، بلکه صرفا برای امتحان اظهار شده است، محکمی انشاء و جعل شده است که در واقع اتیان آن توسط مکل

شغول به محضرت اسماعیل ع. ]اشکال شده است که اگر مصلحت صرفا در جعل باشد، با صرف جعل مولا مصلحت محقق شده است و عهده مکلف 

وامر اواقعی بودن  است و در واقع مصداق حکم نیست. شبهه در حکمتکلیفی نیست. اضافه بر این که ادعا شده است این قبیل اوامر، ظاهرا حکم 

 امتحانی در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد[. 

 چرا از همان ابتدا قید زمانی حکم بیان نشده بود و ظاهر حکم بقاء و دوام آن بود؟ 

م و ر ظاهر با دوادنسخ، مصلحت اقتضای کرده است که حکم در قسم اول از حکمت چنین اقتضاء می کند تا قید زمانی حکم به اطلاع مکلف نرسد. 

 وده است. بابتدا موقت  استمرار به مکلفین ابلاغ شود، در حالی که واقعا موقت است و مستمر نیست. ملاك حکم موقت و در نتیجه حکم نیز از همان

وجود  بِ فعل است، لکن در واقع ارادة جدی به اتیان ماموربهر جعل حکم و اظهار طلد -مثل امتحان در مثال ذکر شده–در قسم دوم نسخ، مصلحت 

 ندارد. 

 آیا پیامبر ابلاغ کنندة حکم، از نسخ آن حکم مطلع است؟ 

سخ نبراهیم ع از اممکن است پیامبر ص از نسخ آن مطلع باشد و ممکن است اطلاعی بر نسخ نداشته باشد. در مثال ذبح حضرت اسماعیل ع، حضرت 

 اشتند. حکم اطلاعی ند

 آیا نسخ قبل از رسیدن وقت عمل به منسوخ ممکن است؟ 

ت. نسوخ ممکن اسمبا توجه به مطالب گفته شده و بیان قسم دوم نسخ که مصلحت در جعل حکم است، روشن شد که نسخ قبل از رسیدن وقت عمل به 

 می برد[. ند، لکن چاقو ، وقت عمل رسیده بوده است و حتی حضرت ابراهیم ع اقدام به این عمل می کنن«ذبح حضرت اسماعیل ع»]البته نسبت به مثال 
 خلاصة برگزیده.  221
 ثبوت و پابرجا بودن.  222
 مبیِّن و مفسِّر شرع.  223
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ه یکون و من هذا القبیل لعلّ 224-تبارك و تعالى-بتمام ما جرى فی علمه [ -آله و سلمصلی الله علیه و -]على ذلك لعدم إحاطته [ -سلم

 225.بذبح إسماعیلَ إبراهیمَ  أمرُ

مطلقا و لو کان قبل حضور [ النسخ]فلا بأس به  -و إن کان بحسب الظاهر رفعا-النسخ بحسب الحقیقة یکون دفعا  و حیث عرفت أنّ

و  حاد الفعل ذاتا و جهةًمع اتّ -تعالى–ر إرادته بالمعنى المستلزم لتغیّ -تبارك و تعالى-ه فی حقّ حالِالمُ داءِ لعدم لزوم البَ 226وقت العمل

عنه و  النهیُ امتنعَ[ ذلك الفعلِ]للأمر به  الفعل إن کان مشتملا على مصلحة موجبةٍ  فإن227ّ ،امتناع النسخ أو الحکم المنسوخ لا لزومِ 

                                                      
 «. اذا شاءوا علموا»طبق اخبار وارد شده در مورد علم اهل بیت ع،  224
از نمونه هایی  بر نسخ این حکم اطلاع می داشت، امتحان الهی محقق نمی شد. پس این مورد -علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام–اگر حضرت ابراهیم  225

 است که پیامبر الهی از علم الهی آگاه نیست.
 در این قسمت مرحوم آخوند به دو شبهه از شبهات امکان نسخ اشاره و آن دو را جواب می دهند. 226

 شبهه اول :

ست، لکن همان اعل را داشته استمرار فجعل حکم توسط مولا ناشی از ارادة مولاست. نسخِ حکم، مستلزمِ تغییر ارادة الهی است. در ابتداء شارع ارادة 

کند. در گذشته مطلوب و ماموربه او بوده است و اکنون کند و حکم را نسخ میفعل ذاتا و جهةً و بدون هیچ تغییری، ارادة شارع نسبت به آن تغییر می

باشد. همچنین یست که محال مااقدس الهی از جهل به علم مطلوب و ماموربه او نیست. تغییر در اراده )بَداء(، ناشی از جهل در گذشته و تغییر در ذات 

د ری در اراده نیز نخواهندارد، تغیی از آن جایی که اراده از ذات ناشی می شود، تغییر اراده مستلزم تغییر در ذات است. ذات الهی که از ازل تا ابد تغییری

 داشت. 

 جواب : 

دهد؛ چرا که در قسم اول نسخ، ارادة واقعی از همان ابتداء مقید بوده و صرفا به کند و بدَاءِ محال رخ نمیروشن شد که در نسخ، ارادة الهی تغییر نمی

 شته است. د نداداء وجوحکمتی، اظهار استمرار شده است. در قسم دوم نسخ نیز ارادة امتحان بوده است و ارادة واقعی به اتیان فعل از همان ابت

 شبهه دوم : 

عل آن بدون از آن جایی که شارع حکیم است و احکام تابع مصالح و مفاسد است، حکمی که در ابتداء جعل شده است، اگر مصلحت ندارد، ج

ز شارع حکیم امصلحت بوده که از شارع حکیم صادر نمی شود )امتناع حکم منسوخ(. اگر مصلحت ندارد، برداشتن آن حکم خلاف مصلحت است و 

 صادر نمی شود )امتناع نسخ(. 

 بنابراین نسخ محال است.  

 جواب : 

فا وده است و صردر قسم اول نسخ، فعل دارای مصلحت موقت بوده است و جعل از همان ابتداء و در واقع موقت بوده است. حکم دارای دوام نب

ط دارد. ]شرای ده است، اما مصلحت موقت. چنین مصلحتی اقتضاء حکم موقتحکمت اقتضاء کرده است که اظهار دوام شود. پس جعل با مصلحت بو

ین ان خود در سنخاصّ مکلّفین و جامعه موجب شده است که فعل در مدتی خاص دارای مصلحت باشد، مانند برخی قوانین که والدین برای فرزند

 ه می شود[.خاصیّ به طور موقت جعل می کنند که با بزرگ شدن فرزند آن قوانین برداشت

کم صلحت بوده است، اما مصلحت در نفس جعل و حم. پس جعل با -نه اتیان متعلق آن در خارج–در قسم دوم نسخ، اظهار انشاء حکم مصلحت دارد 

 کردن. چنین مصلحتی اقتضاء حکمِ امتحانی دارد. 
 در مقام تعلیل برای لزوم امتناع نسخ یا امتناع حکم منسوخ.  227
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[ -تبارك و تعالی-]قا لإرادته لم یکن متعلِّ[ الأمر]ه أو دوامَ الفعلَ لأنَّ[ عدم لزوم البداء المحال]ذلك  228و ،به الأمرُ  إلا امتنعَ

مشتملا [ الفعلِ]کونه  229و لم یکن الأمر بالفعل من جهة[ -تبارك و تعالی-]إرادته  بالنهی تغییرَ[ -تبارك و تعالی-]أمره  یستلزم نسخُفلا

 عن حکمة و مصلحة.[ الأمرِ]دوامه  أو إظهارُ[ الفعلِ]الأمر به  ما کان إنشاءُعلى مصلحة و إنّ

البداء فی ] و مجمله ،یخفىکما لا 231علیه الروایات المتواترات ا دلّبغیر ذاك المعنى فهو ممّ اتفی التکوینیّ داءُ ا البَأمّ 230و

أو  مَ ألهَ [الثبوت] إلى إظهاره لحکمة داعیةٍ 232ما یمحوه ثبوتِ  بإظهارِ -تعالى–ه تُت مشیّقَإذا تعلَّ -تبارك و تعالى-الله  أنّ[ التکوینیّات

یمحوه أو [ -تبارك و تعالی-]ه بأنّ[ -علیه الصلاه و السلام-]مع علمه [ الثبوت]به  رَخبِأن یُ[ -علیه الصلاه و السلام-]ه ه أو ولیّى إلى نبیِّأوحَ

ر به خبِما یُو إنِ[ -تبارك و تعالی-]إلیه مع عدم الإحاطة بتمام ما جرى فی علمه  یرَا أشِمَلِ ،به[ -علیه الصلاه و السلام-]مع عدم علمه 

بعالم لوح المحو و [ -علیه الصلاه و السلام-]صاله لارتقاء نفسه الزکیة و اتّ- أو الإلهامِ الوحیِ حالَ[ -علیه الصلاه و السلام-]ه لأنّ[ الثبوت]

أو  واقعٍ غیرِ قا على أمرٍ معلَّ[ ثبوته]على کونه [ -علیه الصلاه و السلام-]لع و لم یطّ[ التکوینیّذلك الامرِ ]ثبوته  لع علىاطّ -233الإثبات

  .الآیة 235یَمحُْوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یثُْبتُِ  -تبارك و تعالى-قال الله  234.الموانع عدمِ [ علَی]

                                                      
 حوم آخوند به دو شبهه مطرح شده جواب می دهند. در این قسمت مر 228
 بیانی برای عدم لزوم امتناع نسخ یا امتناع حکم منسوخ.  229
 بداء در تکوینیات : 230

بداء « ع وم حضرت یونسقعذاب »نسخ و بداء در احکام شرعی و تشریعیات در مقابل بداء در تکوینیات و حقائق خارجی است. به عنوان مثال در مورد 

 شد. روایات متواتری دلالت بر بداء الهی در امور تکوینی دارد.  حاصل

داء الهی در بباشد. بداء به این معنا در مورد ذات الهی محال است. شرح و توضیح بداء در لغت به معنای ظهور بعد از خفاء است که مستلزم جهل می

 تکوینیات شبیه نسخ در تشریعیات است. 

ه را محقق محقق در آیندبداء الهی در تکوینیات، ارادة الهی به اظهار ثبوت امری است که آن را محو می کند. حکمت اقتضاء کرده است که امر غیر

دلیل  به که–داء الهی در تکوینیات، ابداء و اظهار برای غیر است . در حقیقت ب-نه برای خداوند–جلوه دهد. عدم تحقق برای غیر مخفی بوده است 

  .-شباهت به بداء در غیر خداوند با این لفظ نام برده شده است

 بداء در تکوینیات نیز ممکن است با علم نبی ع یا با عدم علم نبی ع همراه باشد. 

( اظهار 2است.  موقت و( اظهار استمرار امر محقق شده در حالی که استمرار ندارد 1دو قسم ذکر شده برای نسخ در این بحث نیز قابل طرح است : 

 از قسم دوم است. « عذاب قوم یونس ع»تحقق امری در آینده در حالی که محقق نخواهد شد. مثال 
 ، باب البداء.112، ص1فیض کاشانی، وافی، ج 231
 آن امر تکوینی را )رجوع ضمیر به مای موصول(.  -تبارك و تعالی–محو می کند خداوند  232
اشاره به لوح محو  و « یمحو الله ما یشاء و یثبت»ه و برخی از آنها ممکن است محو شده و تغییر کنند. آیه شریفه حوادث غیر قطعی نیز در آن ثبت شد 233

 اشاره به لوح محفوظ دارد که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است. « و عنده ام الکتاب»اثبات دارد. عبارت 
 موجب محو آن می شود.  -مثل توبه یا صدقه دادن–عدم تحقق شرط یا تحقق مانع  234
 .39سوره مبارکه رعد، آیه شریفه  235
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 -الکتاب ة و هو أمُّ من أعظم العوالم الربوبیّ الذی هو- 236م اللوح المحفوظبعالَ ةُه الزکیّت نفسُصلَو اتّ ةُ الإلهیّ ته العنایةُلَمِمن شَ ،نعم

و لبعض الأوصیاء [ -صلی الله علیه و آله و سلم-]فق لخاتم الأنبیاء کما ربما یتّ ،علیها[ الواقعیّاتُ]على ما هی  اتُعنده الواقعیّ 237یکشف

 کما کانت و تکون. بالکائنات عارفا[ -السلامعلیه الصلاه و -]کان  و[ -علیهم الصلاه و السلام-]

[ ذلك الحکمُ]تارة بما یکون  [1]من الأحکام  حکمٌ[ -علیه الصلاه و السلام-]ى إلیه وحَ ربما یُ[ الانکشاف و العرفان]مع ذلك  ،نعم

علیه –یوحی الیه ]و أخرى  [2] ،آخرَ بخطابٍ[ الغایةَ]نها یِّعَیُ  و أمدٌ فی الواقع له غایةٌ[ الحکمَ]ه مع أنّ ،ظاهرا فی الاستمرار و الدوام

علیه الصلاه و -]ه کما أنّ ،د الابتلاء و الاختباربل لمجرّ ،یکون واقعا بجدٍّه لامع أنّ  بما یکون ظاهرا فی الجدّ[ حکم -الصلاه و السلام

 -تعالى–فبدا له  ،فی هذا الإخبار أو ذاك الإظهارِ ا لایقع لأجل حکمةٍه ممّأو غیرِ عذابٍ  ر وحیا أو إلهاما بالإخبار بوقوعِ ؤمَیُ [ -السلام

 بَ سِما نُو إنّ .239ثانیا یَفِی ما خَبدِو یُ 238بعدم إظهاره أولا[ -علیه الصلاه و السلام-]ه ه أو ولیّر ما أمر نبیَّظهِیُ [ -تبارك و تعالی-]ه بمعنى أنّ

  .داء فی غیرهکذلك بالبَ -تعالى–إبدائه  لکمال شباهةِ ،فی الحقیقة الإبداءَ[ البداء]ه البداء مع أنّ -تعالى–إلیه 

یخفى على ، کما لافی ذاك الباب[ الاصولیّون]بذکر تمام ما ذکروه  فی باب النسخ و لا داعیَ فیما هو المهمّ و فیما ذکرنا کفایةٌ

 240أولی الألباب.

 [بین النسخ و التخصیصثمرة ال]

و  ،رأسا عن حکم العامّ ى على خروج الخاصّبنَه على التخصیص یُأنّ ضرورةَ ،الثمرة بین التخصیص و النسخ یخفى ثبوتُلا 241ثمّ 

ا إذا دار بینهما فی و أمّ .242صا فی المخصِّفیما دار الأمر بینهم[ النسخ]من حینه [ الخاصِّ]عنه [ العامِّ]على النسخ على ارتفاع حکمه 

                                                      
 فقط حوادث قطعی در آن ثبت است و محتوای آن تخلف بردار نیست.  236
 صحیح است. « ینکشف» 237
 است. در ابتدا امر به عدم اظهار آن شده بود. « امر»متعلق به  238
 ابتدا مخفی بوده است.  است. در مرحله دوم اظهار می کند آنچه در« یُبدی»متعلق به  239
 مباحث مربوط به نسخ در کتب علوم قرآنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.  240
 ثمرة تخصیص یا نسخ ]بهتر است این بحث قبل از حقیقت نسخ مطرح شود[ :  241

 ای بر تعیین تخصیص یا نسخ مترتّب است. در ذیل بحث دوران بین تخصیص و نسخ، این سوال مطرح می شود که چه ثمره

 الف( در دوران بین تخصیص و ناسخ بودن خاصّ : 

فساق من لاتکرم ال»و « رم العلماءاک»در مثال  .-بر خلاف نسخ–قبل از ورود خاصّ، در فرض تخصیص، حکم واقعا به موردِ خاصّ تعلق نگرفته است 

 در فرض تخصیص، از همان ابتدا عالم فاسق وجوب اکرام ندارد. « العلماء

 اما بنابر نسخ، قبل از ورود خاصّ، اکرام عالم فاسق واجب بوده است. 

 ه ثمره ای دارد؟ چ -که مورد ابتلای ما است–]این بحث برای دوران بعد از ورود خاصّ 

 (. 658، ص3است )ر.ك. منتهی الدرایه، ج سه ثمره در مقام ادعا شده
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من [ حکم العامّ]محکوما به [ الخاصُّ]أصلا و على النسخ کان  بحکم العامّ محکومٍ على التخصیص غیرُ فالخاصُّ ،243و العامّ  الخاصّ

 244یخفى.کما لا[ العامّ]حین صدور دلیله 

                                                                                                                                                                                               
مل بر تخصیص موجب تعارض خاصّ و عامّ . بنابراین ح-بر خلاف نسخ–حمل بر تخصیص در برخی موارد مستلزم تخصیص اکثر مستهجن است  /1

 خواهد بود، اما بنابر نسخ مجرای قواعد تعارض نمی باشد. 

د د بود و قواعمستوعب عامّ هستند. حمل بر تخصیص موجب تعارض عامّ با دو خاصّ خواه در برخی فروض دو خاصّ وارد شده که با یکدیگر /2

 تعارض باید جاری شود، اما بنابر نسخ تعارضی وجود ندارد. 

آن و حمل  مستلزم حجیت دلیل ظنی قابلیت تخصیص دلیل قطعی را دارد، اما قابلیت نسخ دلیل قطعی را ندارد. بنابراین حمل دلیل ظنی بر تخصیص /3

 آن بر نسخ مستلزم نفی حجیت آن است[. 

 ب( در دوران بین تخصیص و منسوخ بودن خاصّ:  

 خاصّ عمل کرد. قبل از ورود عامّ ثمره ای وجود ندارد و باید به 

مّ عمل کرد ، باید به عااما بعد از ورود عامّ، در مورد خاصّ )عالم فاسق(، بنابر تخصیص باید به خاصّ عمل کرد )عدم وجوب اکرام( و بنابر نسخ

 )وجوب اکرام(. 

  از مطالب بیان شده ثمرة بحث در دوران بین تخصیص یا ناسخ بودن خاصّ یا منسوخ بودن آن نیز روشن است.
 تخصیص و ناسخ بودن دو احتمال برای خاصّ است.  242
 تخصیص و ناسخ بودن دو احتمال برای خاصّ و عامّ باشد، یعنی یا خاصّ مخصِّص است یا عامّ ناسخ است.  243
 ثمرة دَوَران بین تخصیص و نسخ در انتهای فصل مطرح می شود.  244


